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  مقدمه

علی و نبيّنا محمد ،مام المتقينإو ،لحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علی سيد المرسلينا

  :بعدوجمعين. أصحابه أآله 

 دمكانِ تجدي ـدرزمان و  ديگر بار ،بودهازبدو تخليق ميسر براولد آدم  جل جلاله الهي رحمت
  فرو رفته بود. انبار جهل و خرافات زير اخ�قيانساني وهاي  نمود كه همۀ معيار

  يقل آدمي است گوهرنا ياب گرديده بود.صوهروبالأخص اخ�ق بشري كه درواقع ج
 فرمايد: مي درهمچو زمان حساس پيامبري را فرستاد كه

 تمِمَ  لأبعُِثتُ ِ«
ْ
كَ   را تكميل نمايم.اخ�ق ي ها خوبي تا مبعوث گرديدم )0F1(»لاَقالأخْ  رِمَ ََ

  اخ�ق و رحمت بربشريت است. ري كه نمونۀپيامب
  جهل را به نورمبدل نمود.هاي  تاريكياش  ثتهمزمان با بع

، كهانـت و فـالبيني   عقيـدۀ  ،ربـا  شراب، عمل قمـار،  نوشيدن اخ�قي را كه انحرافات 
عصبيت قبيلوي و ،خود ساخته و جعليهاي  طواف به كعبه »لتيري«تقسيم به تيرهاي فال 

 قتل اولد بخـاطر خـوف فقـر،    ،ه بگور كردن دختران بخاطرعار و ننگ جاهليزند ،قومي
آن اخـ�ق اجتمـاع    عمل زشت جـزء ها  .. ده.، وغيرهحيائي و خود فروشي روسپيگري بي

  شد. مي زمان محسوب
كه بمقام شامخ نائل و به سـيادت   ،درهمچو اجتماعي معلم اخ�ق را خدا وند فرستاد 

 وقيادت رسيد.
وبـه   ،را پذيرفتند تعليمات اخ�قي پيامبر و ،ي كه دين پيامبر را قبول كردندپس كسان 
ومحبـت،  ، عدالت امانتصداقت و: ازكه عبارت است درجات فضائل اخ�قي ترين  عالي

                                           
 موطأ امام مالك (رح). -1
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 شـان مـورد   ه دريدند ك ـرس ،متابعت شريعتاخ�ص و  ،شجاعت و سخاوت، وفاء وكرم
 گردد مي تائاست قرباقي ا زمين شد كه ت فرستاده يپيامالعالمين ازجانب رب:  

 :راجع به مدح اخ�ق پيامبر واصحاب فرمود -1

دٞ ﴿ َّ م ِۚ ٱسَُّولُ  َّ ِينم ٱوم  َّ هُ  َّ عم م   ٓۥمم دّاءُٓ �م ِِ
م
اَِ ٱَ َّ

ُُ ماءُٓ بميكنمهُمك  كۡ  .]29الفتح: [ ﴾َُ�م
 ،ختكـافران تنـد وسرس ـ  خدا است، و كساني كه با اوهسـتند دربرابـر    محمد فرستادۀ
 .دلسوزندمهربان وونسبت به يكديگر

ِينم ٱوم ﴿ فرمود: سلوك اجتماعي شانق واخ�راجع به محبت وايثار،  -2 مَووءُّو  َّ مَ ٱمَ ا َّ 
نٰم ٱوم  ي�م ِ
كهِمك  �ك رم إِ�م اجم نك هم ََونم مم ِ ُُ كَِهِِمك  مَ كسـاني در سـراي   يعنـي:   ]9: الحشرـ[ ﴾مِن 

مسكن گزيدنـد وكسـاني را كـه بـه      ايمان (سرزمين مدينه) پيش ازآمدن مهاجران
مهاجران دل خود نيازي به آنچه به  دارند، ودر مي سوي شان هجرت كنند دوست

هر چنـد خـود شـان     ،دارند مي مقدمرا برخود ها  آن كنند و نمي احساسداده شده 
انـد   بسيارنياز مند باشند؛ كساني كه از بخل وحرس نفس خويش باز داشـته شـده  

  رستگارانند!
 خداوندجانب كه از جتماعي صحابه به حدي رسيدخره اص�حات اخ�قي وابالأ 

مَِ�م ﴿ د:فرماي مي كه براي شان فرستاده شد تقديرنامه دك  ّۡقم ُ ٱل نِ  َّ مِنِ�م ٱعم ؤك َُ ك إذِك  ل
كتم  مَايعُِونمكم �م ةِ ٱُ� رم جم َّ  در مومنان راضي گرديد همان دم كه خداوند از ]18الفتح: [ ﴾ل

  ا تو بيعت كردند.ب درختيرز
بـا   ، بـا آن هـم  ديـد  نمي كسي اخ�ق صحابه به حدي رسيد كه: گنهكاران را جز خدا 

 ـ مـي رسول! خدا زنا كردم مرا پاك كـن) وديگـري اقرار  اي ( شدند كه مي حاضراصرار د كن
 . )اي! رسول خدا دزدي كردم(

 [رضـي االله عـنهم]   كراماخ�ق اس�مي صحابه پابندي به  بخاطرالتزام به قوانين الهي و
چيزي معلومات ها  آن بزرگ را كه راجع بههاي  امپراطوري را بدست گرفتند، قيادت عالم
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عـب بودنـد   خـوف ور جور شـان در وظلم ازاعراب نداشتند فتح نمودند. قياصره كه دايماً 
  مهار نمودند.

در امـت  اجتمـاعي  و اخ�قيانحراف  ،را وداع گفتنداخ�ق ديني  ها مسلمان وقتي كه 
ربا و مخدرات و مسـكرات و ديگـر    ،ترويج فساد و تبرج، داخل شد اغيار توسطاس�مي 

به جـان  ديگر را  و امم ،سبب ضعف و وهن در امت مسلمه گرديد ،منكرات شايع گرديد
 ـنهايـت  ، كـه در اسـتعمار گرديـد  خيزت وشان جسور گردانيد و باعث جس ـ و مال  تدول

  .ضرب صفرنمودواقتصاد شان را  شان را به دوي�ت تبديل، وخ�فت
قتصـادي،  ابلكه اساسات دينـي،   ،نبوده اجتماعي به فرد محصور بد اخ�قيهاي  پيامد 

اجتماعي، قوت صحي و ذهني و نفسي را موريانـه وار بـه    روابط، ت عسكري ونظاميقو
  دهد. مي باد فنا

 حاضردرسي است به دو بخش تقسيم گرديده است:چون كتاب 
 خ�قي اس�مي.بخش اول ا -1

 بخش دوم آداب اجتماعي -2

  .هربخش مشتمل برسه فصل است
 :اسلإمي اخلإقاول بخش 

 .مقدمات اخـ�ق -فصل اول
 .لوازمات اخ�ق -فصل دوم
  منافيات اخ�ق. -فصل سوم
كـه بعـداً   وكليـدي بوده، پـنج موضـوعات مهـم     بخش تدريسي مشتمل بر هرفصل در

ده موضوعات مهم وكليـدي دسـت كـم ارتقـاء      موضوعات هريك ازفصول سه گانه را به
  .است داده شده

 بخش دوم آداب اجتماعي:
 مقدمات آداب. -فصل اول
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 آداب اجتماعي. -فصل دوم
 آداب فردي. -فصل سوم

خ�صه وفشـرده بحـث گرديـده تـا      طور به آداب اجتماعي موضوعاتدر بخش دوم 
  باعث م�لت خوانند گان نگردد.

گان محترم درمورد مسايل، دليل، مراجعي كه از نظر شان خطـا  اميد وارم كه خوانند  
  اين جانب را برع�وۀ مشورۀ نيك معذوردارند. شود مي پنداشته

 اظهـار به دريافت مراجع كمك نمودنـد   كه بنده را همكاري و يتمام برادران از درآخر

 .لتوفيقومن االله ا خواهانم.جميل وند منان براي شان اجر خداده و ازونم امطنان



 
 
 

 بخش اول:

 آداب اسلامي

 
 





 
 
 

 :فصل اول
 مقدمات اخلاق

 حقيقت اخلاقاـ 
  حقيقت اخ�ق عبارت است از صورت باطني انسان. 

  معاني كه مختص به انسان است: و او صاف ،عبارت است از نفس :صورت باطني
  ظاهري است. صورتشكل وبمنزلۀ  )وهمۀ اين اخ�ق(

  اف خوب و بد است.: نفس انساني داراي اوصخ�صه
  ، نسبت به اوصاف ظاهري.شود مي به اوصاف باطني مربوط اما ثواب وعقاب بيشتر

  است. چون موضوع بحث ما راجع به اخ�ق اس�مي

  كه اخ�ق اس�مي بخش از آن است. )علمُ الاخلاق(دراس�م موضوعي است بنام 

 . يمه علم اخ�ق را نيز تعريف نمائكبناء ضرورت دانستيم  

 تعريف علم اخلإق:
مـرادف اسـت بـا حكمـت      ،علم اخلإق: عبارت است از علم معاشرت با خلـق  -1

اخـ�ق خـوب)   (عملي كه درقرآن كريم ذكرشده. مفسرين بـه عنـوان تهـذيب الأخـ�ق     
راجع بـه   ومنينبراي م دهگانه ) اوصاف177در سورۀ بقره آيۀ ( تشريح وتعليل نمودند كه
(ديده استتهذيب الأخ�ق ذكر گر

1F

1(. 
  تخلي از رذائل. يا علم اخلإق عبارت است: از تحلي انسان به فضائل و و -2
 

                                           
 موطأ امام مالك (رح). -1
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  :تعريف اخلإق لغتاً واصطلإحاً 
مـرادف و قريـب   هـا   آن معناي اخ�ق را اهل لغت تعبيرات مختلف كردنـد كـه همـۀ   

  كنيم: مي حال بعضي آن معاني را بيان اند. المفهوم
اوصاف براي مومنان ده  ، قرآن كريم177ر سورۀ بقره آيۀ: در بخش تهذيب الخ�ق د

  ذكر نموده است:
 .جل جلالهاالله ايمان به  -1
 ايمان به روز آخرت. -2
 به فرشتگان. ايمان -3
 ها. ايمان به كتاب -4
 ايمان به پيامبران. -5
كـه در  يهائ نآ مسـكينان،  ،مانيويتخويشا وندان (مال خود را براي: خرچ كنندگان  -6

 .)) و براي گدايان ودر راه آزادي غ�مان(ابن السبيل اند راه خدا
 .نماز خوانان -7
 .زكات دهندگان -8
 .وفا به عهد -9

  صبر، دروقت مشك�ت. -10

 :لغت اخلإق در
  :به معاني ذيل استعمال شده

  مروت. ،طبع ،خويدين،  به معناي :اخ�ق جمع خُلق -1
 . ها خوبي اخ�ق بفتح همزه جمع خُلق ـ به معناي -2
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اط�ق ،نـد كن مـي يك ديگرمعاملـه   انساني است كه باعبارت از آن اوصاف  :اخ�ق -3
 . )2F1( شود مي برمحمود ومذموم هردو

وآن  ،شود مين انسان جدابه معناي صفاتي است كه از :خلقتاخ�ق مأخوذ ازمادۀ  -4
(گردد مي گونه اخ�ق جزء آفرينش انسان

3F

2(.  

  اصطلإح: اخلإق در 

ملكـه اي  يعنـي: اخـ�ق    »رويـة فكرٍ و من غيرِ بها عن النفس افعال بسهولة صدريَ ملكة ٌ «

(كـردن و ديـدن  شـود بـه سـهولت ازغيرفكر    است كه افعال صادرمي )امورنفسي(
4F

اكثـر   )3
  .توجيه كردند(دين و تقوا)  محققين اخ�ق را به معناي

اگرچـه تظـاهر    ،بناء آن كسي كه دين ندارد اص�ً درقافلـۀ اخ�قمنـدان شـامل نيسـت    
  .باخ�ق كند

 قم اخلايتقسـ 2
 اخ�ق بردو قسم است:

  عي (خلقي).ياخ�ق طب -1
  اخ�ق عادي (كسَبي). -2

 :عيياخلإق طب -1
  .است درطبيعت ومزاج انسانكه عبارت است ازآن كيفيت وخلقت اصلي 

  ت شديد وغيره.طبيع ،طبيعت نرم ،طبيعت سرد ،يعت گرمطبمثل: 

                                           
 ).96لسان العرب از ابن منظور (ا/ -1
 .24/379تفسير نمونه ج/ -2

 گردد. عبارت است از حفظ آهنين در نفس كه به زودي زائل و فراموش نمي :ملكة -3
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 اخلإق عادي: -2
ارانسان حفظ و مزاوله و تكـرار وتمـرين   ازابتداء باختي :عبارت است از آن اخ�قي كه

تا اينكه صادر شود از انسان به سهولت به غيـر ديـدن و فكـر     ،حتي كه ملكه گردد ،گردد
 كردن. 

  :دليل هردو قسم

  عي (خلقي):يدليل اخلإق طب -اولإً
عي آن خلقت است كه تغيير پذيرنيسـت چنانچـه قـرآن راجـع بـه اخـ�ق       ياخ�ق طب

  :دفرماي ميشيطان 

نم مِنم ﴿ -1 يِسم �م ٓ إبِكِ َّ دُوٓا  إِ جم مَ نِّ ٱَم ِ
ّ�هِِ  �ك مَ رِ  مك

م
نك َ قم �م مَ مَ  .]50الكهف: [ ﴾�م

ازجنّ بـود ازفرمـان پـرور دگـارش      جزابليس او يعني: سجده كردند همگي (م�ئك)
  خارج شد.

نيامد واز امر صـريح   تغييراش  بناء درخلقت ،عت ابليس فسق بوديچون درخلقت و طب
  :شود مي كرد. مقولۀ معروف است كه گفته د انكارخداون

2- » ِّ ََ ََ ِِ كَِِ ََ لََ ز اَاَ  نَم  َِ مِع مُ 
َِ ُـوا اَ ا  ِِ َلاََ  ،ق م برِجَُ ز اَاَ  نَم خِلقِ

مِع ُ َِ  وَ اَ ا 
 ِِ ج جُل   الَ ََ  

َ
ُعَُوإُ ا  َِ  ُِ ُـوا َهَِ  ق ِّ ََ   .»تُ
شنيديد انسـاني   هرگاه، وتصديق كنيدرده ك ز جايش تغييريعني: هرگاه شنيديد كوهي ا

د به سوي آنچه كه خلق كـرده  گرد مي ، زيرا انسان بازتصديق نكنيد تغيير كردهاش  اخ�ق
 شده است. 

 . اخ�ق تابع براي مزاج است مزاج غير قابل تبديل است -3

كـائن در نفـس    وآن چه كـه ثابـت    شود مي ينست كه ظاهرعي ايفايدۀ اخ�ق طبپس 
  است.



  23  بخش اول: آداب اسلإمي

 :)كسبي(دليل اخلإق عادي  -ثانياً
اخ�ق نيكو  تعليم و تربيۀ درست و سالمعادي ويا كسبي آن است كه به خاطراخ�ق 

  گردد. مي اخ�ق سيئه و رذائل جلو گيري ، و ازگردد مي در انسان غرس

ََمّمَ « :دفرماي مي صلى الله عليه وسلمپيامبر -1  ُ ِِ مَج بعُِثتُ   ّ َِ خلاَقا كَرِ�ِمَ ا ََ«)5F1( ام  شده يعني: فرستاده
اخ�ق نيكو را. بـه همـين خاطرعلمـاي اسـ�م      (براي مردم)تا كامل كنم از طرف خدا) (

                                           
 مستدرك وبيهقي.بروايت موطأ،  -1

گردد كه دراديان قبلي نيز اخ�ق  تبصره: در حديث فوق اشاره به اتمام اخ�ق حسنه شده، بناء واضح مي
 به پايان رسيده است.  صلى الله عليه وسلمنيكو بوده ولي اتمام واكمال آن توسط محمد 

ن گردد، بلكه تمام پيام انبياء و رسول صرف دربخش اخ�ق خ�صه نمي صلى الله عليه وسلمواين اكمال توسط محمد 
 از آدم تا خاتم (عليهم الس�م) به دو بخش تقسيم است: 

هاي كه اص� قابل تغيير و نسخ نيست. مثل: توحيد ويكتا پرسـتي، اثبـات قيامـت،     آن پيامبخش اول:  -1
گـردد،   اخ�ق نيكو، صلۀ رحم (عطوفت انساني) وغيره مسائل مهم كه از اصول ديـن محسـوب مـي   

ها است، به استثناي اخ�ق و صلۀ رحم. درموارد فوق قـرآن كـريم    سلمانوازجملۀ عقايد ومؤمن بِه م

عم ۡمُ�م مِّنم ﴿نمايد:  به وحدت تمام انبيآء تأكيد مي م ِينِ ٱل�م ٰ بهِِ  َّ َّ ا وم ِيٓ ٱنوُحٗا وم  ۦمم كوكم  َّ يكنمآ إِ�م وكحم
م
َ

يكنما بهِِ  َّ ا وم َِ  ۦٓ وممم
م
نك َ

م
َ ۖ ٰ مَ ٰ ومعِي مَ مُو هٰيِمم وم مَ ووا  إبِك َُ ِيونم ٱي رّقُووا  �يِوهِ  َّ مَ مَ مَ مَ  يعنـي:   .]13الشـوری: [ ﴾وم

خداوند شرع و آئيني را كه براي شما (مؤمنان) بيان داشته و روشن نمـوده اسـت كـه آن را بـه نـوح      
ايـم (بـه همـۀ     توصيه كرده است و ما آن را به تو وحي و به ابراهيم وموسي و عيسي سفارش نمـوده 

 كه اصول) دين را بر پا داريد و در آن تفرقه نكنيد و ا خت�ف نورزيد. ايم آنان سفارش كرده
بعضاً فرق داشته، منتهي به  ها هاي كه در بين انبياء قابل تغيير بوده ونبوت و رسالت پيامبخش دوم:  -2

خاتمه يافته است، به خاطريكه خاتم نبين است. مثل: فروعات دين، مسائل احكام و  صلى الله عليه وسلممحمد 
ها در قرون  ات تشريعي كه نسبت تفاوت زمان و مكان، نسبت عدم توازن برداشتديگر موضوع

كند. مثل:  ها فرق مي ها، نسبت خشونت و عدم آن در اقوام و نژاد مختلف، نسبت قوت و ضعف ملت
 حلّ وحرمت و غيره مسايل. 

ات نماز، و تعداد اينكه انبياء (عليهم الس�م) درمسايل فروعي وجزئي فرق دارند مثل: اوق خلإصه
ركعات، روزۀ ايام بيض، و بعضي مأكولت و مشروبات ديگري كه در شرايع پيشين ح�ل بود و 
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و انـواع و اقسـام حكمـت     بشـري هاي  تمام نياز مندي صلى الله عليه وسلم ند: شريعت مصطفيفرماي مي
  عملي را به پايۀ اكمال رسانيده است.

 ـفرم مـي مونـۀ اخـ�ق معرفـي نمـوده     نترين  را به عالي صلى الله عليه وسلمقرآن كريم محمد -2  :داي

ظِيٖ� ﴿ ٰ خُِقٍُ عم �م  .]4القلم: [ ﴾٤ننكّم ۡمعم
                                                                                                             

درقرآن حرام گرديده است. و يا روي علت خاصي حرام گرديده است. طوري كه بر يهود خداوند 
 نسبت خشونت گرايي و ظلم و تجاوز شان چربوي هر صاحب ناخون را حرام گردانيده است

م ﴿فرمايد:  چنانچه قرآن كريم مي ِينم ٱ وم�م رٖ� وممِنم  َّ َُ ّ ذيِ ظُ ُُ نما  رّمك اوُوا  حم رِ ٱهم مقم
نممِ ٱوم  �ك ِميكهِمك  كۡغم نما عم رّمك حم

 ٓ ا مَ هُ حُومم يعني: بر يهود هر(حيوان) نا خندار را حرام كرده بوديم، از گاو و  .]146الأنعام: [ ﴾ُِ

ا را برآنان حرام نموده بوديم. و اين حرمت معلول بغاوت و خشونت گوسفند (تنها) چربيهايي آنه

يهِِمك ﴿فرمايد:  شان بود كه قرآن كريم مي مَغك ِ هُٰم ب �ك�م زم لٰكِم جم همين قسم جزا داديم بخاطر بغاوت  ﴾�م
 شان. 

هاي معاند ومغرض باس�م، حتي بسياري از  با تأسف كه اين مشتركات را نه صرف بسياري از نويسنده
اند كه: در بسا موارد قوانين اس�مي از اديان ديگر  هاي نا واقف و نا آگاه مسلمان نيزنوشته ويسندهن

گرفته شده است. ومقصود شان از اديان ديگر يهوديت و نصرانيت است، درحاليكه يهوديت و 
بودند، نصرانيت نه صرف اين كه دين كامل وجامع و بين المللي ودائمي نبودند، بلكه مقطعي وقومي 

ها را مطابق  آن پيام جل جلالههاي آن قومي به خصوص و منطقۀ به خصوص خداوند بخاطررفع نيازمندي

ائِيل)به حكمت خويش فرستاد، بناء خطاب به  نِی اِسرَ ا بَ كه نسبت بقوم خاص واولدۀ  (يَ

 يعقوب(عليه الس�م) است شده.

 دم روي زمين كرده شده است. اي تمام مر يها الناس)أ(يا به عكس در شريعت اس�م خطاب به 

 بعيد نيست كه غرض اين نويسند گان مغرض ونا آگاه چند چيزبوده باشد از جمله: 
 ترجيح اديان منسوخه و محرففه بالي اس�م كه قانون ابدي و بين المللي وآئين زندگي است.  ـ1

در بسا موارد از  انترويج نظر خود شان است، كه گويا اس�م هـم مثل افكار وارداتي خود ش ـ2
 قانـــون غرب اخذ گرديده است. 

ــ كـه خـود    79ــ  60ازص  نقش ديـن درجامعـه)  فوق مراجعه شود به كتاب ( راجع به تفصيل موضوع
 نويسنده است، ان شاء االله باقي سوالت شمانيزحل خواهد گرديد.
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خاطر اتمام مكارم ه ب هستي. افعال حميده)(پسنديده واخ�قترين  داراي عاليتو :يعني
  كند. مي اخ�ق قرآن كريم به برنامۀ تهذيب الأخ�ق تأكيد

 :لاق طبيعياقسام اخ 
  بر دو قسم است: )اخ�ق باعتبار ملكه وهيئت(

نيكو باشـد عقـ�ً و شـرعاً     انساناخ�ق صادره از: اگر)اخ�ق نيك( حسـنةق اخ� -1

 . شود مي اخ�ق حسنه گفته

شرعاً اخ�ق  انسان بد باشد عق�ً و صادره از اخ�ق اخ�ق بد): اگر( سـيئةاخ�ق  -2

  .شود مي سيئه گفته

 واخلإقي:فرق دربين فعل طبيعي 
 مثل خوردن.انسان شريك است،  عال طبيعي حيوان واف در -1
 د. گير نمي قرار ستايش افعال طبيعي انسان مورد تحسين و در -2
، خوابـد  ميانده شود د، منوش مي ، تشنه شود آبخورد مي شود نان مثال: انسان گرسنه 

 .دهد، وغيره... مي د، عمل جنسي انجامكن ميازحق خود دفاع 
  د.در ساير حيوانات به جزانسان وجود ندارفعل اخ�قي آن است كه  -3

 فعل اخ�قي آن است كه ازطرف خالق صرف به انسـان الهـام شـده مطـابق آيـۀ:      -4

ا﴿ هم مَ كهم ل
م
ا َم� مَهم  .]8الشمس: [ ﴾َُجُو

فعل اخ�قي آن است كه دايماً واقعيت است نه مصلحت، ولوبه ضـررخود انسـان    -5
  تمام شود.

  صلى الله عليه وسلم نمونة از اخلاق پيامبر -3

كـه دشـمان سـر     ،جمع شـده بـود   صلى الله عليه وسلمچنان صفات عالي و مكارم اخ�قي در پيامبر 
 وبرا مجـذ و دوسـتان   ،كـرد  مـي  و بـه تسـليم وادار   ،داد مـي  سخت را تحـت تـأثيرقرار  
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 ـئيـد و امـداد الهـي بـود    پيامبر اس�م هر چند با تاهاي  زياز جمله پيرو ساخت. مي ي ، ول
 صلى الله عليه وسلمبۀ اخ�قي پيـامبر جاذها  ترين آن كي از مهم، كه يعوامل زيادي از نظر ظاهري داشت

  ود.ب
چنانچه نمونـۀ   ،را معجزۀ اخ�قي او بناميم صلى الله عليه وسلم م برخورد اخ�قي پيامبريتوان مي پس 

كه مشـركين سـخت   از اين معجزه اي اخ�قي در فتح مكه مكرمه نمايان گرديد: هنگامي 
بـه   صلى الله عليه وسلمخيانت پيشه ساليان دراز هرچه در توان داشتند برضد اس�م وشخص پيامبرو دل

خ�ف تمـام  بـر  صلى الله عليه وسلم، پيـامبر شـدند گـال مسـلمين گرفتار  ن، سـر انجـام بـه چ   كار گرفتند
گرديـد در   بيـت االله شخصي كه داخل (محاسبات دوستان و دشمنان فرمود:  وها  برداشت

 ،امان استآرام نشست دراش  خانه گذاشت و در و شخصي كه س�ح در زمين ،امان است
  .بو سفيان داخل گرديد در امان استو هر كه به خانه اي ا

عشَ «نمود فرمود:  بعد از فتح مكۀ مكرمه ايراد صلى الله عليه وسلمپيامبره كدر خطبۀ  ََ ُـرَ�شَجَ  ج  ،ق ََ

َـجلوُا ؟َجَنٌِ  ِ�ُُ�م ِّ اترََونَ  خٌ خ�اً : ق
َ
رِ�زَمٌ ، أ َـ َـرِ�م وَ  ك مُ . قجَ  ابمُ أخز ك ُـ : ا هَلُوا َأَِ 

 َـ ل ق ُُ   .)6F1(»جءاط
همـه   ؟واهيم نمـود كنيد كه من با شما چـه معاملـه خ ـ   مي چه فكر ،اي! جماعۀ قريش

فرمود: برويد پـس شـما    صلى الله عليه وسلمپيامبر نيك [ما هستي]گفتند: خير، برادر كريم و برادر زادۀ 

َِ تثَِ�ـبَ «انجام فرمان عفو عمومي را صادر نموده فرمود: سر .)آزاد كرده شد گان هستيد

احِِ�َ  َغَفِرُ االلهُ طَُ�منَلَُُ�مُ الَومَ  وزهيچ گونـه سـرزنش و   يعنـي: امـر   »وَ هُوَ ارَمَمُ الـر 
  ربانان است.هممهربانترين چرا كه او  ،دبخش مي داوند شما را، خبه شما نيستتوبيخي 

                                           
سيرة ابن هشـام، ازعبـد السـ�م     ، تهذيب1البدايه و النهايه، ازحافظ ابن كثير] طبع دار ابن حزم، ج/ [ -1

 م مؤسسلإ الرساللإ، بيروت].1990، طبع:237هارون، ص:
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، وهمين اخ�ق سپرد اين فرمان تمام جنايات مشركين را بدست فراموشيبا صدور 

خُُِونم ِ� ويِنِ ﴿ عالي سبب گرديد كه به مصداق آيۀ: ِ ٱيمدك كَوماجٗا  َّ
م
ايل فوج فوج قب ﴾٢َ

  شوند. مختلف جزِيرةَُ العرب به دين اس�م داخل
 صلى الله عليه وسلماوفـدا كـاري   و ايثـار ، مهربـاني  ،گذشـت  ،عفوو صلى الله عليه وسلمسن خلق پيامبرحراجع به 

گرديـده  تفسيروحديث) وسيرت وتاريخ ذكر(ع اس�مي منابزيادي درهاي  داستانواقعات و
كـه  وري نمـوده  روايات را جمع آ صلى الله عليه وسلمجع به شمايل پيامبررا) مه االله(رحكه امام ترمذي 

در  صلى الله عليه وسلمپيـامبر  اخ�ق اجتمـاعي آن تحت عنوان ازبخش . معروف به شمايل ترمذي است
  .گردد ذكرميفصل دوم 

، جاهلت عقب مانده و، آن ملبود نمي ، واين رفتارشريفانهاين اخ�ق كريمانهآري! اگر 
 به مصداق آيۀ:، وگرفتند آغوش اس�م قرارنميا پذير، درانعطاف نوآن جمع خشن و

وا  �م ﴿ َُ مَ لكِم  ن وك   گرديدند. مي همه پراگنده شده متفرق .]159آل عمران: [ ﴾مِنك حم
ت امـروز در ام ـ  ،اين تعليمات و اخ�ق وال گهر نبوي و هـدايات اسـ�مي  اي كاش! 

 درمعرض تطبيق وعمل گذاشته شود.  صلى الله عليه وسلماخ�ق پيامبراس�مي زنده وبه تأسي از خوي و
و چـه در بـارۀ اخـ�ق و     صلى الله عليه وسلمدر بارۀ شخص پيامبر چه ،احاديث نبوي در اين زمينه 

 د: گرد مي ذكرها  آن ي ازفراوان است كه ذي�ً بعض ها مسلمان وظايف

ُِ اطقُرآن« -1 ُـ نَ خُلقُ
َ
 راجع به  (رضي االله عنها)سايلي ازعايشه  )7F1(»ك

ن را آيـا قـرآ  درجواب فرمـود:   ؟كرد كه چگونه اخ�ق داشت سوال صلى الله عليه وسلماخ�ق پيامبر
درمـدارج  خاطرع�مه ابـن قـيم   قرآن بود به همين  اخ�ق پيامبركام�ً موافق(ايد نخوانده 
  ).استتماماً اخ�ق نيكودين اس�م (كه نويسد  مي السالكين

جئمِِ اطقَجئمِ« -2 ََ ِِ إَرجََةِ ال َـُُِرُُِ بُِسم ِ خُلقِ مَ ط َِ   .)8F2(»ان  المُم

                                           
 ).746ـ 139مسلم به روايت عايشه (رضي االله عنها) نمبر حديث ( -1
 ).1620) صححه الألباني في الجامع الصغير برقم (4798ابو داود، نمبر( -2
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راجع به تعليمات يرسد. مومن بخاطراخ�ق نيك بدرجۀ نمازگزار وروزه دارمبي گمان 
 را كـه  در اين حديث مـومن ِ  صلى الله عليه وسلمپيامبراس�م بحدي اهتمام كرده كه  ها مسلمان اخ�قي

الليل قـرار   و قايمالدهر ايمثواب مرادف بدرجۀ صمتخلق به اخ�ق اس�مي است دراجرو
  داده است.

نَ� اَمَجِجً « -3 َِ   )9F1(»أمسَنهُُم خُلقجً  ،أ�مَُ  المُم
در روايت فوق  صلى الله عليه وسلم شان است. پيامبرترين  با اخ�ق ،ومنين از روي ايمانمترين  كامل

  .اخ�ق نيكو را مكمل و مرادف ايمان كامل قرار داده است

 قوة مجريه براي اخلاق -4
  ؟كه آيا كدام قوۀ مجريۀ براي اخ�ق وجود دارد شود مي دراذهان چنين سوال مطرح

ولي بـه آن   ،نفك قوانين اس�مي استي خيراگرچه اخ�ق بخش لزمي وله جواب: ن 
م تمـا صرف دربخش اخ�ق بلكـه در نه جريۀ و سلطۀ تنفذيه وجود ندارد. هم كدام قوۀ م

مر و نواهي شرعي را تطبيـق  قوۀ نافذه فقط ايمان مسلمان است كه اوا، مختلفي ها بخش
  كند. مي و اجرا

  اهد مدعي است:درموارد مختلف ش (رضي االله عنهم): سيرت صحابۀ كرام مثال
درغزوۀ  )نظامي( اسرار به خاطرافشاء (رضي االله عنه) بابهلُواقعۀ درستون بستن ابو -1

  .)10F2(هقريظبني 

                                           
 ).11662) سنن ترمذي نمبر حديث (4682ابو داود حديث نمبر ( -1
 (رضي االله عنه):علت درستون بستن ابولبابه  -2

سال پنجم هجرت نبوي غزوۀ احزاب (خندق) كه از طرف زور مندان مكه وديگر احزاب مختلف  در
وقبائل عرب، مجهز با وسايل نظامي و نيروي ده هزار نفري با پ�ن وسيعي حمله بالي مدينه 

ها به پايان  جبۀ جنگ به نفع مسلمان صورت گرفت، كه بعد از پانزده روز محاصره،
به خانه برگشت جبرئيل آمد و خبر داد كه بني قريظه نقض عهد نموده است،  صلى الله عليه وسلمرسيد.پيامبر

قوماندۀ محاصره را صادر و فرمان داد كه هيچ كسي  صلى الله عليه وسلمعجالتاً حمله صورت گيرد. بناء پيامبر
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نظامي  اسرار محرم راجع به افشاء(رضي االله عنه) واقعۀ اقرار حاطب ابن ابي بلتعلإ  -2
(قبل از فتح مكه

11F

1(.  

                                                                                                             
گرديد  اد شان به سه هزار بالغ ميعصر را نخواند مگر اين كه به قريظه برسد. سپاه اس�م كه تعد

هاي آنها خوف و رعب را انداخت. چون  دژهاي آهنين بني قريظه را محاصره كردند. خداوند در دل
در بدؤ تأسيس دولت اس�مي در محدودۀ جغرافيۀ  صلى الله عليه وسلمبه خيانت خود آگاه بودند. زيرا پيامبر

نموده بود، كه يهود بني قريظه شامل مدينلإ الطيبه با تمام قبائل وسكان مدينه پيمان دفاعي منعقد 
 عضويت آن پيمان و مسؤليت دفاع مدينه را در برابر مهاجمين داشتند.

بناء درافراد رزمي شان مورال باقي نمانده بود و به جز تسلمي دربرابر لشكر اس�م راه ديگري نداشتند، 
كي ازهم پيمان نان مسلمان شان ها و پاليسي پيامبر خود را توسط ي خواستند از اسرار نظامي مسلمان

 آگاه سازند. 

اجازه خواستند كه  صلى الله عليه وسلمدر منطقۀ آنها بود، از پيامبراش  (رضي االله عنه) كه اموال و خانواده بابهبناء ابو لُ
آيا بـرحكم رسـول   «بآن مشوره كنند، براي ابولبُابه (رض) اجازه داده شد، آنها از ابولبُابه خواستند كه 

و  »بلـي «آمد وگفت: اش  ون ابولبابه حال آنها را با وجود ظالم بودن شان ديده رحماالله گردن نهيم؟ چ
به حلقومش اشاره كرد. يعني: هر كاه به حكم پيامبرگردن نهاديد كشته ميشويد. ب� درنـگ ابـو لبُابـه    
دانست كه به خدا ورسولش خيانت ورزيده است. از اين رو مستقيم به مسجد نبوي رفته خـود را در  

ـة«ها بسته كرد.(تا حال به  كي از ستوني انَة ُ التَوبَ معروف است، زهاد وسائلين خوبترميشناسند)  »اُسطُوَ

، د/ اكـرم  يـةالنبـو  لصـحيحةا ةكسي ديگري نگشايد. (السير صلى الله عليه وسلموسوگند ياد كرد كه جز رسول االله 

 ).2ضياء العمري، ج/
ر است: == نسبت خيانت و نقض عهدي (رضي االله عنه) ازاين قراشرح واقعۀ حاطب بن ابي بلتعه  -۱

كه اهل مكه در پيمان صلح حديبيه نمودند. زيرا قريش به جانبداري بني بكر، هم پيمانان شان، 
ها تجاوز نموده و شامل جنگ گرديدند، خزاعه بعد از تلفات شديد  برقبيلۀ خزاعه هم پيمان مسلمان

بن سالم خزاعي از خيانت اهل مكه به  وعمرمجبور به تحصن در داخل حرم گرديدند. زعيم شان 

نسبت تخلف صريح اهل مكه پ�ن حمله بر  صلى الله عليه وسلمشكايت نمود. پيامبر صلى الله عليه وسلممدينه رفته به پيامبر
امر نمود. در اين وقت بر اظهارات نمبر يك  مكه را طرح نموده و صحابه و مجاهدين سربه كف را

بود، نامۀ به سوي اهل مكه ابي بلتعه يك تن از مجاهدين بدري وازمهاجرين مكي حاطب ابن 
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بـه صـداقت    تبـوك كـه را جـع    صحابي ازاشـتراك درغـزوۀ  تخلف سه نفر واقعۀ -3

م ﴿ د:فرماي ميوراستي شان آيت نازل گرديد چنانچه  ثٰمةِ ٱ وم�م ِينم ٱ َّ�م َّ  ٰ ّّ و وا  حم َُ ِ ِّ خُ
ِميكهِمُ  اقمتك عم �ضُ ٱإذِما ضم

م  مِنم  �ك
م
أ كِجم َّ مم ن 

م
نَوٓا  َ هُمك ومظم َُ َُ ن

م
ِميكهِمك َ اقمتك عم مَتك ومضم مَحُ ا  مَ ِ ب

ِ ٱ ُُمّ تم  َّ كهِ  ٓ إِ�م َّ َُوُ�وٓا  إِ ِميكهِمك ِ�م  .]١١٨ة: التوب[ ﴾ابم عم
به غيرهيچ حكمي به آينـده) واگـذار   (پذيرد كه  مي سه نفري رايعني: خداوند توبۀ آن 

از: انـد   ه نفر عبارتو آن س .)آن گاه خداوند بر ايشان پيغام توبه داد تا توبه كنندو ...شدند
كـرده   فازغزوۀ تبوك تخل ـذرعكه به غيرربيع وه�ل بن اُميه. ، مرارة بن الكعب بن مالك

  بودند. يانصار هرسهنگفتند، و هم به تخلف شان دروغ ، و راجعبودند

                                                                                                             
ها و حمله به مكه خبر داد. و نامه را براي زني داد تا به اهل  نوشت و از اظهارات و آمادگي مسلمان

هاي خود پنهان و به  مكه برساند، و براي آن زن جايزه مقرر نمود. و آن زن نامه را داخل گيسو
 سواري اشتر راهي مكه گرديد. 

وحي شد، علي و زبير و مقداد (رضي االله عنهم) را فرستاد و دستور  صلى الله عليه وسلمغميرو ازجريان واقعه براي پي
داد كه زني به سوي مكه روان است همرايش نامه است آن نامه را برگردانيد. علي و زبير و مقداد 
(رضي االله عنهم) روان شدند و زن را در منطقۀ (خليقه) يافتند، و آن زن را از اشتر پائين و ت�شي 

زي نيافتند، علي (رض) فرمود: قسم به خدا نه پيامبردروغ گفته و نه ما دروغ ميگويم، يا نمودند چي
گيرم ! چون زن قاطعيت را ديد نامه را از داخل موي  نامه را ميدهيد ويا برهنه كرده نامه را مي

 سرخود بيرون نموده تسليم كرد. 
نمـوده علـت را جويـا گرديـد. حاطـب      تسليم دادند. پيامبر حاطب را طلـب   صلى الله عليه وسلمنامه را به رسول االله 

(رضي االله عنه) فرمود: قسم به خدا، به االله و رسول وي ايمان دارم و نه ايمان خود را تبـديل نمـودم   
(منافق و مرتد نيستم) چون اهل وعيالم در مكه (تحت ظلـم) اسـت، كـدام حـامي و عشـيره نـدارم،       

مـر (رضـي االله عنـه) خواسـت جـزا بدهـد،       صرف به خاطر منت گذاشتن بر آنها اين كار را كردم. ع
) اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكـم ها فرموده: ( فرمود: آيا نميدانيد كه خداوند براي بدري صلى الله عليه وسلمپيامبر

 ).198ـ 194كنيد من شما را بخشودم. (تهذيب سيرة ابن هشام: ص/ بكنيد آنچه را كه مي
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(فعل زناارتكاب  بخاطر )رضي االله عنهما(وغامديه ماعز واصرار واقعۀ اقرار -4
12F

1(.  

                                           
 :از اين قراراست (رضي االله عنهما)داستان ماعز و غامديه  -1

ِِ اقص  صلى الله عليه وسلمنم نلِ االله بم وسعوإز قج : ججء رج  ا  اىبّ  )1 و  االله اِ ل ُتُ اورأً   َقج : َج رِ

ج ئِ،ت، َقج    نمرطقِ ِتُ االله  ََ  َّ ِِ ةِ، واِ ا لت َنهج َج إون ان اوسهج َجِأ هفا َجقف  َـ َن ِِ المَ
لرج  َجُِلا َجتلعِ اىبّ رجلاً َِلهُ و ئُـ،جً وقج  ا صلى الله عليه وسلملو ِتع ن ِفسق قج  ولم َرإ نلُِ اىبّ 

ِ  انَِ اَسََنّجعِ َفُهِبَ السی،جع).رَ تلا نلُـِ هفه الآَِ (وَاقَِم الَلا  طَ 
َ
مَ ال َِ  ة(مشكو اَِ اىَهَجرِ وَاُطفَجً 

 صلى الله عليه وسلمپيامبر كند كه مردي نزد ) به حوالۀ مسلم) عبد االله بن مسعود(رضي االله عنه) روايت مي1/57(
اي پيامبرخدا من با زني درقسمتي آخر مدينه عملي را انجام دادم، من بآن زن  ه فرمود:حاضر شد

خواهيد،  كاري نمودم غير از جماع، اينك من حاضرهستم دربارۀ من حكم كن آنچه را كه مي
كردي، ابن مسعود  عمر(رضي االله عنه) فرمود: خداوند كارتو را پنهان كرده، اي كاش توهم پنهان مي

 : ميگويد
هيچ جواب نداد، و آن مرد بعد از انتظاررفت، شخصي را پيامبر فرستاد وي را وا پس طلب  صلى الله عليه وسلمنبي 

قمِِ ﴿ اين آيه را ت�وت كرد: صلى الله عليه وسلمنمود پيامبر 
م
َ ِموٰةم ٱ وم َّ ِ  ل �م رم اَِ ٱطم نماز را برپاداريد  ]114هود: [ ﴾َّهم

 ها را.  كند بدي ها ذوب مي دربخش از روز، و بخش از شب، نيكي
حاضر شده  صلى الله عليه وسلمكند كه ماعزبن ما لك اسلمي نزد پيامبر  دركتاب حدود ازبريده روايت مي ةمشكو )2

 فرمود: 
اي پيامبر خدا مرا پاك كن، پيامبرفرمود(ه�ك نشوي) برو از االله مغفرت بخواه وتوبه كن، راوي 

 گويد: بعد از دقايق چند، بار دوم حاضرشده وفرمود: مي
 پيامبر سخن اول را تكرار كرد بالآخره (در مرتبه چهارم) صلى الله عليه وسلميامبـرمرا پاك كن، پ صلى الله عليه وسلماي پيامبر

 فرمود:
از چه چيز؟ آن مرد گفت از زنا، پيامبر فرمود: آيا اين ديوانه است؟ در جواب گفته شد نه خير ديوانه 

 پيامبر فرمود: آيا شراب نوشيده است؟  .نيست
ايد!   عليه وسلم) فرمود: آيا زنا كردهشخصي دهن وي را بوي كرد، بوي شراب نبود، پيامبر(صلي االله

 امر كرد حد را جاري كردند. گفت بلي: پيامبر
 سه چهار روز تشريف آورد و فرمود:  پيامبر بعد از
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ويا  ،گيرد مي درآن موارد كه عدم رعايت اموراخ�قي به حقوق اجتماعي ارتباطمنتهي 
 ويـا بـه تـرويج و تشـويق فحشـاء منجـر       ،شـود  مـي  مربوط �د و س�مت محيطبه امن ب

 ،در همچو موارد از طرف شارع جزاي خاص براي متخلفين وضع گرديده است .دگرد مي
گذاشـته شـده    هـا  مسـلمان  وامر تنفيذ و اجراي آن به دوش حكومت اس�مي و مسـؤلين 

  كه عبارت از قوۀ قضائيه است. ،است
كنـد   نمي گيرد وبه ديگران سرايت مي ي كه به خود شخص ارتباطها شبختمام  دراما 

بـه آخـرت   بلكه جزاي متخلف  ،جزاي دنيوي وضع نشده ،مي گرددمنافع عامه متضررن و
 گرديده است. محوِل

  است. (اخ�قي و آداب اجتماعي) از آن جمله مسايل
 ـ ه جزا تعين گرديـده اسـت مثـل زنـا و    موارد كدراما  بخـش احكـام   ازره سـرقت و غي

 د. گرد مي محسوب

                                                                                                             
ميان يك جماعه تقسيم كرده شود كفايت  در استغفار كنيد براي ماعز، چنان توبه كرده است كه اگر

 كند.  مي

ه�ك نشوي  (ويحک)هاركردكه اي پيامبرخدا!مرا پاك كن! پيامبر فرمود: ازقبيلۀ غامد آمدواظ بعداً زني

خواهي مرا رد كنيد طوريكه ماعز را رد كرديد! حمل من از  برو توبه و استغفار كن ! زن گفت: آيا مي
فرمود: حمل خودت! زن گفت بلي، پيامبرفرمود: تا كه طفلت به دنيا  صلى الله عليه وسلمزني است، پيامبر

د) اين زن را مردي از انصار بكفالت گرفت، وقتيكه طفل پيدا شد به پيامبر شو نيايد(حد جاري نمي
 را وضع كـرده است. در روايت ديگراست كه پيامرفرمود: اش  خبر داد كه غامديه حمل

پيدا شد فرمود:برو تا كه نان خورشود، وقتيكه آن طفل از شـير  اش  برو تا كه طفل پيدا شود، وقتيكه طفل
ا طفل خود آمـدعرض كـرد كـه اي رسـول خـدا اينـك طفـل ازشـيرگرفته شـده          گرفته شد آن زن ب

است.(درروايت ديگراست كه بدست آن طفل پارچۀ نان بود) پيامبرطفل را به كفالت شخصـي داد و  

 كتاب الحدود، وصحيح مسلم). ةامركرد حد را بالي آن جاري كردند. (مشكو
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كـه بـه    درهمچو موارد صرف ايمـان اسـت   اخ�قي هم باشد) اگرچه ازجملۀ مسايل(
 ـ مـي م�مت كشاند و مي محاكمه انسان را بهو قاضي ضرورت ندارد پوليس و مكـن  م د.كن

  شما بارها تجربه كرده باشيد.
  ت موضوع گذشت.به هرصور ،شما با كسي خ�ف اخ�ق فاش و نا سزا گفتيدمثال: 

 حال همان موضوع را اگرشما درخلوت ياد كنيد نزد ايمان و وجـدان تـان خجالـت و   
  ؟يد چراهستناديم 
اب همان عمـل  خلوت به سبب ارتككه حال ايمان است كه شما را دري: بخاطرجواب 

تناسب . البته اين ندامت به دكن ميوي ازشيطان محاكمه نموده و سرزنش رودنباله  ،زشت
  .دكن مياشخاص فرق افراد و و ضعف ايمان وتق

وني است. قانامورامور اخ�قي بالتراز :گفت كه توان مي بناء 
اخ�ق است كه گردن متكبرين وشيطان  ،دنشان مي بركرسيرا  اخ�ق است كه عدالت 

اخ�ق است كه امروز در جهـان   ،سازد مي انده آمادۀ اداي حقوق مظلومانمنشان را شكست
 ـ مـي بيداد ظلم واستبداد  شود مين درآنجا كه عدالت اخ�قي رعايت كند. مي حكومت د. كن

 شنود.  نميديگرفرياد مظلومان را جزخدا كسي نالۀ و

 ضرورت به اخلاق -5
  ن شود:يو جواب مطرح نمايم تا خوبتر دلنشم موضوع را به عنوان سوال خواهي مي

  ؟ضرورت به اجراي اخ�ق چيست :اين است كه لسوا

 ـ   كلمۀ :جواب اول  ،ت اسـت معنـاي تمايـل والف ـ  ه انسان از إنس گرفته شـده اسـت ب
پـس   ،حيـات اجتمـاعي داشـته باشـند     هـا  انسـان  كـه  شود مي الفت باعثوهمين تمايل و

 هـا  انسان وهمين روابط اجتماعي از طرف ،كند مي روابط ايجاد ،ضرورت حيات اجتماعي
 وقتي بـه عمـل   ،ت خوب و مناسبات نيكمعام� .شود مي ناميده ،گاهي خوب و گاهي بد

كه تعليمـات دينـي    شود مي اينجا معلومقواعد اخ�قي باشند. از پيروي ها انسان آيد كه مي
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بـراي محصـلين و    اًخصوص ـ ،راجع به اخ�ق براي هر فـرد از افـراد جامعـه لزم اسـت    
و  بـه خاطريكـه آينـده سـازان جامعـه      ،نهايت ضروري و حتمي استدانشجويان محترم 

اس�مي بـه صـفت اشـخاص     جامعۀ بين تا بتوانند در روشني اخ�ق اس�مي در اند، ميهن
  واعمال خوب را از اعمال زشت امتياز نمايند. ،واعتماد زندگي كنند و قابل احترام ،نمونه
، معـرض نمـايش گذاشـته    دروني انسـان را در هاي  اخ�ق نيكو واقعيت جواب دوم: 

به عملي نمودن اخ�ق نيـك انسـان بـه مقـام والي     گرداند.  يم وجوهر انسانيت را ظاهر
كند و محبت ديگران را به سوي  مي جاي پيدا ها انسان رسد، ودر قلوب مي عزت وشرافت

 د.گرد مي و در آخرت مستحق اجر وثواب .دكن ميخود جلب 

 غرض از فلسفة اخلاق -6
  :غرض از فلسفۀ اخ�ق و خواندن آن اين است كه

كـه  عمليوهر ،از اصول و قواعد اخ�قي باخبر شده و از آن پيـروي كنـيم   ها نمسلما ما
و هر كاري كه به ضرر ما و  ،يمباشد اجرا نمائدخيل جامعه و كشور ما درآن خيرخير ما و 

به ضرر جامعۀ ما تمام شود اجتناب كنيم. پس علم اخ�ق علميسـت كـه مـا را از اعمـال     
 را بـه مـا يـاد   اخ�قـي  مثبـت  آگاه سـاخته و دسـاتير    ،رو شرّيعني از اعمال خي ،نيك وبد

 خود عمل كنيم. هاي  گردد كه به دانسته مي موزش وقتي كامل. واين آدهد مي
آن در  ي مختلف دارد كه شرط مقبوليت همـۀ ي تكليفها بخشبا توجه براينكه اس�م  

، خدابه  وآن عقيده شامل ايمان درست وقرآني است. موجوديت عقيدۀ جل جلالهخداوند پيشگاه
 وشرّ است.  خيرر تقديبعد از مرگ وندگي الهي وز سولنو ر يآسمانهاي  تابان، كشتگرف

 صـورت  جل جلالهخـاطر تقـرب بيشـتر بـه االله     ه ايمان صادق و ب نۀاما بخش عبادت كه نشا
نظـام  حكومت واداره و عـدالت برقراراسـت،   در سايۀ ، وبخش نظام اجتماعي كه گرد مي

سالم ودرست بنـده   كه جزء همين برنامه است، بخاطرارتباطاجتماعي، سياسي، اقتصادي 
  رار دارد.موضوعات قاين  همۀ رأس اخ�ق در گيرد، مي به خدا، وبنده با بنده صورت
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ي هـا  بخـش ت واعقايـد، عبـاد  ي ها بخش در اين رابطه ترديدي وجود ندارد كهو نيز 
 اخ�قـي هـاي   ارزش به پابندي بـه ومنوط  تأمين عدالت اجتماعي و حكومت همه مربوط

 است. 
قيقت است كه: رسـيدن بـه سـعادت و سـر     انبيآء عليهم الس�م بيانگراين ح پيام همۀ 

 است.اخ�قي بندي به فضايل پا و سن اخ�قحبه  بلندي مشروط
  وعبـادتي كـه تنهـا بـه شـكل       شـود.  خ�صـه  جل جلالهكه تنها به وحدانيت خدا يايمانبناء

 )(اداره نظـام حكومـت   پيامبر) آن اكتفي شود. ظاهري (عاري ازخ�ص وطريقۀ وصورت
واجتماعي كه تنها درچهار چـوب مجموعـه اي ازقـوانين وفـرامين وضـعي وموضـوعي       

دن يانديش ـغيروبـه   آن اكتفـا شـود   لذايـذ بهره منـدي از زنـدگي انبيـاء بـه      خ�صه شود.
 .آفرينشدر

  خواهد بود.بلندي ن سعادت وسراجراي اوامر الهي، اين همه مايۀ خلقت و به غير
ي هـا  بخشميان كيد دارند كه قطع ارتباط أراين تب )(عليهم الس�م پيام انبيآءهمۀ پس  

 براي خـواري وگمراهـي ونـابودي   و فضائل انساني، زمينه را  اخ�قيهاي  وارزش زندگي
 .سازد مي فراهم ها انسان
كرامـت   ،اسـت  ي پيشرفته شـده وتكنالوژ ساينسگردد: اگر مي چنانكه امروز مشاهده 

، اسـت  واگـر ماديـات دنيـوي طرقـي كـرده      .است كشانده شده به قهقراوشرافت انساني 
  .است معنويات انساني تنزل كرده

پيشرفته شده، بـه همـان انـدازه رذايـل اخ�قـي ومعنويـات        طبابتواگرهر قدرعلوم  
 .است دهگردي است به مراتب پيشرفته تر ايدزانساني كه نتيجۀ آن 

هـاي   حفـظ ارزش (عليهم السـ�م)  است كه طبق سنن وهدايات انبيـآء  پس نتيجه اين 
 دارد. قرارها  سرلوحۀ همۀ خوبيمطابق به قوانين وفرامين الهي در اخ�قي 
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 وجدان اخلاقي -7
لزم است كه از يك حس و حركت شـريفي   ،كنيم مي وقتيكه ما علم اخ�ق را بحث 
  :نيز صحبت كنيم شود مي وجِدان) ناميده(كه 

 بمعناي در يافتن است.  :در لغت وجِدان 
آن ه قرچنانچ. مطابق به فطرت.براي انسان هعبارت است از قوۀ الهام كنند دراصط�ح:

ا﴿ د:فرماي ميكريم  هم مَ كهم ل
م
ا  َم� ٮهٰم وم مَقك ا وم مَهم (انسان) سپس به او يعني: ]8الشمس: [ ﴾٨َجُُو

  گناه وتقوا را الهام كرده است.

 وجدان اخلإقي 
پسـنديده خـوش و   ك وما را در وقت ارتكاب اعمال ني قوۀ باطني كهاز  :عبارت است

  .نمايد مي نا پسنديده تهديد وسر زنش عمل وقت ارتكابدر و .سازد مي راحت
تا توسـط آن   ،طبيعت و فطرت ما گذاشته استباطني را خداوند در اين استعداد وقوۀ 

 ،كنـيم  مـي  از چاه و كنده فرقبا چشم ما راه را چنانچه  مثال: قوه از خير وشرّ آگاه شويم.
 كنيم.  مي ما خير را ازشرّ تميز انوجدثر تحت تأ

  :كه داشته باشيم بايد توجه به اين نكته هم ولي 
 پرواي و سوء استفاده قوۀ بينايي (چشم) وقوۀ شنوايي (گـوش) ضـعيف   بي گاهي باثر 
 تواند.  نمي دهجام داخود را بدرستي انوشنوايي ۀ بينايي ، وظيفشود مي

تأثير  ،تعليم و تربيه صحيح نشود شود مي همچنان اگراين استعدادي كه وجدان ناميده 
آن را  براي اين كه ما معني وجدان را خوبتر بفهميم وآثـار  .شود مي قوۀ محركّۀ آن ضعيف

  به مثال ذيل توجه نمايم: وجود خود مطالعه كنيم در
پـس   ،س خويش را به شكل درست انجـام دهـيم  وويا در محولۀاگرما وظايف  :مثال 

 و اطمينـان خـاطر بـراي مـا    دراين صورت بعد ازاجراي وظيفه يك نوع راحت و سـرور  
 تأثير وجدان اسـت.  ،يمكن ميوجود خود مشاهده ، وهمين حالتي را كه ما دردهد مي دست
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بـه   ،وزيمتي نيـام بالعكس اگرما وظيفۀ خود را تـرك كنـيم ويـا دروس خـويش را بدرس ـ    
ايـن حالـت پريشـان    در ،اب ندهيمبه شكل درست جو سوالت استادانبررسي مسؤلين و

واين وجدان سـالم  . وجدان است ازاثر م كه اين پريشاني و اضطراب نيزياشمضطرب ميبو
  :دفرماي مي صلى الله عليه وسلممولود موجود است چنانچه پيامبرهر اخ�ق درست درو

م « َِ ج  ِّ وَولوُإز ََ ُ نََ اطفَ ا
َ
، اوَرَ ِ ُْ َوُُ ِِ اِِ َ ِّ ، اوَُ�نَ ِِ هَوإَّاِِ َُ ِِ  ، َجبَوََاهُ  سَجِِ ِّ مَ َُ....« )13F1(. 

مطابق به فطرت (اسـ�مي وطبيعـت    شود مي باشد هيچ يك نوزاد، مگر تولد نمي يعني:
ن مولود را تعليم يهوديت ويـا نصـرانيت ويـا    بعداً والدين هستند كه آآماده به قبول دين) 

آموزانند، مثل دهريـت   مي (ويا افكار غير فطري وغير وجداني ديگر را دهند. مي مجوسيت
   )...وغيره
كه به خاطر ارتكاب فحشـاء و اجـراي اعمـال زشـت و نـا      هاي  پس واي به حال آن 

در واقع يـك انعـام بـزرگ     .سازند مي و جدان خود را ضعيف ،پسنديده و خ�ف اخ�قي
امت انسان ومزايايي اخ�قي او همه به وجـدان  زيرا بزرگواري و كر ،الهي را ضايع كردند

  پاك و صحيح مربوط است.

 عقل: بين وجدان و فرق در
 امرعقل دايماً مطابق مصلحت است. امر وجدان دايماً مطابق واقعيت است. -1
تواند وجدانش را تسليم  نمي د خود را تسليم ديگران كند، ولي هرگزتوان مي انسان -2

 ديگران كند.
ولـي  خود را تسليم يك جبارويا تسليم يك عمل زشـت كنـد،    انسان ممكن است -3

 .شود مين تسليم هرگزوجدان طوري است كه 
 د:گوي مي شاعري د مطلقاً راست بگو، ومطلقاً دروغ نگو. چنانچهگوي مي وجدان -4

                                           
، مشـكاة  4714ـ رقم:  86اب في ذراري المشركين: ص/.اخرجه ابوداود،كتاب السنلإ، ب2662مسلم رقم: -1

 دركتاب اليمان، باب اليمان بالقدر.
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 در اندرون من خسـته دل نـدانم كيسـت   
 

 كه من خموشم واو درفغـان وغوغاسـت   
 

 است.  م�متي بعد ازگناه عذاب وجدان -5
 ـ مـي پشيمان اش  يعني وجدان است كه انسان را ازكرده د. طـوري جانيـان وظالمـان    كن

خود را مصروف ند، بناء بناچار كن ميدردنيا به عذاب وجدان مبت� ميشوند واحساس رنج 
 مخدرات، قمار، ترياك، هيروئين وغيره ميسازند. اعمال مسكرات و

ع ويتنام را از طريـق هـ�ل احمـربين المللـي     دفا بي كساني كه داستان قتل عام مردم( 
ديده باشند ويا مطالعه كرده باشند، به يقين ميدانند كه عذاب وجـدان چـه مفهـومي دارد،    

 زيرا تمام آن قوماندانان آدم كش بعدها خود كشي كردند).

 اصول اخلاق -8
  :دگرد مي تقسيم فاضله و سافلهاصول اخ�ق كه بر

  چهار اصل استوار است:، برهريك از اقسام فوق و

 فاضلهاخلإق  -ا 
  است:ل استواراص(حسنه): برچهار

  صبر. -لفأ
  عفت. -ب
  شجاعت. -ج
  .عدالت -د

 انسان را آمـاده  صبر .مشك�توها  عبارت است: ازحبس نفس دربرابرسختيصبر -اول
 وآمـاده  .كنـد از أذيـت و شـتاب زدگـي     مـي  ومنعبر تحمل و فرو بردن غضب.  سازد مي

  باري و نرمي.بر برد  سازد يم
 انسـان را منـع  عفـت  . پاكي ازگناهاز پابندي باخ�ق حسنه و :عبارت است عفت -دوم

 ،كـذب  ،و بخـل كنـد از فحشـاء    مي در كردار و گفتار، و منعها  كند از رذايل و بدختي مي
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 خير و ف�ح قـرار آن ي ديني كه در رأس همۀ يبرحيا سازد مي وآماده سخن چيني. ،غيبت
  .دارد

 مبارزه باخوف وترس.از:عبارت است شجاعت -سوم
 ي اخـ�ق عـالي و آمـاده   بـر عـزت نفـس و براجـرا     سازد مي ادهنسان را آماشجاعت 

 و آمـاده كـه عبـارت از شـجاعت و قـوت اسـت       ،برخرچ كردن مال و سخاوت سازد مي
  .است ها انسان عييبر خرچ كردن مال دنيا كه محبوب طب سازد مي

 د:فرماي مي صلى الله عليه وسلموغضب چنانچه پيامبرانسان را برفروبردن قهر سازد مي ادهآم :شجاعت 

» ُِ ُِ بجِل َ ِِ  ّ ُِ  ،نَةِ طیََ  ال َ ِِ  ّ َِ اطغَضَبِ  :اِمَج ال ُِ نِن ی َمَلِقَ ِفَسَ ِ
َ
شدت به تيـزي   )14F1(»ال

  نگاه دارد. شديد آن است كه خود را از غضببلكه ، نيست
 آمـاده ووجدان.عـدالت  مطـابق واقعيـت   برابركـردن  از: عبـارت اسـت   عدالت -چهارم

 سـازد  مـي  وآمـاده  تفـريط و بين افـراط  وميانه روي در اخ�قيبراعتدال  انسان را سازد مي
اخ�ق برد و بر سازد مي آماده قبح قراردارد، وبين ذل و دربخشش كه و براخ�ق سخاوت 

  مداهنت قرار دارد. باري كه در بين غضب و

 اخلإق سافله -2
 راصل استواراست:(پست) برچها

 جهل. -لفأ
  ظلـــم. -ب
 شهوت. -ج
  غضـب. -د

ه صورت قـبح و قـبح را   جهل دايماً آن مشكل اساسي است كه حسن را ب جهل: -اول
  .دهد مي را به صورت ناقص و ناقص را به صورت كمال نشان ، كمالبه صورت حسن

                                           
 بخاري،كتاب الأدب،باب الحذرعن الغضب.مسلم،كتاب البروالصله. -1
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وضع هر چيز در غير به  سازد مي آن مرض لع�ج است كه: انسان را آماده ظلم: -دوم
  .محل آن

 بخـل كـرده   ،در جايي غضـب  شود مي در جايي رضا و رضا شود مي بناء غضب كرده 
 شـود  مي ظلم پرده واقع درجاي ميانه روي. شود مي واسراف كرده ،در جاي خرچ شود مي

  د در جاي دور شدن.كن مي وعمل ،در جاي عمل
 .گردانـد درموضـوع نـرمش    مي ديد، و شدرموضوع شدت سازد مي ظلم انسان را نرم 

  در مواضع تواضع. سازد مي و متكبر ،اند در مواضع بلنديگرد مي ظلم انسان را متواضع
 انسـان را بـه حـرص وبخـل و اعمـال پسـت و آمـاده        سازد مي آماده شهوت: -سوم 
  .به عدم عفت و پا كدامني سازد مي

 برتجـاوز  ،عدوان وسـفاهت  بر حسد و حقد و بركبرو سازد مي آماده غضب: -چهارم 
   وحماقت.

امروزاست و فردا پايدار، است كه نا  يه سايه ايشبوايمان اخ�ق بدون عقيده  تذكره: 
(نيست

15F

1(.  

 فطري انسانهاي  قوت -9
و  كمحـر هـاي   قـوت  ياز تقسيم اخ�ق به سوي فطري و كسبي دانسته شد كه بعض ـ

عقلـي،   ،غضبي هاي: بارت از قوتگذاشته است كه ع ها انسان حساس را خداوند در نهاد
  اي ذيل است: است و هريكي ازاين قوتها داراي مراتب سه گانهشهواني 

  قوة غضبي: -1
 است:  تهوررسيد  اگر قوۀ غضبي در مرتبۀ افراط -أ

  .كه مذموم است شود مي باكي وبي پروايي گفته بي يعني

                                           
 ).2(مدارج السالكين:ج / -1
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 است:  جبندر مرتبۀ تفريط رسيد  ياگر قوۀ غضب -ب
  .كه غير محمود است شود مي گفته بزدلي يعني 

 است: گرفت شجاعتمتوسط قرارمرتبه غضبي دررقوه اگ -ج
  : نزد همۀ عق�ي بشر محمود و مرغوب است.شجاعت 

 قوة عقلي: -2
ولياقت است، كه وجـودش   زيركي : يعنيجربزهرسيد  افراط اگر قوۀ عقلي درمرتبۀ -أ

  نادراست.
 و كودني است.  يعني كند فهمي :ب�دتيط رسيد اگرقوۀ عقلي درمرتبۀ تفر -ب

(دانش) است( حكمت قرار گرفت متوسط ي در مرتبۀعقل وۀاگر ق -ج
16F

1(.  
 عدالت گويند. گانه رااين قواي سه پس حد متوسط  :خ�صه

به عـدالت اسـت.    وطعدالت آن گوهر نا ياب است كه قيام و بقاي آسمان وزمين مرب 
 كه:  شود مي ربوط به عدالت است. بناء از بحث فوق دانستهكرامت انسان متأمين شرافت و

، وباعث نجات و كاميابي آخرت دنيا و شرف مايۀ عزت وميانه روي درهرچيز توسط 
زندگي بـه توسـط   ي ها بخشو احاديث نبوي درتمام  ن كريماست. و به همين خاطر قرآ

  د:فرماي مي. چنانجه دهد مي ميانه روي مسلمانان را دستورو

لٰكِم ﴿ �م �م م  وم اءٓم �م دم هم ُِ ونوُا   ُُ م طٗا ّ�ِ مّةٗ ومسم
ُ
ُٰ�مك َ كِ�م عم   .]١٤٣ة: البقر[ ﴾َاّسِ ٱجم

 شـود  مي وبي گمان شما را امت ميانه پيدا كرده ايم تا گواهان برمردم باشيد. و يا گفته

  ميانه روي بهترين كارها است. )وسطهاأمور الأ خيرُ (

  قوة شهواني: -3
 است:  فجورۀ شهواني در مرتبۀ افراط رسيد اگر قو -أ

                                           
 مدارج السالكين ازابن قيم. -1
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  .) نزد همۀ عق�ي بشر قبيح استه(گنايعني فجور
  است: جمودرسيد اگرقوۀ شهواني درمرتبۀ تفريط  -ب

 .است، غيرمحمود خشكي، جمود وخمود ،بستنيعني يخ
دامنـي نـزد    پـاك عفت و :است عفت گرفتقرارشهواني درمرتبۀ متوسط قوۀ اگر  -ج

 مرغوب است. بشرمحمود وهمۀ عق�ء 
 قوه است: مشتمل برسهنفس ند: گوي مي حكماء

 قوۀ اول در مغزاست، كه منشاء حكمت است. -1
 قوۀ دوم در قلب است، كه منشاء غضب است. -2
  است. شهوتقوۀ سوم در كبد است، كه منشاء  -3

 علإج شهوت
 عي انسان انواع مختلف دارد:يطبهاي  ضرورت

هـا   اجـت ايـن نـوع ح  ، درخوابيدن ،ل: خوردنووسطي است. مث محدودنوع اول:  -1
ممكـن بـه تنفـر     ،رود مي رغبت انساني هم از بين،كه ضرورت رفع گرديدمجرديب

 وانزجار مبدل گردد. 
 خوردن و نوشيدن. مثل:

 وهيجاني است.  و دريا صفت عميقنوع دوم:  -2
 پرستي وثروت اندوزي قدرت خواهي.  پول مثل: 

 نظر حرارت از نوع اول است كه انسان سـير  جنسي (شهوت) از ۀغريزنوع سوم:  -3
 ،ديگـر چنـين نيسـت    جنس مرد و زن به يـك  . ولي از نظر تمايل روحيشود مي

  صفت است. اييشبع و درل  بلكه
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 شهوت دو جنبه دارد: 
دود اسـت.اما جنبـۀ   ي شهوت مح ـپس جنبۀ جسم جنبۀ روحي. -2جنبۀ جسمي.  -1

پس مهـار نمـودن همـۀ غرايـز انسـان و       .مثل هوشياري ،محدود استروحي شهوت غير
در قواي سه گانۀ فوق را شـريعت اسـ�مي بـراي مسـلمانان      و تفريط جلوگيري از افراط
  هر يك را درجايش بحث خواهيم نمود.االله آموخته كه انشاء 

  اما ع�ج شهوت را دين مبين اس�م در دو مورد خ�صه نموده است: 
مـرد و زن  راجـع بـه صـفات    قـرآن كـريم   ع�ج اول: درازدواج شرعي است، كه  -1

  فرمايد: مي مسلمان

ِينم ٱوم ﴿ عِِٰوُنم  َّ وٰةِ �م ِينم ٱوم  ٤هُمك لِِزّكم َٰظُِونم  َّ رُوجِهِمك �م َُ َّ  ٥هُمك ِۡ ا  إِ وك مم
م
جِٰهِمك َ �م زك

م
َ ٰ م �م

ِوُمِ�م  ُ مم �ك َّهُمك �م ِ نُٰهُمك َمِ يك�م
م
تك َ مُ ِم مَنِ  ٦مم ٰ ٱ �م مَ�م اءٓم  �ك مَ ٰ�كِم هُمُ  وم مَ و 

ُ
لٰكِم َمأ اوُونم ٱ�م  ﴾٧ كۡعم

 .]7 -4المؤمنون: [
  فرمايد: مي مؤمنان رستگار خداوند راجع به اوصاف

اين ند. مگر از همسران يا كنيزان خود، كه دركن مي كه عورت خود را حفظاند  كساني(
را دنبال  )و راه زنا شوييد(ايشان نيست. اشخاصي كه غير از اين صورت جاي م�مت بر 

  ).باشند مي آيند (وزنا كاري ــمبه شمار )مشروعاز حدود (، متجاوز كنند

ُع « فرمايد: مي صلى الله عليه وسلمپيامبرچنانچه درروزه گرفتن است.  :ع�ج دوم -2 ُِ َـ َ�مَم لمَ �سَ ـ
ُ وِ�َجَجعٌ 

َ
ومُ   ََ ّ   )17F1(»َجَل

  روزه گرفتن ع�ج وي است. آن كه طاقت ازدواج شرعي را ندارد :يعني
استاد محترم موضوع زنا را با اضرارش به زبان محصلين تشريح و توضـيح   است اميد 

  .دنده
 

                                           
 [متفقٌ عليه، مشكاة، كتاب النكاح]. -1
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 ضعف ايمان ضعف اخلاق دال بر -10
الي در باطن انسان است كه انسان را از انحراف و سقوطايمان عبارت از قوه زنده وفع 

 باز يك شدن به منكرات و ارتكاب معاصيدو از نز دارد مي نگهها  رذائل و پستي در دام
تأثير فعال  بنابر همين ،دهد مي و انسان را به سوي اعمال خير وكردار نيك سوق دارد مي

هر زماني كه مسلمان را به  جل جلالهو نقش محوري ايمان در اعمال انسان است كه خداوند 
وهمين نيروي  از مقتضيات ايمان قرار دادهآن را  كند مي عملي امر و يا از كرداري منع

ا﴿ لب مومن را مورد خطاب قرار داده ومي فرمايد:محرك و مستقردر ق َ�هم
م
� ٰ ِينم ٱ مٓ نُوا   َّ ءمامم

خُُِوا  ٱ كِمِ ٱِ�  وك ِ َّ َّةٗ  ل ف دراس�م به طوركامل  ،اي آنانيكه ايمان آورده ايد« ]٢٠٨ة:البقر[ ﴾كم
ۀ و يا در سور )خدا بترسيد آورده ايد از اي كسانيكه ايمان(د: فرماي مييا  و »داخل شويد

 فرمايد:  مي نساء
به ميراث گرفتن زنها بـراي شـما حـ�ل نيسـت) و يـا       !اي كسانيكه ايمان آورده ايد(

  فرمايد: مي درسورۀ مائده
به همـين سـبب    )خود وفا كنيدهاي  اي كسانيكه ايمان آورده ايد به پيمان و قرار داد( 

 ـ  رصرف در سورۀ مائده كه يك سو يـا أيهـا الـذين «ه ۀ مدني است سيزده بار قـرآن كـريم ب

  ؟در تمام قرآن چقدراست :سوال كند. مي بر اهل ايمان خطاب »آمنوا

نمايد كه ايمـان قـوي و    مي و با صراحت بيان در آحاديث متعدد صلى الله عليه وسلم پيامبر همچنان 
مستحكم موانحراف اخ�قي از آثـار ضـعف    و سقوط باشد مي ولد اخ�ق حسنهوجد و م

يچ گونـه  بدون هو كجروي كه  ورد انسان بد اخ�قم آيد طوريكه در مي حسابه ايمان ب
 د: فرماي مي ،رذايل اخ�قي دست ميزند شده و به گناهاحساس شرم و حيا مرتكب 

هُمَج رَُِعَ الآخَرُ  أََُجَءُ وَ الإَمَجنُ « ُِ ُعًج َهََ ا رَُِعَ أمَ   .)18F1(»قُرَِجَءُ جَِ

                                           
 درك.رواه الحاكم في المست -1
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زآن دو بـردا شـته شـد دور    ي ايك ـوقتـي   انـد،  پيوسته و قرين و ايمان بهم يعني: حياء
  .شود مي برداشتهگرديد، ديگري آن نيز

م« :دفرماي ميراجع به حفظ زبان  مُ  كَنَ  ََ َِ َلََُقُـ  خَـً�ا أو  بـِجاللهِ و الَـومِ الآخِـرَ ِ  َـُم
  .)19F1(»لَََمُت

يعني: كسي كه ايمان به خدا و روز آخرت دارد پـس بايـد سـخن نيـك بگويـد و يـا       
  خاموش باشد.

نمـايم   مي مشاهدهدخالت عميق ايمان بر اخ�ق درست،  ايمان قوي وبت تأكيد برنس 
فضـايل و   صلى الله عليه وسلمرسـول االله   ،كه با استناد به مقتضيات ايمان و اعتماد برصدق و كمـال آن 

دهد تـا   مي پرورش اخ�قي را در اعماق نفوس امت خود غرس نموده و آن راهاي  ارزش
  دهد.را آن درخت اخ�ق تحويل انسانيت  زۀ خوديو ميوۀ پاك ثمرۀ طيب بالآخره

ماينـد، ولـي   ن مـي  با تأسف بگويم هستند كساني كه خود را نسـبت بـه ديـن حنيـف     
، وعبادات فرضي اس�م را كه اساس اخ�ق و رهبـري كننـده بـه سـوي     تعليمات اخ�قي

و وبـه غيـر تقـوا     ويا در نهايت تساهل وبي تـوجهي  كنند مي است يا كام�ً تركها  يخوب
 . دهند مي طهارت انجام

حـرص و   با تمام ند كه گويارگذا مي چنان خود را به نمايش ها مسلمان اما در اجتماع 
 ايـن مسـير دريـغ   تظـاهرهم در   باشند و از هيچ نـوع  مي ديني ت�ش در پي اجراي احكام

 ها گفتاروكردار شان از اخ�ق اس�مي وكرامت انساني فرسخ درعين زمانولي  ،ورزند نمي
  .فاصله دارد

و بـه همـۀ   رگ انسـان قريـب   شـه   از جل جلالهپس اين گونه افراد بايد بدانند كه خداونـد  
  د.رانسان علم دارارنهان و اشكاراس

                                           
 (صحيح البخاري). -1
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 جان در اس�م هيچ ارزشـي نداشـته   بايد بدانند كه چنين عبادت ظاهري و بيروح وو 
 ـ ال بيروح و منافق مآبانه را اص� ًوخداوند جهان آفرين چنين اعم بلكـه   ،كنـد  نمـي  ولقب

 فرمايد:  مي چنين اشخاص را مورد تهد يد و وعيد قرار داده

�كلٞ ﴿ ِِّ�م  َموم مَ َُ كِ ِ ِينم ٱ ٤ّۡ اهُونم  َّ تهِِمك سم �م مَ ِينم ٱ ٥هُمك عمن  اءُٓونم  َّ نمعُونم  ٦هُمك يرُم كَ �م وم
اعُونم ٱ مَ ك   ]5 -4الماعون: [ ﴾٧ ل

 كساني كـه نمـاز خـود را بدسـت فراموشـي     ! همان گزاران وي� به حال نماز يعني: وا
 خـود داري نـا چيز  از دادن كمـك و كنند. مي د نماييسپارند. همان كساني كه ريا و خو مي
  .ورزند مي كنند و دريغ مي

يد بر مهر تائ ،گواري انسانفضيلت و بزر اين گونه افراد بايد بدانند كه صدور حكم بر 
رود و آن ميـزان   نمـي  خطـا  كه هيچگاهي به گردد مي سيرت و سلوك انسان به ميزاني بر

 .باشد مي عبارت از ايمان صادق و اخ�ق نيكو



 
 
 

 :فصل دوم
  لوازمات اخلاق

 : تمهيد
راجع به لوازمات اخ�ق بايد بگويم كه از ابتدا تا انتهايي ايـن كتـاب هـر    بطورتمهيد  

. طوري كه از م منظور ما صرف اخ�ق اس�مي استگوي مي كنيم و يا اخ�ق مي گاه بحث
 ،اجتمـاعي در چوكـات ديـن    اخ�ق اسـ�مي و آداب به خاطري كه  ،نام كتاب پيدا است

 عبارت از آن اخ�ق نابي است كه مطابق به فطرت انسان و موافق به عقل سليم است. 
قوم كه معتقد به اساسـات  هرو دينياس�مي درهرزمان ومكان درهرجامعه  بناء اخ�ق 

جزء ل ينفـك زنـدگي شـان    ديني باشند قابل اجرا وهاي  ارزشخ�ق و اس�م و پابند به ا
  است.
مراعـات  شـرمگاه) و (حفـظ عـورت    ،عفـت  اخ�قي: حفظهاي  ين ارزشازجملۀ هم 

 چوكـات شـريعت  ن مسلمان موافق به حدود و ثغور وزو پرده براي مردنمودن حجاب و 
  .است
اه) بـراي مـرد و زن درغيـر    عـورت (شـرمگ   از نگاه عقل و نقل ظـاهر نمـودن   مثال: 

اما درجوامـع غيراسـ�مي نـه    اخ�ق درجوامع اس�مي به شمارميرود، ترين  ضرورت ازبد
بايـد آلـۀ   نويسند گان غربي پيشنهاد دارند كه كه بد اخ�قي نيست بلكه عدۀ از صرف اين

اوي اين است كه ديگر كنجك ـ البته استدلل شانبيبنند.  پدر و مادر را پسران شان تناسلي
 نكنند. 

  :نويسد مي سندۀ معروفينو مطهريچنانچه مرتضي  
درجاهليت بين اعراب سترعورت معمول نبود و اس�م آن را واجب كـرد. در دنيـاي   (

  .شود مي متمدن دو باره ازاين نظر به سوي همان وضع زمان جاهليت سوق داده



 اخلإق اسلإمي و آداب اجتماعي    48

 كـه از جملـۀ اخـ�ق   يكي از چيزهـايي   »تربيت«در يكي از كتابهايش به نام  »راسل« 
  شمارد همين مسألۀ پوشانيدن عورت است. مي »اخ�ق تابو«منطق وبه اصط�ح  بي

 شانهاي  چرا پدران و مادران اصرارمي ورزند كه عورت خود را از بچهد: گوي مي وي
  بپوشانند؟

گردد. اگـر كوشـش والـدين     ها مي اين اصرار خود سبب تحريك حس كنجكاوي بچه
  تناسلي نباشد چنين كنجكاوي كاذبي وجود پيدا نخواهد كرد. براي كتمان عضو
از اول  هرچه كه وجـود دارد ها  آن تا نشان بدهندها  عورت خود را به بچهبايد والدين 

درصـحرا يـا    د: ل اقل گاهي اوقات ـ مث�ً هفتـه اي يـك بارـ ـ   كن ميبشناسند. بعداً اضافه 
  .قرار دهندها  د بچهحمام برهنه شوند و عورت خود را در معرض دي

عجيب است كه بشر به نام  ميداند.» تابو«مسألۀ مخفي كردن عورت را يك »راسل«

هِِٰيِّةِ ٱ﴿ تمدن ميخواهد به قهقرا وتوحش باز گردد. درقرآن كريم كلمۀ مَ � ٱ ۡك ٰ و�م
ُ وارد  ﴾�ك

شعار به همين جهت باشد كه جاهليت قديم نخستين جاهليت بوده شده است. شايد ا

َِ كَُونُ «در بعضي از روايات آمده است كه  است يعني مفهوم آيه اين  »اخُرَیججهلُة  ایَ 
(است كه به زودي يك جاهليت ديگر هم به وجود خواهد آمد)

20F

1( . 
از طـرف ديوانـه   ها  آموزاند كه همچو پيشنهاد مي درحال كه عقل سليم براي ما چنين 

  .ممكن نيست چه رسد به نويسنده
 يدز  درجامعات اخ�ق مروجكه م رسي مي فوق به اين نتيجهبحث  ازبناءفحشا زده و ا

 د.كن مياس�م بحيث آئين زندگي و اخ�ق اجتماعي امر  غير از آن اخ�قي است كه آلود
معلم درجوامع اس�مي  ،استو ايدز زده  پس نبايد آن كه معلم اخ�ق در جوامع سكولر

                                           
 . انتشارات صدرا چاپ نهم. 129مسئلۀ حجاب از مرتضي مطهري، ص/ -۱

 محترم براي شاگردان توضيح دهيد). استادراجع به حدود حجاب مرد وزن مسلمان (تذكره: 
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 »تابو«شدن شرمگاه را جزء اخ�ق و ضدش را كه آن يك معلم برهنه ي بخاطر باشد.
  .داند مي و معلم ديگري آن را جرم نا بخشودني ،خواند مي

اما از ديد قرآن كريم همچو اخ�ق رزيله جاهليت اولي است. زيرا در جاهليت قبل از 
امروزي پيشرفته  وحشي گويا مثل حيوانات(كردند  نمي اس�م مردم شرمگاه خود را پنهان

 وداشـتند   »راسـل «ند. و دليـل قـويتر از  داد مي حتي طواف بيت االله را عريان انجام بودند)
  كه:ند گفت مي

وقتيكـه   )ميطواف بيت االله كن ـها  نبايد به آن لباس ،خود گناه كرده ايمهاي  با لباس(ما 
را هـا   و همۀ اشكال و انواع عرياني ،انساني و اخ�ق واقعي را تعليمهاي  اس�م آمد ارزش

  .هليت اولي خواندجا
 وحال سردمداران دنياي مادي امروزي بار ديگر بشريت را به جاهليت اولـي دعـوت   

كـه بـا اخـ�ق اسـ�مي      ،شهوت راني و فحشا تـرويج گـردد  وميخواهند عرياني نموده و
  .قرار دارد كامل در تضادوانساني 

 وحشـت آور و مهم اين جاهليت اوُلي و ثاني مـرض ل عـ�ج و   هاي  و از دست آورد
  !است كشندة ايدز

حال شما خوانندگان قضاوت كنيد كه ماديات خالي از معنويات سرنويشت انسـان را  (
  ؟رساند مي به كجا

و رعايت نمودن حجاب اسـ�مي بـراي مـرد و زن     اخ�ق اس�ميتطبيق نمودن  پس 
 ۀ ايـدز كشـند ازمـرض   وقايه جنسي وشهوت راني درواقع درباب غرايز و ان لزميمسلم
(راجع به حدود حجاب براي مرد وزن، به كتب فقه مراجعه گـردد، زيـرا موضـوع    . است

  .)كشاند مي موضوع را به درازااگر بحث نمائيم و نيستحجاب حال مابحث 

 صداقت و راستي -1
صداقت و راستي نه صرف درافعال و كردار وگفتار و پندار مسلمان به حيـث اخـ�ق   

بلكه فراتر از اين بخش جدا نا پـذير و   ،جايگاهي خاصي دارد مانيو ارزشهاي اي اس�مي
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صداقت و راسـتكاري جـوهر اصـلي ايمـان مسـلمان را       ،كامل كنندۀ ايمان مسلمان است
 اهل ايمانمند وزيبندۀ انسان مسلمان صداقت را اخ�ق ارزشبخاطري كه  ،دهد مي تشكيل
 ميداند. 

تمجيد قرار  اران را موردوراستك ستوده استيزيرا خداوند اهل ايمان را به صداقت و ر
  دهد كه در صف صادقين قرار گيرند: مي اكيداً دستورداده و

ا﴿ -1 َ�هم
م
� ٰ ِينم ٱ مٓ نُوا   َّ م ٱ َّقُوا  ٱءمامم عم  َّ ُ�ونوُا  مم دَِِٰ�م ٱوم َّ   .]١١٩ة: التوب[ ﴾١ ۡ

  اي مؤمنان! از خدا بترسيد وهمگام با راستان باشيد. :يعني
و زمين را به حق و همراه با حقيقت آفريده اسـت و از مـردم    ها آسمان خداوند كريم 

جز حق نگويند و جزبـه حـق    ،خواست تا زندگي خود را بر حق و حقيقت استوار سازند
بنـاء   اصول خلقت قرار داده است.ترين  اين دستور را بعنوان اصيلحقيقت عمل نكنند وو

از آن است كه اين اصل واضح و روشن را به فراموشي  سر گرداني و بد بختي بشر ناشي
كه اين اند  عر خود مسلط ساختهرا بر افكار و مشا واهيهاي  در عوض آن انديشه ،سپردند

آن قي كه بايد در تمام لحظات زندگي به راست منحرف و از حقاي فهم آنان را از راه سوء
  .داشتند دور گردانيده است مي التزام
اياي كه جستن به صدق وراسـتي و رعايـت كـردن آن در تمـام قض ـ     ازهمين جاست 

اخ�ق مسلمان و صبغۀ ثابت و تغيير نا پـذير تهـذيب   بنيادي اسي واسهاي  پايهزندگي، از
  رود. مي اس�مي بحساب
گذاري و ايجاد جامعۀ اس�مي نيز مبتني بر حقيقت و حـق گرايـي بـوده     همچنان پايه

شمارد و معتقد است كه تنها با يد حقايق قبول  مي را مردوددروغين هاي  و شايعهها  گمان
  .بوده و مورد اعتماد باشد شده و مسلم در تمام جوانب حيات حاكم

  اند: اهل تقويها  اين د كهفرماي ميمورد تحسين وتمجيد قرارداده  خداوند صادقين را

ِيٱوم ﴿ -2 َّ  ِ اءٓم ب قِ ٱجم دك ِ َّ دّقم بهِِ  ل مَ ٰ�كِم هُ  ۦٓ وم مَ و 
ُ
َّقُونم ٱمُ َ َُ ك   .]33الزمر: [ ﴾٣ ل
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وكساني كـه حقيقـت وصـداقت را    اند  خود آورده صداقت را باكساني كه حقيقت و( 
  ).پرهيزگاران واقعي هستندداشتند آنان باور 
 گويي و شايعه پردازي ه دروغها و معمول روز ك برداشت عكس به صلى الله عليه وسلمپيامبر -3

و  ،اقت وراستيرا در صد يابينجات و كام ،برنامۀ جامعۀ ما گرديده است جزء
معرفي  ها مسلمان جامعۀ اس�مي و در غوركذب و د ي را دره�كت و نا كام

 د: كن مي

ـاَ ان  « َْ  اُنَ ةِ وَّن  الر جَُ  لََ
َ
ی ا  ِِ  اطهِّ وَّن  اطهِّ َهَ

َ
ی ا  ِِ ِقَ َهَ َّ قُ مَـتَ َُ� َـبَ ل ِِ

 اطفُ 
َ
ی ا  ِِ ََ َهَ َقجً، وَّن  الكِف ِِ ور وَ ِ  ورَ  ُِ َِ  اى ـجرِ  ان  اطفَ

َ
ی ا  ِِ َ الرجَُـَ  لََكـفَِ َهَ َ� وَّنِّ

ابجً  االلهِ كَف  َِ  .)21F1(»مَتَ َُ� بََ نِن
 د ونيكي بسوي جنت، وانسـان راسـت  كن ميبتحقيق راستي بسوي نيكي هدايت يعني: 

ي دروغ بسوي فجور رهنماي ، ويقيناًشود مي شتهد حتي كه (درفهرست) صديقين نوگوي مي
 ـ مي د، وانسان دروغكن ميوبدكاري بسوي دوزخ رهنمايي  فجورد، كن مي حتـي كـه    دگوي
  دروغ گويان. )جملۀنزد خدا از( شود مي شتهنو

 فاصل ايجاد نموده:  كذب خطبين صدق ودر صلى الله عليه وسلمپيامبر -4

ج َرُِ�لُقَ« ََ َ  إَع 
َ
َِ َرُِ�لُقَ ا  ج  ِقُ  َهَن   ََ َّ ََ  طَمَجِیِنةََ  ال آنچه را بگذار ( )22F2(»رَ�لةَ وَ الكِف

چون راسـتي   ،اندازد نمي شكدرتو را  دازد وعمل كن به آن چه كهان مي در شكتو را  كه
  ).نان وآرامش خاطراست ودروغ شك استاطميقيناً باعث 

چون رك آن بهتراست تا يقين حاصل گردد،، تيعني: درچيزي كه برايت شك پيش شد
دروغ نفـرت   كنـد واز  مـي  نان حاصـل ازصدق اطمنفس مسلمان اين خاصيت را دارد كه 

  .ميداشته باشد
  ضامن جنت قرار داده است: ها مسلمان صداقت را پيامبراس�م براي -5

                                           
 (متفقٌ عليه، مسلم، في البر والصللإ). -1
 ).2520(رواه الترمذي، في ابواب صفلإ القياملإ، حديث:  -2
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ََ  نَم ُ�لجَإَ ُ « َِ بم ال و  االلهج م اَِفُسُِ�م أضمَم « صلى الله عليه وسلمت قج : قج  رِ َِ  
ِِ جً اضمَنوا ِ  

ث ُم ِّ قُوا ا ا مَ ُِ ُـوا ا ا ونََِ وَ  ،طَُ�مُ  اُنَ ةَ ؛ أ   ُـ وَ  وَ أإّوا اَ ا ائ ُمِن ُم ،متُ أوَ َـظ وا امف
جرَُ�م َُرُوجَُ�م وَ  ََ ضّوا أب ََُ�م وَ  ُُ ِِ د كه كن ميروايت  (رضي االله عنه)عباده  )23F1(»كُفّوا أَ

كنم براي  مي ، ضمانتا ازنفس خود براي من ضمانت كنيدشش چيزر فرمود: صلى الله عليه وسلمپيامبر
  شما جنت را:

  سخن گفتيـــد. صداقت را هـرگاه -1
  وفابه عهد راهروقت عهد كرديد. -2
  هرگاه امانتدارشديد.اداء كنيدامانت را -3
  حفاظت كنيد. رمگاهي خود راـش -4
  .كنيــد چشمــان تان را حفاظت -5
  منع كنيد. (از ظلم) تان راهاي  دست -6

 موارد صداقت و راستي
اخ�ق خود  جزءانسان مسلمان در گفتار و پندار با دوست و دشمن صداقت را پيشه و

 ،كنـد  نمـي  و پيمان كند مخالفـت  عهدهرگاه  ،دگوي مين بگويد دروغچيزي  هرگاه ،ميداند
اسـ�م دروغ گـويي را    ا پيـامبر ، زيركند نمي وي بسپارند در آن خيانت امانتي را به هرگاه

 ونشان منافق گفته است:  ازع�يم

ََ  آَةَُ المُنجََاِِ ثلاَثةَ ٌ« ثَ كَفَ  ِ َِ  وَ  ،اَ ا مَ نشانۀ انسان  )24F2(»مِمَ خَجنَ ائ  اَ ا وَ  خلفََ،اَ اَ ا ونََ
  منافق سه چيز است:

  د.گوي مي زند دروغ مي وقتي كه حرف -1
  د.كن ميهرگاه با كسي وعده كند وعده خ�في  -2

                                           
 [روايت كرده بخاري ومسلم ]. -1
 بخاري: كتاب اةيمان، باب ع�ملإ المنافق. مسلم: كتاب اةيمان، باب ما جاء في ع�ملإ المنافق]. -2
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  د.كن ميدرآن خيانت  ،هرگاه امانتي را به اوبسپارند -3

 ثمرات و نتائج صداقت و راستي
و هـدايات و   ستي يكي از احكام مهم الهـي اضافه بر آنچه كه ذكر گرديد صداقت ورا

اشـاره  هـا   آن نتائج و ثمرات فراواني دارد كه صـرف بـه بخشـي از    ،ارشادات نبوي است
  يم:كن مي

صداقت و راستي نجات از مشك�ت و سختي و هموم و غمهـا  هاي  يكي از پيامد -1
 :شود مي گفتهاست. چنانچه 

لِک« بَ يهُ ذِ الكَ ی وَ نجِ دقُ يُ   است. تو دروغ باعث ه�ك ،اسباب نجات صداقت »اَلصِّ

زيرا كه  ،فائده و بركت را بدنبال دارد ،صداقت و راستي در كسب و كار وتجارت -2
 د: فرماي مي صلى الله عليه وسلمپيامبر

حق فسخ معاملـه را  اند  (خريدار و فروشنده تا زماني كه از مجلس معامله خارج نشده
املۀ آنان معاملۀ مفيد و مع ،نمايد راست بگويد و حقيقت را بيانها  آن اگر هريك از .دارند

هـا   آن معاملـۀ ما اگر كتمـان كننـد ودروغ بگوينـد، بركـت از    ا ،خواهد بودوپرثمر با بركت
 . )25F1()شود مي برداشته

 صلى الله عليه وسلمزيرا پيامبرشهداء است:  اجروثواب صداقت راستي مساوي بدرجۀ اجروثواب -3
  :دفرماي مي

، اگـر  ۀ شهادت او را فـراهم نمايـد  ) زميندرراه جهادهركسي صادقانه ازخدا بخواهد ((
  .)26F2()را به او خواهد دادخداوند پاداش شهداء  ،دربستر خود هم بميرد

 صلى الله عليه وسلم، زيـرا پيـامبر  استي آرامش نفس و راحت وجدان اسـت از نتائج صداقت و ر -4
(صداقت آرامش است)د: (فرماي مي

27F

1(.  

                                           
 .][رواه البخاري -1
 .][رواه مسلم -2
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ه بـه  ف بـاطن آراسـت  ظاهر خود را بـرخ�  ،مسلمان در ظاهر و باطن يكسان است -5
 ـ مي صلى الله عليه وسلمرـزيرا پيامب ،كند نمي خود نمايي  و ،كسـي كـه چيـزي را نـدارد    ( د:فرماي

 فريـب را بـر تـن   مانند كسي اسـت كـه لبـاس دروغ و    ،كند مي تظاهربه داشتن آن
  .)28F2()دكن مي

ولـي بـالعكس    ،مانند كسي كه درموضوعي تخصـص و مسـلك و سـابقه نـدارد     و يا 
 دهـد  مـي  خود را نشان ،و يا چند جمله ،ند لفظد با گفتن چكن ميتظاهر به مسلكي بودن 

 آن موضـوع برآمـده   در حاليكـه از عهـدۀ   ،كه من مسلكي و متخصص اين بخـش هسـتم  
و بخاطر بـه تـن كـردن     ،و راستي را پيشه نكرده پس همچو اشخاص صداقت ،تواند نمي

و خيانت علمـي و مسـلكي و تخصصـي را مرتكـب      ،در واقع خود را فريب لباس دروغ
  ده است.گردي
، درجات عـالي را كسـب   خواهد به نقل خود را كامياب كند مي كه يا مانند تلميذي و 

  :است بزرگ را مرتكب گرديدههاي  جرماين خيانت علمي نمايد، در واقع بخاطر
  راستي و اخ�ق علمي را رعايت نكرده است.صداقت و -أ

امـا   ،جرم اسـت  اه بخش، خيانت درهمۀ فضل خيانت كرده است بخش علم ودر -ب
 در بخش علم و فضل جرم بزرگتراست.

 امانتداري در اسلامو  ـ امانت2
نگهداري و پس دادن آن  ،معناي امانت: هر آنچه كه حق ديگران به آن تعلقّ گيرد -1

 به صاحب آن واجب باشد. 
 و ثروت امانت است.  مالو فضل امانت است. علم  مثال: 

                                                                                                             
 [رواه الترمذي]. -1
 [رواه الترمذي]. -2
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(معلم) امانت اسـت.   نزد مربي ها مسلمان لداو منصب امانت است.ي و قدرت و چوك
را كه خداونـد مقـرر كـرده امانـت اسـت.       يتكاليفالمال امانت است.  بيتي عامه و داراي

  .مردم امانت استع ودايجگانه امانت است. نحواس پ
كـه   ،تأكيـد گرديـده   بناء راجع به اداي امانـت و حفـظ آن در شـريعت اسـ�م اكيـداً      

 ،مختلـف و درابعـاد وسـيع   ي هـا  بخشرد )رآني و آحاديث نبويآيات ق(نصوص شرعي 
و  به لياقت و شايستگي و علم و فضـل مربـوط  آن را  اصول امانتداري را بحث و ضوابط

  ند.كن مي نگين دنيوي و اخروي محكومسهاي  متخلفين را به جزاو اندگرد مي منوط
و معنوي اط�ق موضوعات مادي ر داراي مفهوم وسيع است كه ب امانت در اس�م -2

  .گيرد مي معاني متعدد را دربرو

م ٱلإنِّ ﴿ د:كن ميبناء قرآن كريم بر اداي امانتها كه معناي جامع دارد تأكيد  مُرُُ�مك  َّ
ك
يمأ

وَوا   ن تؤُم
م
تِٰ ٱَ ٰ�م �م

م ا �ك ِهِم هك
م
َ ٰ مَ ِ د كه امانتها كن ميامر  راشما خداوند به تحقيق  ]58النساء: [ ﴾إ

 ن امانت برسانيد.را به صاحبا
 اشـخاص شـامل خطـاب شـرع قـرار     چون معناي امانت عام است وهمۀ افـراد و  -3

فارغ  داريد خود را از دايرۀ امانتتوان نمي و هيچ فردي ازمرد وزن مسلمان گيرد مي
  تصور كند.و بيرون 

د باي ها انسان گردد كه تمام بناء مفهوم امانت در حديث پيامبر اس�م به اين نكته برمي 
يگرها بدانند و يا نداننـد حتمـاً   اگر د ،دگرد مي برهر انسان محولبدانند كه از هر آنچه كه 

  :گيرد مي اين انسان مورد باز پرس الهي قرار

ِِ «د: فرماي مي صلى الله عليه وسلمچنانچه پيامبر  ُّ�م وَسمُو ٌ  نَم رَِ�ُِ  ُُ ُّ�م رَاع ز وَ  جمُ  ُُ ََ ِِ  رَاعز  َجَ
َ� ِِ وَ الر جُُ  رَاعز وَ هُوَ وَسمُوٌ  نَم رَعَِّ ِِ وَ المَرأ ُ  تِ  ِ ُ ِِ وَ هُوَ وَسمُوٌ  نَم رَِ� ِِ  رَاِ�ُـَةٌ  ِِ أهلِ

َـجإِمُ  بَُتِ اَوجِهَج وَِ�َ وَسمُوطةٌَ نَـم رَِ�َُِ هَـج هِ وَ  وَالـ ِِ ـُّ َِ ـج  ِ ََ  ِِ هُـوَ وَسـمُوٌ  نَـم  رَاعز 
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 ِِ امـام   ،باشيدا مسؤل رعيت خود ميشم همهستيد وشما شبان (سرپرست) ههمه  )29F1(»رَِ�َُِ 
مسـؤل  اسـت و  چوپـان  خود مرد درخانوادۀ و باشد مي رعيت خود او مسؤلشبان است و

 سـت واو مسـؤل رعيـت خـود    ا چوپـان خود خانـۀ شـوهر  زن درو ،باشـد  مي خودرعيت 
و همـۀ شـما    ،باشـد  مي مسؤل رعيت خوداست و چوپان، خادم درمال آقاي خود باشد مي

  .باشيد مي تيد وهمۀ شما مسؤل رعيت خودسر پرست هسو چوپان
زماني كه امانت داري در بـين ملتـي ارزش خـود را از دسـت داد و رخـت سـفر        -4

 شخصـي هـاي   و رابطه ها سفارش و ها، بيني واسطه مي در آن وقت است كه ،بست
و توانـايي و   ،سـازد  مـي  تمام مصالح عامه را ببازي گرفته وحقوق عامـه را پامـال  

اردان را به هدر داده و افراد شايسته را ازصف مقدم كاربراي سازند كفايت افراد ك
 گـزين آنـان   جا كفايت را بي افراد نا شايسته و ،گي به عقب ميراند و به عوض آن

درحديث پيامبر  و نابودي است كه واين حالت نمونۀ همان فساد موعود ،سازد مي
  :يامت معرفي شده استاس�م بعنوان برهم خوردن نظام دنيا و برپا گرديدن ق

وَ  االلهِ  جَجءَ رجٌَُ  �سَ،َُ  « ُِ ََقُومُ السَجنَةُ  صلى الله عليه وسلم رَ تَ  جِـَةُ َـَجَِ ظَِرَ�قَـجَ : اَ ا ضُـ ؟ََ ََ  ُّعَ�َعِ الأ
جنَةَ َ�قَجَ  كَُفَ اضَ  َِ  ؟جَ� هَُجالس  ِّ جنَة َ َقَجَ  اَ ا وُ َِ َجَِ ظَِرُ الس  ِ� اهَلِ َُ  

َ
  .)30F2(»الأورُ ا 

؟ پيـامبر  شـود  مـي  سوال كرد: قيامت چه وقت بر پـا وزد رسول خدا آمد يعني: مردي ن
خدا فرمود: آن زماني كه امانت ضايع گردد. آن مرد پرسـيد ضـايع شـدن امانـت چگونـه      

آن سـپرده   اهـل  غيره ب )اداري و وظايف دولتي(: هرگاه كارهاي دخدا فرمو است؟ پيامبر
  شود پس منتظرقيامت باش.

  ؟كشور خود انصافانه فكر كنيمبه خود و ماحول خود و جامعه ويد بياي :قابل توجه 
 

                                           
 رواه البخاري. -1
 رواه البخاري. -2
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 دينداري از نگاه اسلامديانت و  -3
اوامـر و ارشـادات    ديانت يعني دين داري و معتقد بودن به خداي يگانه و پابنـدي بـه  

  دين مبين اس�م.
 گيرد كـه  مي ارتبا طبه حقايق ذيل مختلف زندگي انسان ي ها بخشاوامر اس�مي در  

 : از آن جمله
 ،صـادي اسـ�م  نظـام اقت  ،اس�م نظام اخ�قي، سياسي اس�منظام اس�م،  نظام اعتقادي 

.. اسـت كـه در   .ضـايي اسـ�م وغيـره   نظـام ق  ،اجتمـاعي اسـ�م   نظام ،قوقي اس�منظام ح
  د.گرد مي گان متدين تطبيق طرف شريعت صادرشده و از طرف بنده مختلف ازي ها بخش

فوق به بحث و تفصيل بيشتر نياز است كه در اين رسالۀ ي ها بخشين يكي از اهر[ در
عقيـدۀ مسـلمان   «حاضر منظور ما صرف نظام اخ�قي است. زيرا بخش عقايد را دركتاب 

 رسـالۀ  دربخش نظام اجتماعي و  اند، هدر صنف اول محصلين محترم خواند »درپرتو قرآن
 مطالعه گردد]. »نقش دين درجامعه«

بحث ديانت در بخش اخ�ق اين است كـه اخـ�ق اسـ�مي مجـزا از      پس مقصود از 
كـه در  يبـه خاطر  ،دهـد  مي ان مسلمان را اخ�ق تشكيلعقيده نيست. بلكه يك بخش ايم

يكـي مسـتلزم   اخ�ق رابطۀ نهايت عميق و محكمي وجـود دارد كـه وجـود     و بين عقيده
ديگـر  ق اسـ�مي و  مراعات نمـودن اخـ�   ما خواهش، عقيدۀ اس�مي ازوجود ديگراست

  رد.ديني را داهاي  اصول و ارزش

 :اصول فدا كاري
 عقبا پيداروزتصديق به رسالت رسول االله وباور به  وبنا براساس عقيده و ايمان به خدا 

  .شود مي
كنـد تـا وقتيكـه بريـك مبـدأ عـالي و        نمي عي است انسان مال و جان خود را فدايطب 

ول مان مبدأ عالي و برتر ازايمان به خدا و محبت بـه رس ـ نزد مسل برترايمان نداشته باشد.
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 هـا  مسـلمان  درادوار تـاريخ  ، به همين خاطرلت اس�مي چيزي ديگري وجود نداردماالله و
بارز آن جهـاد در راه خـدا بـه مـال و نفـس      هاي  از نمونه ،فدا كاري بودندونمونۀ درس 
  است.
اقعي وجود ندارد دينداري به مفهوم وكه اين مبادي عقيده و ايمان و هائي  آن پس نزد 

 اشـيائي تـرين   پربهـا  وترين  مي كنيد كه مقدساست آيا چه فكر تارعنكبوتيا ضعيفتر ازو
 ؟فروشند نمي مصالح شخصي شانوآرمان را به خاطر تحقق  ومعنوي، ملي واس�مي مادي

گري و سـودا   پس مانع نزد شان از معامله ،قيامت عقيده ندارند كه به باز پرسهائي  آن و
  ؟بازي چه چيزاست

از چـه چيـز وي را    ،سـيد  وازعذاب روزقيامت نـه هـرا   ،پس انسانيكه ازخدا نترسيد 
  ؟شود مي عدم مسؤليت پذيري مانعو ،فريب كاري ،دروغ ،خيانت

به غيراز مصلحت شخصي وهوا وهوس نفسي به چيزي ديگر عشـق  كه هايي  آن پس 
را قناعت دهيد كه مصالح شخصـي شـان را فـداي    ها  نآ يدتوان مي چگونه ،وع�قه ندارند

  اصول فدا كاري ضرورت به عقيده وايمان دارد. زيرا ؟فضائل اخ�قي نمايند
بلكه اخ�ق  ،خاص نكرده ها مسلمان دين اس�م تطبيق برنامۀ اخ�ق را صرف در بين 

زندگي ي ها شبخ. مسلمان مكلف است كه در تمام باشد مي اس�مي كام�ً يك امر انساني
ات خداونـد  حتي با تمام مخلوقدارومعام�ت با دوست ودشمن وپنخويش اعم ازگفتار و

  .پابند اصول اخ�قي باشد
  د:گوي مي مشهوروتابعين امت است بن ميمون كه ازجملۀ علماي مهران 
امانـت.   -1:شـود  مي ي نيكو كار وبد كار يكسان ادا كردهها انسان سه چيز است كه با«

  صللإ رحم. -3د و پيمان. عه -2

 شجاعت -4
  .دلوري ،به معني دليري :لغت شجاعت در 
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آن است كه نفس غضبي نفس ناطقه را انقياد نمايد تـا در امـور هولنـاك     :اصط�حدر 
(تا فعلش محمود و صبرش جميل باشد ،مضطرب نشود واقدام برحسب رأي او كند

31F

1(.  
 ).ترس خوف مبارزه با(اگربگويم: بطورمختصرويا  

اعتمـاد  و ،سـازد  مي ام اخ�قي را استوارنظهاي  پايهو ،شجاعت كه اساس اخ�ق حسنه
ي بـرا و دين مبين اس�م از شجاعت تمجيد نموده بناءً ،سخاوت را در قبال دارده نفس وب

تأكيـد نمـوده كـه از ايـن     و  مشخص گردانيـده اسـت.   خاص و موارد آن حدود استعمال
زيرا كه اگردرانسـان نيـروي شـجاعت و     ،ل كار گــرفته شودمحو باط جوهر در كمك به

و فريضـۀ جهـاد    ،توانـد  نمـي  استبداد مقابلـه كـرده  در برابر ظلم و ،ري موجود نباشددلو
اس�م پيـروان  تواند. بناء به اين صفت حسنه دين  نمي مقدس را به وجه احسن انجام داده

 : فرمايد مي صلى الله عليه وسلموتشويق نموده و پيامبر خود را ترغيب

ِِلام« كـه در زمـان جاهليـت بهتربـود     يعني: آن  )32F2( »خُجر�م ِ اُجهلُة خُجر�م ِ ا
هاي  اس�م خوبي و ارزشاس�م هم بهتراست. در در )ميدهاوصاف حديگرنگاه اخ�ق واز(

 ت.اخ�قي هيچ كسي نا ديده گرفته نشده اس

 ام شجاعتاقس 
 ست:قسم ا پنج شجاعت برد: گوي مي اصفهاني امام راغب 

اقـدام   وغضب حركـت نمـوده   درندگي) شجاعت درندگي آن است كه:( سـبوعية -1

 نمايد.غلبه را 

رسيدن بـه  بخاطر  جنگيدنغضب وحيواني) شجاعت حيواني آن است كه:( بهيميـة -2

  واشباع غريزۀ جنسي باشد. هدف خورد ونوش

                                           
 ).14167/ 9(لغت نامه دهخدا: ج  -1
 [رواه مسلم، مشكاة كتاب العلم]. -2
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اساس گذشته تجربۀ جنگي  (تجربه شده) شجاعت تجربه شده آن است كه: تجربية -3

 رار داده شود.ـــميبابي قكا

دفاع ازدين وغيرت به خاطرجنگ :(جهادي) شجاعت جهادي آن است كه جهاديـة -4

 اس�م باشد.
بـا فكروهـوش وبـا كيفيـت      باحكمت) شجاعت باحكمت آن است كه:( حكميت -5

(خوب بقدر ضرورت اجرا گردد
33F

1(. 

 عدالت -5
جـع بـه عـدل    امهـم اجتمـاعي اسـ�م اسـت، بنـاء ر      چون تأمين عدالت ازموضوعات

 د:گرد مي موضوعات ذيل بحث
 معناي عدل. •

 نقش دين راجع به عدل. •

 مثال عدالت در اس�م. •

 اهداف عدالت اس�مي. •

 :معني عدل -1
(و ميل بسوي حق را گويند استقامت ،به معني برابري ،مصدر: اعتدال عدل

34F

2(.  

  نقش دين راجع به عدالت: -2
  .مي استيكي از اساسات تشكيل جامعهء اس� عدالت

                                           
 .6/2325نضرة النعيم في مكارم اخ�ق الرسول الكريم:  -1
 [تعريفات جرجاني]. -2
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عدالت ازستونهاي مهم ،بناء در نظام اس�م به اين اصل اهميت خاصي داده شده است 
را  است. و يگانه راهي است كه افراد يك جامعـه  كاخ سعادت جامعۀ بشري شناخته شده

فراغـت   نـد بـه  توان مـي  آن و درپرتـو  سـازد  مـي  وتعـدي مـامون   از ات�ف حقـوق، ظلـم  
 ول عدالت اجتماعي اس�مكه اص درجامعۀ .ببرند ندگي لذتزازمنافع وخاطرزندگي كنند 

 شـود  مـي  دار مرج نمـو نظمي، هرج و بي هــرگونهاز آن برخور دار نباشند  مردمو قرار بر
  .دگرد مي وثمل بغض وعداوت ،افات حقد و كينهي مردم به كثها دل پاك صاف و وشيشۀ

 ،داشـته  هستي بشر مقرر بقايو حفظبقاي  براي كه چيزي را مقدس اس�م اوليندين  
  .مبدأ عدالت است كه بين مردم برقرار باشد

نشـده   درمباحث اجتماعي اس�م روي هيچ اصلي باندازۀ عدالت تكيـه  به همين دليل 
  است.
 ،كنـد  نمـي  اما آنچه كه ضروري وقابل توجه است اينكه اس�م تنها توصيه به عـدالت  

احاديث كه به عـدالت امرمـي كنـد، تنهـا      و اتآيخواندن  ،بلكه مهم اجراي عدالت است
هـا   آن قـوانين وضـعي ويـا گفـتن     ،مجـ�ت اخبـارات و  ،بر ويا نوشتن دركتـب منا برفراز

بلكـه   ،كند نمي را درجامعه در مانعدالتي وتبعيض  بي درد به تنهاييها  سخنراني درلب�ي
 هـا  مسـلمان  نـدگي ز د كه درمتنگرد مي روزعظمت و مفاهيم اين دستورها آشكار روز آن

  پياده شود.
 عقـول تمـام جهـان را تحـت سـيطره     با سـرعت محيـرُ ال  اين نظام راستين ومعقـول و

تائيد وقبول جامعۀ اسـ�مي بـود وازآن    مورد وتا وقتيكه اين مباديتسخير خود قرار داد و
ي شتافت و از حسن زندگ مي فرازي به استقبال شاننمودند هرنوع كاميابي وسر مي ويپير
  حاكميت مادي و معنوي برخوردار بودند.و

تعـدي بـر جامعـۀ اسـ�مي     جورو ظلـم  ،ن اصل ترك شدآن روزي كه عمل به اي از و
توسـط   اسشن به دست افراد و اشخاص مستبد و خدا نا ها مسلمان سر نوشت ،حاكم شد



 اخلإق اسلإمي و آداب اجتماعي    62

 ـ مسلمانها چنين وحال ِ ،ميراثي گرديدض وياستثمارگران جهاني تفواستعمارگران و ان چن
  .شنويد مي نيد ويب مي است كه

از دست رفتـۀ خـويش را بدسـت     خواهد عزت وكرامت مي اگر واقعاً جامعۀ اس�مي 
  بآن اصل رجوع وعمل كنند كه اول اين امت بآن اصل رجوع وعمل كردند. ،آرد

وروش  مكي ومدني اعتناي خاصـي نمـوده  هاي  راجع به عدالت قرآن كريم درسورت 
  فرمايد: مي ست و دشمن قريب وبيگانه لزم شمرده چنانچهعادلنه را با دو

�م ﴿ -1 مِ نُّ�مك  كرمِم مَ مَ  دِلوُا ۚ  ٔم وم مَعك  َّ
م
َ ٰ م ٍ  �م دِلوُا  ٱانُ قموك ىٰۖ وم  عك وم َّقك قكرمبُ لِِ

م
قُوا  ٱهُوم َ ۚ ٱ َّ م إنِّ  َّ

م ٱ ُِونم  َّ مَ مَعك ا  مَ ِ َُِ�ۢ ب شما را باعث نسازدكه يعني: دشمني مردم  ]٨ة: المائد[ ﴾٨ خم
سازيد كه  خود پيشۀكنيد، عدالت را  عدالتي بي وبا ايشان اصل عدالت را بگذاريد

  شويد. مي حساب ودرقطارپرهيز گاران سازد مي نـزديك تقوي شما را براه
م ٱلإنِّ ﴿ -2 َّ  ِ مُرُ ب

ك
لِ ٱيمأ دك ٰنِ ٱوم  كۡعم �م ِحك

  .]90النحل: [ ﴾�ك
  امرمي كند.به عدل واحسان  جل جلالهيعني: خداوند 

عدل همان قانوني است كه تمام  ؟شود مي و گيراتر تصور تر جامع» عدل«چه قانوني از 
 شـب وروز وهمـۀ   ،آفتاب ومهتاب ،وزمين ها آسمان ،دگرد مي نظام هستي دنيا برمحورآن

  :شود مي مشهور است كه گفته ساس عدالت قايم است. بناء مقولۀموجودات برا

الأبالعدلِ قامتِ السماو« اسـتوار   بخاطر عدل وانصاف آسمان و زمـين  يعني »رضاتُ وَ

ولي دولـت   ،چه كافرباشد امكان بقايش استنيز گفته شده است دولت عادل اگر است. و
  .دگرد مي ظالم با وصف مسلمان بودنش نيست ونابود

كـوچكي ازايـن عـالم پهناوراسـت     گوشـۀ   انساني كه ۀجامع بنگريم حال اگر به خود 
به حيات سالم خود ادامـه   عدل وبدون اين قانون جهان شمول مستثني باشدواند ازنيزنميت
  دهد.
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بنـا بـراين   ، خـود باشـد  پس عدل به معني واقعي كلمه آنست كه هرچيـزي درجـاي    
، تعدي به حقوق ديگـران بـرخ�ف اصـل    حداز ، تجاوزنحرافات، افراط، تفريطه اهرگون

  عدالت است.
 يك كار خودش را بـدون كـم   هر ه تمام دستگاه بدن اويك انسان سالم كسي است ك

كوتاهي كرد ويـا   درانجام وظيفه اما به محض اينكه يك يا چند دستگاه ،وزياد انجام دهد
و بيمـاري حتمـي    گـردد  مـي  فوراً آثاراخت�ل درتمام بدن نمايـان  ،درمسيرتجاوز گام نهاد

  است.
، كه بـدون رعايـت اصـل عـدالت     ساني نيز همانند بدن يك انسان استان ۀكل جامع 

  .بيمار خواهد بود
 هـا  مسلمان رمايدف مي توضيح نموده با مثال صلى الله عليه وسلمپيامبر را ها مسلمان وحدت اجتماعي 

  اند: مثل جسد واحد

و  االله« نِ�َ « صلى الله عليه وسلم ونم اىعمجن بم �ّ�قج : قج  رِ َِ ثَُ  المُـم هِم وَ  ََ ِِ تـَوَاإّهِم وَتـَرَاحُِ
ثَُ  ا ََ ِِ ََعَجطُفِهِم،  جئرُِ اُسََ َِ  ُ

َ
انَـه   َِ ُِ نُضوٌ تَ ن َِ ِِ اَ ا ائ ََ   هر وَِاََُ�  ُسََ  ِ   .)35F1( »بجِ

 فرمود: صلى الله عليه وسلم بن بشيرروايت است كه رسول اهللاازنعمان 
، كه جسد است مانند يك همديگر بهومهرباني شان ورحمت محبت در ها مسلمان مثال

 همراهـي  بيـدارخوابي بـا آن  و سـد درتـب  جاعضـاي   ديگر آيدبدرد  هرگاه عضوي ازآن
  كنند. مي

رحمت وهمكاري حكمفرمـا شـود،    ،دريك جامعه محبت شك هنگاميكه بدونشرح: 
 د. گرد مي واحدي براي همگان پديدار نيز احساسها  وغمها  در شادي

 در را هـا  مسـلمان  حالت اجتمـاعي  (رح) سعدي فارسي سخنور نيزشاعرمعروف و و 
 شعري تمثيل كرده است:

                                           
 ) كتاب البر والصللإ.2586). مسلم (6011بخاري ( -1
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 ددانا خر سلطان ودستورِ تو بد و يكشهري است پرن تو ودوج
 يسـه بـر  ك هـوس، رهـزن و   هـوي و  حر نيكنامان رضا و ورع

 ؟كجـا مانـد آسـايشِ بخـردان     چو سلطان عنايت كند با بـدان 
 درجسـد  وجانرگاننددر وحسدچوخون وكين وحرص شهرت تورا

 تيـز  ،عقـل  پنجـۀ  چـو بيننـد سـر    هوس را نماند ستيز و هوي
 

ا ﴿ -3 َ�هم
م
� ٰ مٓ ِينم ٱل َّ  ِ مِٰ�م ب َّ نُوا  كُونوُا  قم طِ ٱءمامم كَ وِ  كۡقِ

م
ُ�مك َ َِ َُ ن

م
َ ٰ م موك �م ل ِ وم ّ َِ اءٓم  دم هم ُِ

يكنِ ٱ م َِ ٰ مَ �ِ�م ٱوم  كۡ قكرم
م  .]135النساء: [ ﴾�ك

ه بـه  برانصاف استوارگرديد گـواهي دهنـده گـان بـراي خـدا اگرچ ـ      : اي مومنان!يعني
  يكان شما تمام شود.ديا نزه ضررپدر ومادروضررخود شما ويا ب

زندگي  دين درش كه نق دگرد مي مطالعۀ اساسات اس�م ثابتاكنون بعد از برسي و 
  كرامت است. وحفظ واخوت نقش صلح فردي و اجتماعي

لو به هراسم و  و ،دهد نمي اجازه ها مسلمان هيچ نوعي ايجاد تفرقه واخت�ف را دربين
 كه باشد.  هر شخص و قوميقه از طرف ايجاد تفر لوكه باشد، وو نشاني  نام ،رسم

 مثال عدالت در اسلإم: -3
بلكه سفيد وسياه فقير وغنـي   ،مختلف را باهم فــرق نكردههاي  ونژاد اس�م اقوام -1

برهمگـان واضـح   اش  نمونه ،برادر خوانده است وزن را با هم ومحكوم مرد حاكم
 متحـد  يـك صـف   مسـاجد در  جماعـت در  اداي نماز هنگام ها مسلمان است كه

مراسم ديني و شعائراس�مي شان تفاوت وامتياز همۀ  به غير ،دهند مي استاده انجام
  گردد. مي اجراء

غـرب حتـي    در دنيـاي  ،نـدارد  ري را كسـي سـراغ  براب معاصر امروز چنين يدر دنيا 
نـژاد   ۀمذهبي شـان را بخـاطر مسـأل    مراسم پوست وسفيد پوست درعصرحاضرنژاد سياه

  .توانند نمي باهم انجام داده پرستي وتعصب
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سلمان  ،يئافريقاب�ل قرار داد بلكه  نه صرف اين تعصبات جاهليت را ملغااما اس�م  
و  متحد عبادت برابر در يك صفها  و قريشي اعرابباهمۀ  راي ئأروپا هيبصي، ئآسيا

  .قرار داد اخوت و معاشرت ،سياست
تـاريخي   اجتماعترين  فرايض ديني و با ارزشترين  عالي ها مسلمان همه از مهمتر -2

 ،است به يك شـعار و يـك لبـاس    بيـت االلهِ الحــرامخويش را كه عبارت از حج 
  .دهند مي يك مكان انجام ،يك امام ،يك هـدف و يك مرام

گونـه   را بـه غيـرهيچ   مراسـم بشريت اين  پيشواي عالم نيست بخاطريكه واين عجب 
  .عم�ً اجرا نموده است تعصب وتبعيض

اع درميدان عرفات ارائـه نمـود   دالوُ تاريخي كه پيامبر اس�م درسفرحجلإنيزدرخطبۀ و 
 قيامت اع�ن نمود چنين فرمـود:  وخط مشي نبوت واس�م را درقبال انسانيت وبشريت تا

  :مومنان برادراند :اي گروه مردم(
و آدم ازخاك  ،شما زادۀ آدم هستيد ءهمه،وپدرشما يكي است ،ي شما يكي استخدا 
 عـرب جـز   ريعرب برغ ،است كه پرهيز گارتراستشما نزد خدا كسي ترين  گرامي ،است

(...).پرهيزگاري امتياز ندارد
36F

1(.  

 از جملۀ اهداف عدالت اسلإمي  -4

 اخوت: ايجاد رفع تبعيض و
ت اخوت و حفظ كرام ـ ايجادچون از جملۀ اهداف عدالت اس�مي، رفع تبعيض و -1

  شرافت انساني است.و

                                           
 هـاي سـفرحجلإُ الـوداعِ    [تهذيب سيرت ابن هشام و زاد المعاد از ابن قيم، اين خطبه و ديگـر خطابـه   -1

 پيامبر(صلي االله عليه وسلم) را نقل كردند].
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 پيـدايش شـان  اصل خلقت و  ، قوم گرا را بهپرست ي كوتاه انديش، نژادها انسان بناء 
 فرمايد: ومي نموده متوجه

ا﴿ َ�هم
م
� ٰ ٰ  َاّسُ ٱ مٓ ن�م

ُ
َ رٖ وم

ُٰ�م مِّن ذمكم �م ِمقك  .]13الحجرات: [ ﴾إنِاّ خم
پـس ايـن    .هستند) ءاحوم و همانا آدآفريدم شما را ازيك مرد وزن. ( گروه مردم !اي 

اغراض فاسـد وبسـبب بدسـت آوردن    جـرا جويـان بخـاطر   ه را كه شما ما تبعيض وتفرق
 ءاويك آدم و ح ـكه اصل شما از زيرا ؟هوبراي چ ؟زنيد از كجا مي مشروع دامن اهداف نا

  .آفريده شده است
ولش دو نيزذكرشده درمورد شأن نزحجلإُ الوداع  فوق كه درخطبۀ مورد اين آيۀ در -2

 وت اسـ�مي وعـدالت شـرعي را اسـتوار    اسـاس اخ ـ  روايت نقل شده كه هـردو 
  :سازد مي

بني بياضه بـه غ�مـي آزاد شـدۀ     كند كه قبيلۀ مي از زهري نقل» مراسيل«ابوداود در -آ
 .مطابق به رواجابي هند خويش 

ا﴿نازل شد كه  بناء اين آيه ،زدواج نكردندقبل از اس�م ا َ�هم
م
� ٰ ُٰ�م  اسُ َّ ٱ مٓ �م ِمقك إنِاّ خم

 ٰ ن�م
ُ
َ رٖ وم  ﴾مِّن ذمكم

 ،بام كعبه رفته آذان گويد كه بالي مكه فرمان داد حين فتح به ب�ل صلى الله عليه وسلمپيامبر -ب
 يمان مكه خشمگينبزرگان جديد ال ،بلند كند را درفراز كعبهااللهُ اكبر يعني شعارملكوتي 

  .كريمه نازل شدشدند. واين آيۀ 
سامه بن زيد را كه جوان نـورس وپـدرش ازجملـۀ    اُ صلى الله عليه وسلمبرپيام به شهادت تاريخ -3

وخُلفـاء   ،مبشره جمله عشرۀكـه بزرگان صحابه از اد شده بود، برسپاهيآزغ�مان 
سپاه شـامل   درآن )(رضي االله تعالي عنهمعلي  ،اربعه با شمول ابوبكر، عمر،عثمان

بـه   پيش شـد حركـت سـپاه    صلى الله عليه وسلم چون مسأله رحلت پيامبر(بودند اميرمقرركرد. 
امه واس ـ مسـلمين پيـاده   ابوبكرصـديق خليفـۀ   صلى الله عليه وسلمتاخيرافتاد) بعد ازوفات پيامبر

  .كردسپاه را ازمدينه رخصت  خليفهتا اينكه سوارحركت كردن 
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چـون در   ،شود مي با توجه باينكه باسيران غيرمسلم عنوان غ�مي و بندگي را داده -4
وحتـي حـال    ،روج بودم ملل آن وقت و زمان ب� استثناء تمام اجتماعات واقوام و

بـا اسـيران    شود مي با تأسف ديده ،حقوق انسان درزمان شعارحقوق بشر و ترويج
 يكـم مـي�دي   قـرن بيسـت و  دنيا در مهمهاي  حال زندان از ،شود مي چگونه رفتار

 حتي مؤسسات بين المللي اط�ع ندارند. 
 اسراء تأكيـد  ريسال قبل چگونه به رفتارانساني و حقوق بش چها رده صدولي اس�م  
 كند.  مي

 ،برابري ،مساوات ،حقوق وحقوق خواهي معاصر حس دموكراسيهاي  اما درحكومت 
 1789سـال   كه در كه انق�ب فرانسه در بيانيۀ يافتبلكه در تمدن غربي ازآن زمان اشاعه 

  به عنوان يكي ازمبادي حقوق بشر اع�ن نمود. ،صادر كرد مي�دي
بـين  هـاي   و پيمـان  مساوات و برابـري دربسـياري از قـوانين   ازآن زمان بعد اصط�ح  

  .المللي وارد گرديد
 نداشـته  حقـوق  قانوني به جز قانون شـريعت اسـ�م   بشر پيش از تاريخ فوق درهيچ 

 است.

 اطاعت -6
چون اس�م دين نظم و قـانون   اجراي وظائف و اوامر:فرمانبرداري دراصول اطاعت و 

و براي زعمـاء   ها، به خاطرجلوگيري ازخود سريظم اجتماع ونتأمين  خاطره است، بناء ب
حـدود  پـائين رتبـه حقـوق معـين و     افرادو  هم براي ما دونانو  مقامات عالي رتبهاء ومراُ

هريـك در داخـل چوكـات    كـه   تعين نموده است،درآمريت و مأموريت شان مشخص را 
مـورد   بـي  استفاده جـويي  و به غير وكاست كمقانون الهي وظيفۀ محولۀ خويش را به غير 

  انجام دهند.
در امارت شان حدود تعين نموده است كـه بايـد امرشـان    دهان) براي آمرين(فرمان و 

وامرآمـرين  وبراي ما دونـان نيـز لزم گردانيـده كـه ا     رسول وي نباشد مخالف امر خدا و
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 اشـد، زمان كه مخالف امر و فرمـان خـدا و رسـول وي نب    كنند، تامسلمان را قبول واجرا 
تعميـل  و قابـل اجـراء  آن معصيت و گناه باشد بـه هـيچ صـورت     دراجرايصورت كه در

  نيست:

ا﴿ -1 َ�هم
م
� ٰ ِينم ٱ مٓ طِيعُوا   َّ

م
نُوٓا  َ م ٱءمامم طِيعُوا   َّ

م
َ ِ�  لرّسُولم ٱوم و 

ُ
َ رِ ٱوم مك

م َُمك  �ك زٰم�ك نِ تم�م ۖ َمِ مِنُ�مك
مَ  ِ ءٖ َمرُوَوهُ إ ك مَ ِ ٱِ�  ِ  لرسُّولِ ٱوم  َّ مِنُونم ب َُمك تؤُك ِ ٱإنِ كُن موكمِ ٱوم  َّ � ٱ �ك ٞ  �خِرِ �ك لٰكِم خم �م

مَ  حك
م
َ وِ�ً�  نُ وم

ك
 .]59النساء: [ ﴾٥تمأ

از پيغمبر(با تمسـك  و  يعني: اي كساني كه ايمان آورده ايد! ازخدا (با پيروي از قرآن)
رمانبرداري نماييد و خود فن (مسلمان) ت كنيد، واز كارداران و فرماندهااطاع به سنت او)

بـه  او(سـنت) برگردانيـد، اگـر     به خدا (قرآن) و پيغمبراگردرچيزي اخت�ف داشتيد آن را 
بهتـر  اين كار(يعني رجـوع بـه قـرآن وسـنت) بـراي شـما       و روزقيامت ايمان داريد.  خدا

  وخوش فرجام تراست.
 ـ مـي  دراين آيه خداوند مؤمنان را به اطاعت ازخود ملزم  خـدا وقتـي   د واطاعـت  نماي

كه مشتمل بر اوامر ونواهي خداوند  ند كه به قرآن عمل شود، وقرآن استك مي تحقق پيدا
، هروقت درمـورد  دهد مي است كه پايه واساس احكام وقوانين شريعت اس�مي را تشكيل

حادثۀ نصي درقرآن وجود داشته باشد شريعت اس�مي هرگـز سـرموي از آن تجـاوزنمي    
  كند.
 پيروي واطاعـت كننـد،   صلى الله عليه وسلمپيامبرش محمدؤمنان دستورميدهد تا از اوند برمپس خد 

شـده   نـازل  آيـات مجمـل قـرآن    در كه احكام ومقاصد شريعت را چرا كه پيامبراست كه
 صـحيحي كـه از   نمايد، لذا بايد يقين داشته باشيم كه سنت مي بيان ها مسلمان براي ،است
صل دوم براي قانون اس�م دارد وامقام دوم قرار قرآن دربعد از نقل شده است صلى الله عليه وسلم پيامبر

 آيد. به شمارمي
بعد ازآن خداوند مؤمنان را به اصل سـومي درتشـريع وقانونگـذاري اسـ�مي ارشـاد       

، همانگونه كه ملزم سازد مي ازآن را ملزم به پيروي وفرمانبرداري اند، وآنكن ميوراهنمايي 
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اوُلي المـر) از آن  (م به عنوان رآن كريصل كه قواين ابه اطاعت ازخدا و پيامبرمي باشند، 
 يعني مسؤلين امري كه ازشما هستند.نام ميبرد، 

 اند؟ چه كساني اوُليُ الامر 
نـد،  نماي مـي  كـه افـراد ملـت بـه آنـان مراجعـه       اوُلي المر، عبارتند ازاهل حلّ وعقـد  

 .آيد مي ونظرايشان به عنوان رأي ونظر ملت به حساب
اُمـراء،  كـه عبارتنـد: از   ،مسلمانان اسـت حلّ وعقد ازت اهل جماعمقصود ازاولي المر 

رؤسـا ومـردان صـاحب نفـوذ و يـا شخصـيت       ان، علما، فرماندهان لشكر، وسـاير  حاكم
بـراي مصـلحت    تصميم گيـري  بروز مشك�ت واحتياج ويا ومقامهاي هستند كه به هنگام

ه بريك امر ويـا  ها هرگا شخصيت ند، اينگونه افراد ونماي مي مراجعهها  آن عمومي مردم به
حكم اتفاق نظر پيدا كردند، برمسلمانان واجب است كه دراين امرازايشان اطاعـت كننـد،   

وسنت رسـول االله   ادستورات خدبا  مشروط براينكه اين اشخاص، ازما مسلمانان باشند و
بحث بپردازند، وبريك موضـوع   ادي كامل بهبا آز و واجبار بدون اكراه و نورزند مخالفت
اتفاق نظرمي شود، جزء مصالح عمومي واجتماعي باشد كـه  مايند، ومسألۀ كه برآن اتفاق ن

نبايـد   عمال نمايند، وآن ا به بحث وبررسي بپردازند ونظرخود را در حق دارند در بارۀ آن
 .بخش عقايد وعبادات باشد از

كـه برمصـالح ملـت نظـارت     ه (مجلـس شـوري)   اهل حلّ وعقد جماعتي هستند شبي 
 نمايند. مي زمان صلح وجنگ سياست ملت را رهبريردارند، ود

كردند وقانوني  تماد ومنتخب واقعي برمسئلۀ توافقره ومورد اعبهرگاه اين اشخاص خُ 
را به تصويب رساندند برملـت واجـب اسـت از آن اطاعـت نماينـد، وبرحـاكم ورئـيس        

ي آن قـانون  اجـرا  مملكت هم لزم است آن را به مرحلۀ اجرا درآورد، وهرگـاه حـاكم از  
 مصوبه خود داري كند مجلس حلّ وعقد حق دارند او را عزل وبركنار سازند.

همـان اسـت كـه در اصـط�ح علمـاي اصـول بـدان         ،اتفاق (اولي المر) برموضـوعي 
 ند.گوي مي )اجماع(
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 جايگاه اجماع:
، وهنگـامي كـه   اصل وركن اساسي از اركان قانونگذاري دراس�م اسـت سومين  ماعاج

 د.گرد مي ن اصل توسل واستنادقرآن وسنت وجود نداشته باشد، به آي درنص صريح
واهل حـلّ وعقـد، خداونـد راه قطـع نـزاع       به هنگام اخت�ف نظردربين (اولي المر) 

ومخالفت را مشخص كرده است، كه مراجعه به قواعد عمومي دين است. بـا مراجعـه بـه    
بر نظاير را نمود وموضوع  جستجوموضوع را  اصول كلي دين بايد علل واسباب وشرائط

 د:فرماي ميد، خداوند متعال به اين اصل دستورميدهد وواشباه آن قياس كر

مَ ﴿ ءٖ َمرُوَوهُ إِ ك مَ َُمك ِ�  زٰم�ك نِ تم�م ِ ٱَمِ  .]59النساء: [ ﴾لرّسُولِ ٱوم  َّ
يعني: اگر درموضوعي باهم اخت�ف داشتيد آن را(باعرضه) كردن برقـرآن وسـنت بـه    

 ا وپيامبر برگردانيد.خد
اصط�ح علماي وقواعد، دين همان چيزي است كه درعرضه نمودن موضوع براصول  

 وظيفـۀ  آن ظيـر ن موضـوع شـبيه و  ، وقياس موضوعي برشود مي ) گفتهقياساصول به آن (
دانشمندان و اهل بينش وفقـه   و ، وبرآنان لزم است جماعتي از علماباشد مي (اولي المر)
 نند تا دراين مورد به بحث وتحقيق بپردازند.را انتخاب ك

 نظاير: جايگاه قياس بر
نـص صـريحي ازقـرآن     كـه  هنگـامي  اركـان شـريعت اسـت،   ركن از چهارمينقياس  

واجماع اولي المرهم امكان ندارد، علما وفقهاء به قياس موضوع وحديث در دست نباشد 
لي المر لزم است اتفاق داشته باشند اوند: گوي مي برنظاير آن متوسل ميشوند، البته اين كه

ودرصورت بروز اخت�ف بايد به قياس متوسل شوند، قياس هنگامي اسـت كـه موضـوع    
د لزم باشـد، برهرمجته ـ  تاموضوع جزو عباد ، ولي اگرمورد نظرازمسايل اجتماعي باشد
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دي وهرمسلماني حق دارد از هرمجته است طبق نظروتشخيص واجتهاد خود عمل نمايد،
(به اواعتماد واعتقاد دارد تقليد وپيروي كند كه

37F

1(.  

 :يتمأمور و يتآمرشروط 
ه آمريت ومأموريت در اس�م بعنوان يك اصل شناخته شده است چنانكه قرآن كريم ب 

دم معصـيت  امرمطلق نبوده بلكه مقيد است به قيـد ع ـ ، ولي اين دهد مي صراحت توضيح
دراجراي آن كه  دون قابل اجراء است بشرطي اآمرمسلمان بالي مالهي، باين معني كه امر

آن امرشرعاً گناه باشد او نباشد. واگردراجراي  مخالفت پيامبر گناه خداوند و امرمعصيت و
 فرمايد: مي صلى الله عليه وسلمقابل تطبيق نيست. چنانچه پيامبر

ُِ االلهِ بم ُ�مَر« -2 َُّ «: قجََ   صلى الله عليه وسلم االلهُ ننهمج) نَمِ اىبِّ  رض(عَ�نَ نَل نَُ  جنَةُ الَسمَعُ وَاط
ُةَز َلاََ  َِ ، َهََ ا اوََرَ بمَِع ُةَز َِ ج لمَ َأَوُر بمَِع ََ َِ المَرأِ المُسلِمِ ِ�ُمَج امََب  اوَ كَرِهَ،  معَ وَ َِ 

  .)38F2(»طَجنَةَ 
سـمع  (فرمـود:   صلى الله عليه وسلمروايت است كـه رسـول االله    (رضي االله عنهما)ازعبداالله ابن عمر

ويا بد، تا زمان كه درآن امر هرآنچه كه خوش دارد، طاعت برهرمسلمان واجب است درو
 .)لزم نيستآن كردن گناه نباشد، وقتي امرآمربه گناه باشد، پس شنيدن واطاعت 

حدود اطاعت را  صلى الله عليه وسلم امر قابل اجراء نيست. چنانكه در حديث ديگري پيامبريعني آن 
  كند: مي تعين

ِِ  َِ  صلى الله عليه وسلم رَِو  االله« رض االله ننِ) قجَ  قجََ :(نَم نَز « -3 َُ طَجنَةَ  َِ ع جنَة ُ ََ َُ مَج اط  ّ  ةز ا
  .)39F3(»ِِ المَعرُوفِ 

                                           
 ).503ـ 500(روح الدين الس�مي، ص: -1
 .1839،مسلم:7144)باب:السمع والطاعلإ، نمبرحديث: 93بخاري كتاب الحكام ( -2
 ) كتاب المارة والقضاء.319متفق عليه، مشكاة (ا/ -3
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فرمود: درگناه اطاعت نيسـت،   صلى الله عليه وسلمكه رسول االله  روايت است (رضي االله عنه)ازعلي 
 است.معروف امريقيناً اطاعت در

 سد: ينو مي مرقاة شرح مشكاة در شرح حديث فوق 

زِ   َعَُةِِ  طجنة ای ِ« اطُجنة ِ العـروفِ ای  َم الإَجم والواَُم والُّخ، اِمج مِ
آمر) باشد ويا ( امام يعني: اطاعت نيست درگناه براي هيچ كسي ولو )40F1(»َنُكره الشع َج ِ

آن امري اسـت كـه مخـالف شـريعت      داري در فرمانبر يا استاد، يقيناً اطاعت و والدين و
 نباشد.

 دسپلين نظم و -7
عبـادي، سياسـي،   ي هـا  خـش بهمه  ر، دقانون استدين مبين اس�م دين نظم و  چون 

اگـر دقيقـاً فكـر شـود      دراس�م تعين و تشخيص گرديده اسـت،  اشخاص وافراد وظايف
وظايف تعين و در محـدودۀ قـانون شـرع    مۀ اوامر شرعي، قبل از انجام عمل، دراجراي ه

  ومسؤل مسلمان مؤظف گرديدند.رامي وپيروي از مردم به اطاعت
مسـلمان  سي اس�م و وجبۀ شرعي واخ�قـي هر ابگونۀ مثال نمازكه مهمترين ركن اس 
ظافـت  طهـارت ون گردد، كه از مي ن اجراءودسپلين معي خاصنظم نمودن  ، با رعيتاست

ومنتظرامـر   هاستاداجتماعي در صفوف مرصوص اخ�ص وبندگي شروع وبا رعايت نظم 
بـا تقـديم   و گـردد  مي ، اجراءهدقيام، وقعده، ركوع، وسج ،تقرائبا د، ونميباش (امام) راعي

 رسد. مي بالآخره بپايانشعار ناب واساسي اس�م  )ورحمة االله لام عليكمسّ لاَ (عمومي تحفۀ 

چنانكه در روايت ذيـل  . شود مين يرفتهرعايت نظم هيچ عمل شرعي پذربه غي خ�صه:
امـت و  بخـش زع در نماز)(وقانون را دربخش عبادت موضوع نظم گردد، اس�م مي مطالعه

بخـش آداب واخـ�ق درحـين     ودر شخصـي ت فردي، وملكيـت  سياست، دربخش حري

                                           
 (مرقاة شرح مشكاة). -1
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ــت ــت وبرخواس ــوكي) نشس ــراي  (چ ــه اج ــي وب ــدردقيق بررس ــلمان آن چق ــا مس را  ه
 مأمورگردانيده است.

وُ  االله نَم ابَِ وَسعُوإ قجََ : قجََ  « ُِ ِِ  صلى الله عليه وسلمرَ َُ االلهِ، َجَنِ كَِوُا  َمَُمُ اطقَومَ اقَرَأهُم طِكِ جَ
وَآ َِ ِِ لمَُهُم بجِلسّنةِ،َأَن ءاطقِرَاءَِ   وُهُم هِِرَ ً   السُنّةِ َهَنّ كَِوُا  َِ وَاءٌ َجَقَ ِِ الهِِرَِ  َهَن كَِوُا  ،َِ

 ِِ جِِ َُ ل ُِ  ِِ م  الرجَُُ  الرجََُ   ََ  َمَُ
َِ نّجً، وَ ِِ وُهُم  َِ وَاء َجَقَ َِ  ِِ  ِ ََ ِِ نََ تَ�رِ ِـ ِِ بیَ   َِ  َقَعُ

َِ ِ   وَ ا
  .)41F1(»ِِ بهِ ِِ 
مردم امامت كند  فرمود: صلى الله عليه وسلم روايت است كه رسول االله )ي االله عنه(رضودازابي مسع(

ت همه برابر بودنـد (در مقداروحسـن قـرأت    قرائ در واگر به كتاب االلهها  ترين آن را قاري
تـرين   ، پس سـابق به سنت، واگر درسنت برابربودندشان ترين  وعلم) پس امامت كند عالم

شان امامـت  ترين  سن، پس ميز برابر بودندشان درهجرت ذي حق است، واگردرهجرت ن
ننشـيند درمحـل    ديگري وهيچ كسـي  درمحل تعين شدۀكند، ولي هيچ كس امامت نكند 

(باجازۀ آن شخصمگر  ) تعين شدۀ ديگريچوكي(
42F

2(.  
چند اصول اجتماعي تأكيد گرديده به وانضباط پس درحديث فوق درارتباط به تنظيم  

 است:
ورهبري كه معيار مؤفقيت دراين پوست همـان اصـل   تنظيم اصول واساس امامت  -1

مهم اس�م كه اصل شائسته سالري، وبرتري علمي دربخش منابع شرعي كه قرآن 
سـنّ كـه   وسنت است، با درنظرداشت تقدم هجرت، يعني مجاهدات ديني، وتقدم 

 اجتماعي است. وقار وجايگاۀ ،يانگر تجربهب
ه نيسـت دروظـايف   هيچ كـس اجـاز  تنظيم اصول زعامت وفرماندهي، يعني براي  -2

 د.ومداخله نماي محولۀ ديگران تشبث
 ص�حيت وقدرت شان. محدودۀ عدم مداخله دروظايف ديگران در -3

                                           
 )100ماملإ، ج/ا/ونيزدرمشكاة باب ال، (متفق عليه -1
 (متفق عليه، ونيزمشكاة درباب الماملإ آوره است). -2
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شخص اجتناب ازنشستن درجايگاه  و مقام وجايگاه (چوكي) هرشخصه ب احترام -4
 ديگري مگرباجازۀ آن شخص.

ست كه جزء مهم مين اصل چهارم اشاهد، وغرض استشهاد ازحديث فوق ه موضوع 
  گردد. مي اخ�ق اجتماعي محسوباز 

، وحتـي درنشسـت   هـا  بخـش واين اصل حيثيـت اجتمـاعي هـر مسـلمان را درهمـۀ      
جايگاه اشخاص را ازحق مسلم شـان ميدانـد    و، گذارد مي به آن ارج وبرخواست تعين و

  .كند مي ن منعبه حقوق دگرا تشبث از وگان را دراجتماع به رعايت آن امر،  هوهم
وعـدم   ويا جايگاه دراجتماع ما اسـباب تفاخرگرديـده   چوكيامروز كه مسألۀ  تذكره: 

از معضـ�ت   ديگـر  بسا موارد ودر، وحاف�ت و مراكب رعايت اين اصل شرعي درمقاعد
 ست.ا مهم اجتماعي ما

هستند  مقام وچوكيشوند درهوا وهوس آن  مي بسياري ازتحصيل كردگان ما كه ديده 
نه ميزان وچوكات اصل  و كند، ونه مقام ديني شان مي ايجابجتماعي شان نه حيثيت ا كه

 . دهد مي شائسته سالري براي شان اجازه
 مراتب سبك تراند ازه يت وزن شوند بفاك ايت وردر ترازوي د صط�ح روز اگر با و 

 وجايگاه. ن مقامآ
 نگاه اس�م اين است كه:حلّ اين معضلۀ اجتماعي از پس 

خصوص جوانان باغرورما بايـد بـه هـر صـورت اصـل شائسـته        بهمحترم ان دانشمند
دقيقـاً ازاسـ�م بياموزنـد، و نـه ازافكـار و نظريـات       را كفايـت  ت وراياصول د سالري و

 گويان وهرزه سرايان. سفسطه
خصوص درمجالس اولً به خود و ثانيـاً بـه    ها بخشاخ�ق اجتماعي اس�م را درهمۀ  

 نمايند. تطبيق خود ما دونان و اجتماع
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 صحيح ط مديريتشر -8
وظـائف مهـم دولتـي ومـديريت      احراز اساسي براي نظر دانشمندان اداري شروط از 

مهمتـرين  از مـورد ذكـر نمـوده    در سـه  صحيح متفاوت است، ولي آنچه را كه قرآن كريم
 : شروط استتمام ترين  واساسي

در  (عليـه السـ�م)   موسـي  مورد اسـتخدام  در (عليه الس�م)شعيب  دختر زباناز  -1
 .است جملۀ كوتاهي ذكر نموده

 .س ذكر گرديدهيراجع به انتقال عرش بلق (عليه الس�م)از زبان كارمند سليمان و -2
راجع به پيشـنهاد احـراز وزارت اقتصـاد ودارايـي      (عليه الس�م)واز زبان يوسف  -3

 مصرذكر گرديده.
كلـي وفشـرده   ت، بـه صـورت   شـرايط مـديري  تـرين   و اساسيترين  مهمدراين موارد  

 :كه گرديده است خ�صه
است. » تقوا عدالت و«توأم با » علم وآگاهي«ويا به عبارت ديگر .امانت -2 .قدرت -1

  د:فرماي ميچنانچه 

بمتِ  قماۡمتك ﴿ -1
م
� ٰ مٓ ا  مَ ٮهُٰ دم �م ٱإحِك ۖ  ٔك سك هُ نِ  جِرك م مم �ك �م ٱإنِّ خم ركتم  ٔك سك ويَِ ٱ جم مِ�ُ ٱ كۡقم

م  ﴾٢ �ك
 .]26القصص: [

 يعني: يكي ازآن دو(دختر) گفت: اي پدرم! اورا استخدام كن، زيرا بهترين كسي را كـه 
 واوهمين مرد است). (ي استخدام كني آن كس است كه قوي وامين باشد توان مي

تنها قـدرت جسـماني نيسـت، بلكـه مـراد، قـدرت       » قدرت«ازبديهي است كه منظور 
 وقوت برانجام مسؤليت است.

آگـاهي   قوي وامين، طبيبي است كه ازكـارخود،  يك طبيبد: گرد مي هچنانچه مشاهد 
 برآن تسلط كامل داشته باشد.  كافي و

موريـت خـود را بـه خـوبي بشناسـد،      قـوي كسـي اسـت كـه حـوزۀ مأ      مـدير ويك  
تنظـيم  «سهم كافي، ودر» ابتكار«باشد، واز مسلط» برنامه ريزي«در باخبرباشد، »ها انگيزه«از
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ها را براي رسيدن به هـدف  ونيرو »را روشن كنداهداف «داشته باشد،  لزم مهارت »كارها
 درعين حال، دلسوز وخيرخواه وامين و راستكار باشد. كند،» بسيج«

كننـد، بـه همـان     مي ، وكارها، تنها به امانت وپاكي قناعتدرسپردن مسؤليتكه يآنهائ 
 ـكـافي بداننـد  ا كه براي پذيرش مسؤليت، قدرت داشتن شـخص ر اندازه در اشتباهند  ه ، ب

  .نمودن امانتغيررعايت 
راستكاران نـا  «زنند كه  مي عين همان ضربه را »درست نامتخصصان خائن وآگاهان، « 

 زنند. مي »!آگاه وبي اط�ع
اگر بخواهيم كشوري را تخريب كنيم، بايد كارهاي مهم اجتماعي را بدست يكي ازاين 

 !  دو گروه بسپاريم
نتيجۀ هـر دويكـي اسـت! تعليمـات والي قـرآن      » اكان غير مديرپ«و » مديران نا پاك«

باشـد تـا نظـام     امـين  توانا و نيرومند واينست كه، هر كار بايد بدست افراد اس�م ومنطق 
 به كاميابي برسد. جامعه 

م عامل اصـلي  يبين مي م،يدر طول تاريخ بينديشها  واگر دراسباب وعلل زوال حكومت 
 كي ازدو گروه فوق بوده است.سپردن كار بدست ي ،سقوط

قـرار دارد،   دركنـارهم » تقوا«و» علم«اس�مي، درهمه جا هاي  جالب اين كه، در برنامه 
بـه   عـالم و عـادل همـه   قضات وفرمانـدهان وغيـره   ،هاوزراء ورئيسبه مفهوم اين كه بايد: 

  امورباشند.

رِ�تٞ مِّنم  قمالم ﴿ -2 كَ نِّ ٱعِ ِ
نما۠ ءماَيِكم بهِِ  �ك

م
كَلم  ۦَ ويِّ مَ ِميكهِ ۡمقم ِّّ عم ۖ ن امِكم مَقُومم مِن مّقم ن 

م
َ

مِٞ� 
م
 .]39النمل: [ ﴾٣َ

ن كـه  حاضرمي كنم پـيش ازآ  ن را براي تويان سليمان گفت: من آيعني: عفريتي از جنّ
 .توانا وامينم) تواز جاي خود برخيزي. ومن نسبت به اين كار مجلس به پايان برسد و(
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كِِ� ٱ قمالم ﴿ -3 عم ٰ  جك م آ�نِِ �م زم �ضِ� ٱ خم
م ِيِمٞ  �ك َيِظٌ عم ِّّ حم ِ يعني: يوسف  ]55يوسف: [ ﴾٥إ
 حافظزمين كن، چرا كه من بسيار و محصولت گفت: مرا سرپرست اموال

  .باشم مي )ازمسايل اقتصادي و زراعتي() بس آگاه ت، وخزائن ومستغ�ّ(نگهدارو
 ـ مي صركهبراحراز پوست خزاين م (عليه الس�م)استدلل يوسف   َوِيظٌ ﴿ د:گوي ِّّ حم إِ
ِيِمٞ  كه پاكي وامانت به  دهد مي است، ونشان» امانت«كنار در» مديريت«دليل براهميت  ﴾عم

بلكه ع�وه برآن، آگـاهي   تنهايي براي پذيزش يك پوست حساس اجتماعي كافي نيست،
 »يظحف ـ«را دركنار »علم« (عليه الس�م)وتخصص ومديريت نيز لزم است! چرا كه يوسف

  قرار داده است.
چيـز بيـان شـده:    دو نمونـه،  فوق مهمترين شرط براي يك كارمند ويا كـارگرِ درآيات 

 ي. امانت وراستكاري وديگر قدرت وتوانائنخست 
صـفت   كنـد كـه مؤظـف داراي ايـن دو     مي البته گاهي مباني اخ�قي وانساني ايجاب 

 ه است).ذكر گرديد )ليه الس�م(عباشد. (چنانكه در مورد موسي 
دو صفت الزاماً  به اين فكند كه: مؤظ مي صالح ايجاب وگاهي نظام جامعه وحكومت 

 د.كن ميجنّ اظهار ازد، طوري كه عفريت متصف باش
 مامورين برمبناي كفايت وامانت صورتهاي  درعهد خ�فت راشده مقرري -4

 ابي ها انسان ميان واليان، قضات وفرماندهان را از صلى الله عليه وسلمگرفت. رسول االله  مي
 وظيفۀ معين كفايت وص�حيت واگر در كرد مي ص�حيت انتخاب با كفايت و

از استخدامش معذرت  بود مي صحابه هم داشت ولواين كه از جملۀ اخيار نمي
از رسول االله  رضي االله عنه)(چه در صحيح مسلم آمده است ابوذرميخواست، چنان

 د: كن ميقررنمايد، طوري كه روايت كه او را دركاري مخواست  صلى الله عليه وسلم
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قَ « ُُمَ قجََ : َجَ أبـج ر اِ ـ نكِبِ  َُ هِ نََ  ِِ ََ دَُِ َ ََ ؟ قجََ : ََ َِ  عسَ عَمِل
َِ وُ  االلهِ أ ُِ قلَتُ: َجَ رَ

جِةٌَ وَ هج  آن ضَعُِفٌ وَ  ََ م أخَفهَج بَِقِهَـج، هج  آن أ ََ   ِ ةِ، ا ََ ا َِ ةِ خٌِیٌ وََِ ََ وَ أإَی الِی َوَمَ اطقُِجَ
ِِ ِ�ُهَج   .)43F1(»نَلَُ
را بـر وظيفـۀ مقررنمـي    د كه گفتم: اي رسول خدا مكن ميروايت  (رضي االله عنه)ابوذر

اي  فرمـود: بعـداً   گذاشـت) ( زد شـانه ام  بـر  رااش  دسـت  صلى الله عليه وسلم: رسـول االله  كنيد؟ گفت
قيامت رسوايي وندامت است، واين در روز امانت واين وظيفه هستيضعيف  توابوذريقيناً 

(كفايـت وامانـت) وادا كـرد آن     (مطابق به حق آن است، مگر براي كسي كه گرفت آن را
 حق ِ را كه وظيفه باليش دارد. 

وظايف دولتي را پيامبراس�م امانت خوانده است، پـس سـپاريدن   اين حديث فوق  در
امانت به غيراهل آن(كه شايستگي وكفايت وامانت نداشـته باشـد) بـه نـص قـرآن كـريم       

 خيانت است.

م ٱ لإنِّ ﴿ د:فرماي ميچنانچه  وَوا   َّ ن تؤُم
م
مُرُُ�مك َ

ك
تِٰ ٱيمأ ٰ�م �م

م ا �ك ِهِم هك
م
َ ٰ مَ ِ  .]58النساء: [ ﴾إ

 گمان خداوند به شما دستورميدهد كه امانتها را به صاحبان آن برسانيد. بي
هم شدن اركان سـه گانـه: دولـت،    امدينۀ منوره با فردر صلى الله عليه وسلمخُ�صه اينكه رسول االله  

رايت وكفايت اشـخاص  مي را برمبناي قدرت وامانت، دملت، اقليم، حاكميت دولت اس�
ازساكنان مدينه از ميـان  ، آن را وضع نمود سياست خارجي اداري داخلي و تشكيل ونظام

 قبايل مختلف وپيروان اديان موجود درآن ملتي يكپارچه ومتحد ساخت.
 ،جامعه بـدون موجوديـت ايـن دو شـرط    هرحال، هيچ كار بزرگ وكوچكي در اما به 

 ، ويا ازنظام قانوني جامعه.چشمه گيرد رانجام پذيرنيست، خواه ازتقوا س
ا اسـاس  ديگري نيزهسـت، ام ـ  شروط ،راين دو شرطگفته نبايد گذاشت كه، در كنا نا 

 وپايه اين دو است.

                                           
 ، كتاب المارة، باب كراهيلإ طلب المارة).1825(اخرجه مسلم: -1
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 ذشتگ عفو و -9
 كـه اجتمـاع را   ي هـا  بخـش ومسـلمانها را در  مل ودرگذري استچون اس�م دين تح

 ري دعـوت بـه عفـو ودرگـذ   (امورشخصـي)  گيـرد   مـي  افراد ارتباط دمختل نكند وبه خو
 :دهد مي

 قرآن كريم عفوراازصفات اهل تقوا قرارداه است:چنانچه  -1

ِينم ٱ﴿ اءِٓ ٱينَُقُِونم ِ�  َّ ّ ّّ اءِٓ ٱوم  ل ّ ّّ َِ�م ٱوم  ل ظِٰ يكظم ٱ ۡك�م نِ  كۡعما�ِ�م ٱوم  كۡغم ُ ٱوم  َاّسِ� ٱعم َّ  َُ ِ ُُ

نِ�م ٱ َِ حك َُ ك  .]134آل عمران: [ ﴾١ ل
كـه   كنند، وآنـاني  مي راه االله نفقهوشي ومشك�ت درخآناني هستند كه در (متقي)يعني:

كـاران را   مـردم را عفـومي نماينـد، واالله تعـالي نيكـو      و برندفرو ميغيظ وغضب خود را 
 دوست دارد.

ي را درامورشخصـي  درگـذر عفـو و  صلى الله عليه وسلمرسـول االله  بن صامت عباده روايت در  -2
  وانده است:درجات خ باعث رفع

وُ  االلهِ « ُِ َِ اُِئَِ،ُُ�م بمَِج �شَُّ  صلى الله عليه وسلمقجََ  رَ �رََ  االلهُ  فُ أ ُِ ِِ ا ُُيُجَنَ وََ�رَ�عُ بِ ِِ ا ُ جَجعِ؟ بِ وا بـََ� قجَل
وَ   ُِ ـم ظَلمََـقَ وَ  صلى الله عليه وسلم االلهِ  َجَ رَ م جَهَـَ  نَلَُـقَ، وَ تعَفُـو َ�م  ََ لِم نََ 

َ
ـم ت َ�قَجَ : ِ ََ ـه  ُِ ع

قَ وَ تَ  ََ عَقَمَر  َُ م َ� ََ   َِ«)44F1(.  
شما را خبرندهم به امركـه بـه سـبب آن خداونـد      آيافرمود كه:  صلى الله عليه وسلمرسول االله يعني: 

فرمودنـد: بـا    صلى الله عليه وسلمگفتند بلي يا رسول االله  برد؟ مي منازل تان را بلند، ودرجات تان را بال
 مبگير، آنكه برتو ظل ـ كار گذشت و كند از حلم مي كساني كه برتو از روي جهالت تجاوز

كه با  برايش عطا كن، وآن سازد مي از عطاي خود محرومتو را  كن، وكسي كهكند عفو مي
  كند وصل كن. مي خود را قطع بطۀ تو را

                                           
 (روايت ازمعجم طبراني). -1
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شكل وصورت آن بـه  ترين  به زيبارا  صدراس�م كه عفو وگذشتبارزهاي  ازنمونه -3
 گذشـتي  گذارد ومانند آن را در تاريخ بشركمترمي توان مشـاهده كـرد،   مي نمايش

 ند.خود نشان داددرمقابل رئيس منافقين از صلى الله عليه وسلماالله بود كه رسول 
 صلى الله عليه وسلم، از دشمنان سرسخت ولجوج مسلمين و مخصوصاً شخص پيامبربن ابُياعبداالله  

وي بـا   ،اتفاق بيافتـد  ها مسلمان براي بود تا مشكلي ويا حادثۀبود وهميشه دراين انتظارمي
بپردازد استفاده كرده به دسيسه وتوطئه همدستي با شيطانان انسي وجني ازاين حادثه سوء 

اقدام نمايـد.اين شـخص    ها مسلمان به طعنه زدن وتجاوز به آبروي ودرهر فرصت ممكنۀ
نسبت  (رضي االله عنها)المومنين عايشه به اُم وغي رارداساس و بي همان كسي بود كه اتهام

دم مدينـه پخـش   بين مـر آن را در ، آن پرداخته وبه همكاري منافقين ديگر داده وبه اشاعۀ
 كردند. مي نموده ودر بين خود زمزمه

هـاي   كرد، آنقدر خطرناك بود كـه پايـه   مي بازگوييها  آن اين اتهام كه ازنهايت رذالت 
را بـا خطرنـا بـودي مواجـه     نوپاي اسـ�مي  اجتماع اس�م را به لرزه درآورده وتشكي�ت 

تـرين   مقـدس  وعـزت زنـان ازجملـۀ    مشرق زمين آبـرو زيرا از قديم الَيام در  ميساخت.
ن عـزت وحرمـت بـا    آيـد وآ  مي جامعه به حساب مظهرعزت وشرفترين  نواميس و بلند
. روي همين علت سـوز ودرد  خورد مي افراد آن جامعه پيوندترين  وردحتي  تمام اقارب و

ويـاران پـاك بـازش خيلـي شـديد وآزار دهنـده بـود         صلى الله عليه وسلماين اتهام در قلب رسول االله 
يچ فشرد. ه ـ مي افگندگي، هرلحظه قلوب شان را زير بارغم ودرد بودي وسرواحساس كم

 الهـي بـه صـدا درآمـد وآيـات خداونـدي      نداشتند. تا اينكه گلبانـگ وحـي   صبرجز چارۀ
نازل شده وحقيقت امـر را بـراي همـه بيـان نمـوده وپـرده       ) 26ـ 11نور، ازآيه: (درسورۀ

 مومنـان را ازفـوق  مادر ي وپـا كـدامني  منـافقين برداشـته وپـاك    بيشرمانۀ دسيسه وتوطئۀاز
 براي هميشه اع�ن نمود. ها آسمان

ِينم ٱ إنِّ ﴿ َّ  ِ اءُٓو ب َككِ ٱجم ِ
ِ  �ك

ّ�ُِۡ ۚ ٞ ُّۡ�مك �ك ُّۡ�م� بملك هُوم خم ل  ّٗ َُوهُ �م مَ ك مَ �م  ۚ مَةٞ مِّنُ�مك كَ عُ
رِيٕ ٱ مُ ٱمِّنكهُم مّا  مك مَ تم ثكمِ� ٱمِنم  �ك ِ

ِيٱوم  �ك ّ�ٰ كِ  َّ مهُ تموم ُ  ۥ�ك ظِيمٞ  ۥمِنكهُمك �م ابٌ عم ذم  ﴾١عم
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 .]11النور:[
آناني كه اين تهمت برزگ را آودند (كردند) گروهي از شما بودند، واين تهمـت  يعني: 

ايشان را آنچه كه براي شما خيراست، وهست هريكي از پنداريد بلكه آنرا براي خود بد م
بـرايش   ايشـان، رگ اين تهمت را ازبخش بز ه گرفتكسب كرده است ازگناه، وآنكه بعهد

  گ است.رزعذاب ب
 ـ  بعد از نزو  ل آيات فوق بركساني كه درپخش اين اتهام دردناك اشـتراك داشـتند حد 

اصلي نفاق وشرارت ازاين انتقام نجـات يافـت وهمچنـان     قذف جاري شد. ولي جرثومۀ
 يه مسلمين بپردازد.به توطئه ودسيسه سازي علديگر رااقي ماند تا بنفاق بهاي  رپس پردهد

كـه خرافـات    پيروزي مسلمين را رقم زد ولشكريان خدا توانسـتند  بالآخره قلم تقدير 
 در دشـمنان اسـ�م را   ازند، وقرون گذشته را ازبين برده ونـور اسـ�م را جانشـين آن س ـ   

شان منحصر گرديـد. ايـن   هاي  سينه خود گرفته ودشمني شان در محدودۀ كامل محاصرۀ
عبداالله ابن ابَي گران تمام شد كه تـاب ديـدن آن   لندي مسلمين آنقدر براي پيروزي وسر ب

تمام حسرت از دنيا  بويي نفاقش همه جا را متعفن ساخت، با بد آن كه را نياورده وبعد از
(رفت

45F

1(.   
چون ظاهراً بـه اسـ�م   طبق سنن اس�مي، ( ، وتكفين وتجهيزابن ابُيبعداً تواري جسد 

 خواهش عبد االله پسروي كـه مـرد مـومن و   طبق  صلى الله عليه وسلم پيامبر افت،) انجام ياعتراف داشت
زيـرا بـراي عبـاس    ( وي كفن كننـد ازه خواند و پيراهن خود را داد تا به مخلصي بود، جن

كاكاي پيامبراس�م درحين اسارت دربدر پيراهن خود را ابن ابي داده بود، ) (رضي االله عنه
خواسـت ايـن    صلى الله عليه وسلمپيـامبر ، رنشـد گي جسامت عباس پيراهن ديگراصحاب براببزربخاطر

 احسان در دنيا تأديه گردد). 
 ولي عدالت الهي موضوع ابن ابي را درهمين جا قطع نموده وآيات ذيل را نازل نمود: 

                                           
 .صلى الله عليه وسلم، باب ماجاء في تواضع رسول االله 22ص: 2شمائل ترمذي/ ج/ (اخ�ق مسلمان، غزالي). -1
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َِرك ٱ﴿ مَغك َرِم  سك غك من �م رّةٗ َمِ كَعِ�م مم مهُمك سم َِرك ل مَغك كَ م مهُمك إنِ َ َِرك ل مَغك كَ م مَ َ وك 
م
مهُمك َ ُ ٱل َّ  ِ لٰ ۚ �م مهُمك كم ل
 ِ  ب
رُوا  مَ َّهُمك �م

م
ِ ٱبِ� مَسُوِ�ِ  َّ ُ ٱوم  ۗۦ وم دِي  َّ وكمم ٱمَ �مهك قِ�م ٱ ۡكقم َِ ٰ يعني: چه  ]٨٠ة: التوب[ ﴾٨ كۡ�م

مغفرت  )كنايه ازكثرت(رويا نخواهي، حتي اگرهفتاد بابراي آنان مغفرت بخواهي 
ه االله و رسول وي كند، به اين علت كه آنان ب نمي خداوند آنان را مغفرت زهرگبخواهي، 

 كند. نمي ق را هدايتاسشدند واالله تعالي قوم ففركا
گردد، ونيزقابل درك اسـت   مي مشاهده صلى الله عليه وسلمدراين واقعه كمال درگذري پيامبراس�م  

نه حلـواي  ئي تعالي وتصديق به روزعقبي اسباب نجات از آخرت است، خدا بهكه ايمان 
  .محتوي بي هاي وتشريفات ها، واشتراك ك�ن ها، شب مرده

ربراي مـومن  جنازه واسـتغفا زيرا اجراي مراسم ديني مطابق به سنت رسول االله واداي  
 اخ�ص، وبي اعتقاد. بي كافر، منافق، ومخلص مفيد وپرثمراست، نه براي هربي دين،

عفو ودرگذري وسخاوت وكرم بوده، بـه همـين   هاي  پس اس�م ديني است كه برپايه 
كنـد تـا قلـوب شـان سـخاوتنمد و       مـي  توصـيه  خـود را علت است كه هميشه فرزنـدان  

نمايـد تـا درتقـديم كـردن      مي شان بخشاينده و ايثارگر باشد وايشان را ترغيبهاي  دست
هء دايمـي  شي كرده، خير رساني ونيكو كـاري را وظيف ـ پي رديگيك انواع احسان ونيكي از

  ن را ترك نكنند.خود گردانيده وهيچ وقت آ

  صلى الله عليه وسلمامبراسلاماخلاق اجتماعي پي -10

خواهيم اخـ�ق اجتمـاعي    مي درفصل اول ذكرگرديد اكنون صلى الله عليه وسلمنمونۀ ازخ�ق پيامبر 
زيرا اخ�ق وال گهرو زيباي رسـول االله در مواجـه بـا مـردم و      ،پيامبراس�م را نيزبشناسم

  نظير و شنيدني است: بي حرمت گزاري به ايشان، نمونۀ
نقل شده كـه سـوال    ضي االله عنهما)(رازحسن بن علي »شمائل ترمذي«چنانچه كه در 

شهرت داشت) چشـم   صلى الله عليه وسلمرا (كه راجع به توصيف اخ�ق پيامبر» هند بن ابي هاله«كردم 
 كنـد:  مـي  ديد خود را هند بن ابي هاله راجع بـه اخـ�ق اجتمـاعي ايشـان چنـين مطـرح      
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ازسـخنان بيهـوده و    »كردنـد  نمـي  زبان را جز به سخنان مفيد و ارزشمند بـاز  صلى الله عليه وسلمپيامبر«
گفنتد و عبارات شان بسي رسا و  مي ديات جداً نفرت داشتند، سخن به حد ضرورتچرن

  در عين حال، فشرده بود.
وردر از حض ـ »شـدند  نمـي  با ياران خويش اُنس والُفتي خاصي داشتند وازايشان جـدا «

روحيـۀ  بردند، عزلـت و گريـز ازجامعـه خـوي وعـادت شـان نبـود؛         مي جمع شان لذت
  از اُنس و الُفت بودند. گنجينه ئياجتماعي قوي داشتند و

 »گماشـتند  مـي  دانسـتند وآن را متـولي امـور قـومش     مـي  بزرگوارهر قومي را گرامـي «
 ارجمنـد در چشـم شـان عزيزبودنـد وآنهـا را شايسـتۀ سرپرسـتي امـورمردم        ي هـا  انسان

ند، حرمتي را كه به اطرافيـان داشـت   »كردند مي از ياران شان تفقد و باز جويي«دانستند.  مي
ايشان را واداشته بود كه پيوسته هريك را به ياد داشته باشند؛ غيابت هـر يكـي، ايشـان را    

گرفنتد و  مي كرد كه مبادا دچار مشكلي شده باشند؛ لذا از احوالش معلومات مي اندوهگين
پرسـيدند كـه گـاهي مسـجد را      اين در حق همه يكسان بود؛ چنانكه باري از احوال زني

يكي دو روزي معلوم نبود؛ در جواب شان گفته شـد كـه او درگذشـته    و  كرد مي جاروب
است. ياران به خاطر زحمت ندادن به ايشان، درتشييع جنازه خبرشان نكـرده بودنـد، كـه    

  اين امر جناب شان را متأثر ساخت و بر سر قبر او رفته و برايش دعا كردند.
 برابراوضـاع جامعـه   در »كردنـد  مـي  گذشـت پـرس وجـو    مي ازآن چه در ميان مردم«

  كردند. مي تفاوت نبوده واحساس مسؤليت بي
آن چه نيكو بود مورد تحسين و حمايت شان قرار ميگرفت و از بـدي اظهـار نفـرت    «

  »كردند مي نموده و تقبيح
 گذاشـته و تقويـت   را ارجهـا   يك سان نبود؛ ارزشها  شدرنگاه شان ارزش و ضد ارز

  ساختند. مي با مخالفت خويش متزلزل راها  كردند و بنيان ضد ارزش مي
تـرين   بهترين مردم نزد شان كسي بود كه خيرش به مـردم بيشـترمي رسـيد و بـزرگ    «

ازايشان حمـايتي قـوي ترمـي    وجايگاه را نزد شان كسي داشت كه با مردم همدردي بهتر 
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بزرگ  بودند كه قرارداده يگانه معياري ،گويا اين كه همدردي وهم ياري با مردم را »نمود
كرد؛ آن چه كه بيان گـر اوج مـردم داري ايشـان     مي را از كوچك وسره را از نا سره جدا

  كند: مي است. راوي، در توصيف جو اخ�قي حاكم بر مجلس پيامبراس�م ع�وه
 »پرداختنـد  مي جل جلاله( هيچ نشست و بر خواستي نداشتند مگر اين كه در آن بـه ياد خدا«

  و حالت زندگي شان متجلي بود.ها  هذكر و ياد الهي، در همۀ عرص
پسنديدند و هر كجا برابرمـي شـد، ولـو     نمي جاي خاصي را درميان ياران براي خود«

 »ندكرد مي نشستند و ديگران را نيز بر رعايت اين ادب اجتماعي، توصيه مي درآخر مجلس
  انستند.مخلّ با اخ�ق اجتماعي شان ميد ها مسلمان تشريفات تبعيض گونه را در ميان

طوري بود كه هر يك  ،توجه مسا ويانۀ شان درنگاه و گفتار وديگراموربا اهل مجلس«
او را گرامـي   داشت كه جناب ايشان بيش ازهر كسـي  مي نان را بدين مفكوره وايازهم نش

طوري نبود كه سخن كسي را گوش داده و از برخـي ديگرغافـل شـوند؛حتي    » دانسته اند
شده بود؛ توجه مساويانه بـا همـه اهـل مجلـس را، از حقـوق و      شان هم تقسيم هاي  نگاه

  دانستند. مي كرامت انساني شان
باران رحمتي بـود كـه بـر    » شد مي فراخ دلي و اخ�ق ستودۀ شان، همه گان را شامل«

  باريد. مي سرهمه گان يك سان
ات مهربان براي شان شده بودند و فقط اين حق بـود كـه درج ـ   )(بمنزلۀ پدردرنتيجه «

كرد؛ كما اين كه تقوي يگانه معياري بود كه فضـيلت   مي قرب شان را نزد رسول االله تعين
  »شد مي هريكي بدان سنجيده

همـه اهـل بـرد    » حلم وحيا وصبر و امانت از خصوصيات ل ينفك مجلس شان بـود «
شد، بد گويي كسـي   مي جا مانع بي باري و تحمل بودند، حيا آنان را از سخنان و حركات

 شـد، راز يـك ديگـر را فـاش     نمـي  گرفت وبـه آبـروي كسـي تاختـه     نمي ر آن صورتد
  كردند و بد خواه يك ديگر نبودند. نمي
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داشت كـه بـا    مي گرفت وتقوا اهل مجلس را وا نمي آوازها بال صلى الله عليه وسلمدر مجلس پيامبر«
 وخرد سـالن مـورد شـفقت و نـوازش قـرار      هم مهربان باشند، بزرگ سالن مورد احترام

و با اشخاص غريب  دادند مي ترجيح او را بر خود ،تند. حاجت مند را جلو انداختهگرف مي
تعلـيم ديـده شـده    مقـام  ال و چنين در تربيت گاه آن معلم و» كردند مي ابراز الُفت و اُنس

  بودند.
  مي گويد:درنوبتي ديگرراوي  
شان، حتي خوش رويي و بر خورد شيرين » ايشان هميشه تبسم شيريني برلب داشتند«

  ساخت. مي دشمنان را شيفتۀ شان
نرم خو واهل مدارا بودند واز ترش رويي و خورده گيري نفرت داشتند؛ نه كسـي را  «

 » كردند مي زدند ونه به كسي تملق مي زخم زبان

 چيز را ترك گفته بودند: سه در بارۀ خود«
 .خود نمايي -1
 .پر حرفي -2
 ارزش. بي پر داختن به امور -3

 ورزيدند: مي چيزخود داري سه نيز از و در برابرمردم
 كردند؛ نمي بد گويي كسي را -أ

 .آوردند نمي هيچ كس را برسرننگ -ب
  .»كردند نمي ازكسي عيب جوييو -ج
ند هـم  گفت مي گشودند و چون سخن نمي رفت، نمي زبان جز به آن چه اميد پاداش آن«

برسرشان نشسـته باشـد و چـون    انداختند، تو گويي پرنده  مي نشينان سرها شان را به زير
 گشـودند؛ در حضـور شـان منازعـه صـورت      مـي  كردند، ايشان لب به سـخن  مي سكوت

و ايـن گونـه از جنـاب ايشـان ادب      »تاختنـد  نمـي  گرفت و در ميان حرف يك ديگر نمي
  آموخته بودند.
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و  »كردنـد  مـي  خنديدند و از تعجب ايشان، اظهار تعجـب  مي از خندۀ ياران ايشان نيز«
 جدا ازايشان وبي پروا ازامورايشان نموده وخود را ن گونه درهمۀ اموربا ايشان مشاركتاي

 از و »كردند مي لدرشت حرفي بعضي افراد تازه وارد و تهذيب نيافته را تحم«دانستند  نمي
  كردند. نمي به انتقام اقدام شدند و نمي افروخته آن بر
وايشـان را   »مندان را به ايشان برسانند تا حاجت حاجت كردند مي توصيه اطرافيان را«

(دراداي رسالت وعمل به احساس انسان دوستي شان كمك كنند
46F

1(.  
در ارج گزاري بـه مقـام و كرامـت     صلى الله عليه وسلماين بود شمۀ ازاخ�ق اجتماعي پيامبراس�م  

ا جديت تمام، به سوي آن قافلۀ تعـالي  چه نيكو است كه كمر همت بسته و ب انساني؛ پس
 .»نيست واين برخداوند دشوار«ييم به حركت درآ

 

                                           
 .صلى الله عليه وسلم، باب ماجاء في تواضع رسول االله 22ص: 2شمائل ترمذي/ ج/ -1



 
 
 

 فصل سوم:
 منافيات اخلاق

 خيانت -1
 ند: گوي مي : نقيض نصيحت است اهل لغترلغتخيانت د 

لِکَ اَخذَ « ن ذَ حَ وَ مِ نصَ انُ فَلاَ يُ َنَ الإنسَ ؤتمَ بُ  اَلخونُ أن يُ ة وَ قَ شوَ دُ والرِ عُّ َا يَ يانـة لمـن ائتمنـهُ لهِ خِ

 ٍ ـينَّ عَ لٍ مُ مَ عَ اءِ لی اَدَ ولي آن شـخص   ،خيانت آن است كه شخصي به كسي اعتماد كند )47F1(»عَ

انـت اسـت نسـبت بـه     خير خواهي وي را نكند. و از همين جمله رشوت و قبـول آن خي 
 ـ   شخصي كه بر اداي ه اخـذ رشـوت   عمل معين بر وي اعتماد كرده شـود و آن شـخص ب

  .)الياالله تع ن شآءرشوت بحث مفصل خواهيم نمود إراجع به (خيانت كند. 
د! آنكه خيانت كن ميمنتهي درجات آن فرق  ،زشت وبد است ها بخش: درهمۀ خيانت 

هاي  است از آن كه در چيزتر تكند به مراتب بدتر و زش ها مي ايمان و منافع ملت ،به دين
ز آن مراتب بـد اسـت ا   د بـهــكن ميخيانت اهل مال كسي  ، آن كه دردكن ميخيانت حقير
  كند. مي ه خيانتامورخورد وريزكه در

 اقسام خيانت:
بناء خيانت در فعل  ،معني جامع دارد ،خيانت لفظ عربي است طوري كه واضح گرديد

  گردد: مي و قول و عمل اط�ق
 
 

                                           
 ) مادۀ غش].281/ 2(قاموس المحيط ازفروز آبادي ( -1
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 خيانت در فعل: -1
يـا   ر را به رضا و رغبـت و آن كا ،ووظيفۀ كه براي انساني سپرده شود يعني هر آن كار

و يا در پيشبرد  ،قصداً كوتاهي كندراء و پيشبرد آن كاربعداً دراج ،قبول كندخواهش خود 
جرت و يا بخواهد در عوض آن وظيفه ازطريق غيرمشروع ا ،آن كار جديت به خرچ ندهد

  اين عمل خيانت است. ،آوردبيشتربدست 

 :خيانت در اسرار وسخن -2
آن  خواهد نمي گردد كه صاحب آن مي خيانت در افشاء اسراردر آن موضوعاتي اط�ق

و بـه پنهـان نگهـداري آن     ،كه محـرم اسـت   شود مي مجلس گفتهو يا در ،راز افشاء گردد
 فرمايد: مي صلى الله عليه وسلمزيرا كه پيامبر ،گردد مي موضوع اشاره

جلُِ  بجِ« َِ جِةَِ  الَمَ ََ ِ   لأ ـفقِ لِـُ  َ�  :َ�ـَجلَِ   ثلاَثـَة َ  ا إَم ز مَـرَام ز أو َـَرج ز مَـرَام ز أو  َِ
ج  ز ََ جع ِ  َُ   .)48F1(»�ز  مَاّ بغَِ�ِ  اقِ 

تن خـون  مجلسي كـه در آن ريخ ـ  ،راز) مجالس امانت است بجز از سه مجلس(يعني: 
غصب مال ديگران به نـاحق   يا برنامۀو ،ه براي زنا باشدنامحرام طرح ريزي گردد، و يا بر

 باشد. 
گـردد. بنـاء برهـر     مـي  بسياري از افشا گريها است كه باعث ريخـتن خـون مسـلمان    

  تا برآن ضرر برسد. ،است كه اسرار مسلمان را فاش نكندمسلمان واجب 
و مغاير امر وفرمـان الهـي اسـت امانـت      ،اما اين سه مجلس تجاوز درحقوق ديگران 

  نيست.

  ):آمر برما دون( رعيت خيانت راعي بر -3

                                           
 (رواه ابوداود). -1
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خيانت راعي بررعيت آن است كه قدرتمندان بر زير دستان خود ظلم كنند و يا امـوال  
ا بگيرند. و يا خون شان را به نا حق بريزانند. و يا بر زير دستان شان تـوهين  و پول شان ر

وتحقير كنند. و يا وجايب ومقرراتي را كه دارند براي شان ندهند. و يا درمصـالح ومنـافع   
 . شان اهمال وسهل انگاري كنند

ُُمَ «د: فرماي مي صلى الله عليه وسلمچنانچه پيامبر �ز ََِ� أورَ المُسلِمِِ��َ  َِ
م اَ َِ ج  ـح ََ ََ َِ َ� هََِ لهَُم وَ َنَ

عَهُمُ  اُنَ ةَ  ََ ِ  لمَ ََِخُ    .)49F1(»ا
بعداً  ،آورد مي را بدست ها مسلمان عامتوزعيم كه قدرت وز باشد هيچ امير نمي يعني:

داخـل   هـا  مسـلمان  مگراين كه با ،دكن ميجد وجهد ن ها مسلمان در پيشبرد منافع ومصالح
  .شود ميجنت ن

فرمايـد كـه    مـي  حـذر داشـته   خيانت برگر همۀ مسؤلين مسلمانان را از در روايت دي 
  حرام گردانيده شده است: جنت بر خيانت كاران

مُوع وَ « ََ مُوعُ َوَمَ  ََ زِ �سَتَِ�ُِ االلهُ رَِ�ُة  م نَل َِ مَ االلهُ هَ َجَ  ِ  مَر  ِِ ا ِِ  وَ شَ ز لرَِِ�ُ  نَلَُ
  .)50F2(»اُنَ ة

 ) گردانـد آن را مسؤل ونگهبان (منافع و مصالح بنده گـان يچ بندۀ كه خداوند نيست ه
 ،خـويش نمـوده اسـت    ما دون)(در حال كه خيانت بر رعيت  ،ميرد مي ميرد روزي كه مي

  .خداوند جنت را برآن حرام گردانيده استمگر

  :...خيانت در خريد و فروش و -4
جـنس   درنـوع هستند كـه  هاي  بسا فروشنده ،خريد وفروش و اجناسخيانت در -لفأ

نـا حـق    قسـم  ديدر مـوار  ،فروشند مي مال اول گفته ،پست راكند، مال ردي و مي خيانت
 ميگذارند.  جنس خوب جنس خراب را وسط. و يا درخورند مي

                                           
 ).142ـ 22نمبر(1460/ 3(مسلم،  -1
 ) لفظ ازمسلم).124ـ 21) نمبر(1460/ 3)، مسلم (7151) نمبر4/331(بخاري( -2
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ر تشـريف  روزي در بازا صلى الله عليه وسلمروايت است كه پيامبر )رضي االله عنه(هريرهچنانچه ازابو
دند كه داخل آن تر و بيرونش خشك است را معاينه نمو مي گند درفروش گاه انبار ،بردند

  :را مخاطب قرار داده فرمودند ندمصاحب گ

عَجمِ « ُّ ج هَفَا َجَ َ جمِبَ اط اين چه (خيانت) است اي صاحب گندم! فروشنده گفـت:   »ََ

ُِ السمآء...« عَجمِ «فرمود:  صلى الله عليه وسلمرسيده است. پيامبرباران  »أ جب  َُ ُِ ََوقَ اط كَ َـَرَاهُ  أَلاََ جَعَل َ
ايـن غـش وخيانـت    ( دربال نگذاشتي تا مـردم ببيننـد.  پس چنين بود چرا تري را  »جسُ اى  

َّ «است)  َِ َُش  َلَیََ   م  (آن كه خيانت كند ازمن نيست »ََ
51F

1(.  

َُ ََ «روايت ابو داود بلفظ  در (گرديده استذكر »جن  َِ  یَ  ج َلَ نَ ّ  م 
52F

يعني: آن كه با مـا   .)2
 نيست.  ها مانمسل ) خيانت كند ازماها (مسلمان

اصـول  ي ها بخشاست كه همه  حكم حديث فوق عام است ازجملۀ قواعد عامۀ پس 
و محـل داد   دراجتماع عام صلى الله عليه وسلمبخاطري كه پيامبر ،اجتماعي قوانين فقهي را مشتمل است

نمـوده   الـوان و اشـكالش رد  و  همـۀ انـواع  را در و خاينانه فريب كارانهاين عمل  ،دو ست
  ريب اع�ن نموده فرمود: خاينين از ما نيستند.عاملين مكرو فائت خويش را از همۀ بر

 شتي است كه سـابقۀ و فريب نمودن عمل ز انتي كم كردنو سدرتول و ترازو، متر -ب
  .تاريخي دارد

را همين خيانت  (عليه الس�م)شعيب  قوم تيكي از اسباب ه�ك )جل جلاله(خداوند  
قرار  مدينت جهاني آن زمان بنام در مركز تجارها  آن كه ،بشري را ذكر نموده است
عبارت از صداقت و راستي است ضايع نموده در عوض به  داشتند و اخ�ق تجاري كه

ان خيانت نمودن در وزن و پيمانه سر مايه اندوزي را اختيار نمودند چنان كه امروز در مي

ٰ ﴿فرمايد:  مي چنانكه قرآن كريممعمول است.  ها مسلمان بسياري از مَ اهُمك مم  ن خم
م
�منم َ دك

                                           
 ).164) نمبر(99/ 1(مسلم ( -1
 ).345/ 5(ابو داود ( -2
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وكمِ  قٰم اۚ قمالم �م َٗ يك عم َُدُوا  ٱُِ م ٱ �ك ُهُ  َّ �ك هٍٰ �م ا ۡمُ�م مِّنك إِ�م َُوا   ۖۥ مم وك
م
ۖ َمأ ّ�ُِ�مك َّ اءٓمتكُ�م بميّنِمةٞ مِّن  قمدك جم

يكلم ٱ مُ َِ�مانم ٱوم  كۡ ك وا   ل َُ كَخم مَ مَ  دُوا  ِ�  َاّسم ٱوم َِ كَ َُ مَ  يماءٓمهُمك وم كِ
م
 ٱَ

م ُِٰۡ�مك �ضِ �معك �ك اۚ �م حِٰهم �م كَ دم إِ
مِنِ�م  َُم مَؤك ُّۡ�مك إنِ كُن  ٞ �ك يعني: شعيب را به سوي اهل مدين كه  .]85الأعراف: [ ﴾٨خم

وبدانيد) كه جزاو ( ! خدا را بپرستيداي قوم من: خود از آنان بود فرستاديم برايشان گفت
برا يتان آمده  )ري منبرصحت پيغمب(تان گار داريد. معجزه اي از سوي پروردمعبودي ن

 است. 
پيام آسماني اين است كه در زندگي بويژه در تجارت و معامله بـا ديگـران راسـت و    (

ترازو وپيمانه را به تمام و كمال بكشيد و بپردازيد و از حقـوق مـردم كـم     )درست باشيد
نيـد.  ) فساد وتبـاهي نك يا به دست انبيآء ،توسط خداو در زمين بعد از اص�ح آن ( ،نكنيد

(به خدا وحقيقت) ايمان داريد(به سود شما است اگراين كار
53F

1(.  
كـه: نفـوذ هرگونـه خيانـت و تقلـب در امـر        شود مي داشتدر پرتو آيۀ فوق چنين بر

 و ستد اطمنان و اعتماد  معام�ت و داد
، و سـازد  مـي  است متزلزل و ويرانها  اقتصادي ملت پشتوانۀترين  عمومي را كه بزرگ

را كـه   يبه همين دليـل موضـوع   ،قابل جبراني را براي جامعه به بارمي آورد ضايعات غير
  بود. اقتصادي بعد از توحيد همين موضوع تأكيد نمود به آن نهايت )ليه الس�م(عشعيب 

                                           
نام شهر قوم شعيب (عليه الس�م) است در مقابل تبوك واقـع شـده در سـاحل بحـر قلـزم در      مدين:  -1

شش منزلي، واز تبوك بزرگتر است. چاهي كه گوسفندان موسي (عليه الس�م) از آن سـير آب شـده   
در  :مـدين  اند در اين مكان است. [لغات نامه ازمعجم البلدان نقل نموده اسـت]. و نيـز گفتـه شـده:    

قرار داشته، ومردم آن از فرزندان اسماعيل (عليه الس�م) بودند، و بـا مصـر و لبنـان و    » خليج«مشرق 
ها نام مدين را بر مردمي  شود، ولي بعضي ناميده مي» معان«فلسطين تجارت داشتند. امروز شهر مدين 

 ].562/ 13ونه: ج/ زيستند. [تفسير نم مي» كوه سيناخليج عقبه (تا) «اط�ق كردند كه درميان 
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خداوند در قرآن كريم سورتي را نازل نموده كه مسمي به سـورۀ كـم كننـد گـان      -ج
از ملي واجتماعي وتجاري وعيد ذكر نموده و  ره برهمۀ خاينيندر آن سو ،است )مطففين(

  :دارد مي برحذر وخامت آيندۀ عمل زشت و خاينانه اي شان

�كلٞ ﴿ َِِ�م  وم َّ طم َُ كِ ِ ِينم ٱ ١ّۡ مَالوُا  ٱإذِما  َّ م  �ك مَوكَوُنم  َاّسِ ٱ�م كَ م نوُهُمك  ٢� و وّزم
م
لوُهُمك َ نذما �م

ونم  ُ ِّ ي مردمان  وكالجنس از(حال كم كنند گان اي به يعني: و ]3 -1المطففين: [ ﴾٣ُ�ك
يا (كنند  خود پيمانهبراي  )درمعامله()! كساني كه وقتي به هنگام خريد وفروش با ايشان

ند. وهنگامي كه گير مي لزم ور كامل وپوره و بيشتراز اندازۀبه ط )كنندوزن و متر
  كاهند. مي لزم از اندازۀ ،كنند مي براي ديگران پيمانه يا وزن )درمعامله(

 :اسباب و عوامل خيانت
صبري: حتي كه انسان تنگ نظر نه قادر بر صبراسـت و نـه تحمـل     بي تنگ دلي و -1

  :حفظ اسرار را دارد
  .و سهل انگاري دراسرار مردم ،اعتنايي و اهانت به اخ�ق امانتداري بي -2
 آن كـه ضعف ايمان: برزگترين عامل باز دارنده از خيانت ايمـان مسـلمان اسـت.     -3

عي است كه فرصت خيانـت  ي، طبضعيف دارد عامل باز دارندۀ ،دارد ايمان ضعيف
  .ورزد نمي را پيدا كند دريغ

 و افراد بلند رتبه مسـتقيم و  بالهاي  دهر و شرايطي كه در آن محيطدر :تأثيرمحيط -4
تزوير و جعل كاري دست بزنند و يا به خـاطر  قيم به خيانت واخت�س، يا غيرمست

سوء بـر  شان متهم باشند. و اين چنين ما حول تأثير هاي  فافيت در كار كردش عدم
  .گذارد مي افراد پائين رتبه

.(فكركنيـد ايـن   جـاه ومقام طلب ومحبت مال در وحصر حد بي رغبت :دنيا پرستي -5
 مرض امروزچقدرعام وساري است). 
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ره چي ـ همچو اشـخاص كه هوس مال وطلب جاه برهوش وفكر به همين خاطر است  
قبـول رشـوت در    گرفـت و  و تـرازو، خيانـت در داد و   تـول عدالتي در بي دست به ،شده

  .زنند مي ملت بيچاره اخت�س در اموال عامه و داراييخيانت در عهد و پيمان و  ،ادارات

 جزاي خيانت:
گردد. چنانچه دو حديث از  مي خيانت راعي بررعيت موجب غضب وعذاب الهي -1

 ع ذكر گرديد. بخاري مسلم در اصل موضو
  گردد. مي خيانت در وزن و پيمانه موجب نفرين الهي وعذاب اخروي -2
 همگاني تاسباب شرّ و فساد و باعث ه�ك ،اگر خيانت در اقتدار وحاكميت باشد -3

  گردد. مي
 اگرخيانت در بيع و شراء صورت گيرد: در ميان جامعـه حقـد وحسـد را بـه بـار      -4

  .آورد مي
باعـث خصـومت وفـراق در     ،صورت گيرد )مورمحرماافشاي اسرار(خيانت دراگر -5

  .گردد مي اجتماع
 د. چنانچـه گـرد  مـي  خيـري) در بـرّ و بحـر    (بـي اسباب فسـاد   خيانت در مجموع -6

  فرمايد: مي

رم ﴿  هم اوُ ٱ ظم مَ مَ ِ ٱِ�  ۡك ّ �م
رِ ٱوم  كۡ محك

يكدِي  �ك
م
مَتك َ مَ ا كم مَ ِ هُم �معكضم  َاّسِ ٱب ِيٱِ�ذُِيقم َِِوُا   َّ عم

 ِّ يعني: تباهي و خرابي در دريا و خشكه به خاطر كارهاي  ]41الروم: [ ﴾٤هُمك يمركجِعُونم ۡمعم
 بدين وسيله خدا سزاي برخي از كار هايي را كه اند. داده مي پديدار گشته كه مردمان انجام
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(بيدارشوند و از دست زدن به چشاند تا اين كه آنان  مي دهند براي شان مي انجام ها انسان
(برگردند ي)معاص

54F

1(.  

 موانع خيانت:
  .ي مخلص و با انضباطــــــس و قاضـــپولي -1
  تبعيض.تطبيق جدي آن به غيرظام قانوني ون -2
  اعتقاد جازم وعملكرد مخلصانۀ خود مجريان قانون. -3

تـأثير   بي اين سه صورتي است كه در دنياي امروز با تفاوت، جاري وساري است ولي
 قـانون گـذاران  راد پائين جامعه ومـردم عامـه دربرابرقـانون و   فبه خاطر كه ا ،ونا كام است

عوض درنظرگرفتن منافع مـادي   زيرا كه قانون دايماً در اند. مشكوك و معترض ومبغوض
بيشـتر بـه    ،تسهي�ت منافع ديني و دنيوي ملتها تسويد گردد خاطر وي جامعه و بهـو معن

 احيانـاً بـه خـاطر   و دگـرد  مي ويدوتسكاران ترتيب  خاطر تآمين منافع و اقتدار دست اندر
 .شود مي به خاطرتأمين منافع قشر خاص ساخته ،قدرت مندان ،دوام قدرت

افـراد  هاي  مردم و قانون شكنيعامۀ هاي  اعتمادي بي قانونها بناء حتمي است كه چنين 
  گيرد. مي و اخ�ص مندي نسبت به قانون تحت سوال قرارجامعه را به بار آورده 

آنچه كـه از همـه مـؤثر و مجـرب      خيانت مختلف است وليلو گيري ازوسايل ج -4
 يقين كامـل بـه جـواب دهـي روز فـردا      ايمان كامل به خدا، آن عبارت ازو است:
ولي بـا   و وجدان ايماني و اخ�قي است. ر و ناظر دانستن خدا درهر حالتوحاض

وجـدان  ( شـود  مـي  چنان كه گفتـه . خبراست بي تأسف دنياي امروز از آن غافل و

                                           
 وسـرطان  ايـدز : تباهي، ب�ها و مصيبتها مثل خشك سالي، امراض كشنده و مهلك چون ازفسادمراد  -1

مـردم: زنـا وفحشـاء، عياشـي و فحاشـي، قتـل        ازكسـب واز بين رفتن خيرات و بركات است. مـراد  
 وغارت، چور وچپاول، اخت�س و دزدي، خيانت و بد بختي است.
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قرآن كريم بطـور تحـذيرمي    .ندارد)ضرورت قاضي و  ليسمحكمۀ است كه به پو
  :فرمايد

آ�نِمةم  ﴿ ِممُ خم عك ُ�ِ ٱ�م �ك
م ا ُ�كِ�  �ك َُ ٱوممم دُو ََ  .]19المؤمن: [ ﴾١ ل
بايد  دارند آگاه است. مي پنهانها  خائن واز رازي كه سينهي ها چشم يعني: خداوند از

خاين و ي ها چشم و بداند كه خداوند به ،درهرحالت در نظر داشتهمسلمان ترس خدا را 
داده مخلوق ممنوع قرار به اسرار پنهان آگاه است. چون خيانت در برابر حقوق خالق و

ا﴿د: فرماي مي شده است. بناء َ�هم
م
� ٰ ِينم ٱ مٓ ُونوُا   َّ مَ �م نُوا   م ٱءمامم ِ  لرّسُولم ٱوم  َّ َٰ ٰ�م �م

م
ُونوُٓا  َ �م ُ�مك وم

ونم  َُ ِم مَعك َُمك  ن
م
َ   .]27الأنفال: [ ﴾٢وم

و درامانات خود نيز آگاه هانه خيانـت   ،يعني: اي مؤمنان! به خدا و پيامبر خيانت نكنيد
  .روا مداريد

ظايف محولۀ مخلوق اوامرو وبه  ،دكه به اوامر خدا و رسول خيانت كردنهاي  پس آن 
  دليل مدعي است: )ی الله عنهض(رچه فرمان عمرچنان كنند. مي حتماً خيانت

 (رضي االله عنه) فاروق فرمان عمر
راجـع بـه    (رضـي االله عنـه)  عمر د كـه كن ميروايت (رضي االله عنهما)  عمرعبداالله ابن 

  :زمانش نوشتخ�فت مي قلمرو نظامسؤلين سياسي و

 نُمجَِ ِ نمرنَم نَلِااللهِ بم «
َ
یاوُُورِ ُ�ـم  اهََم   ان   :، أن نُمر بم الُجَ كَ بََ ا  ِِ  نِنـ

لاَ   َ ُِ هَج وَ مَجَظََ  نَلَُهَج، مَفِظَ  مَفِظَ َ�مَم  ال م  وَ  .إَِنَ ُ عَهَج ََ ـوَاهَج أضَ ِِ  )55F1(»ضـَُعَ�هُوَ لمَِـج 
بـه   )رضي االله عنـه ( بن الخطابكند كه عمر مي روايت )ما(رضي االله عنهعمر عبد االله ابن

  :كه شتنو )اس�مي فتخ�كي ونظامي قلمروكارمندان مل( مؤظفين همۀ

                                           
 ).39كتاب وقوت الص�ة، باب وقوت الص�ة، ص/ (مؤطأ مالك،  -1
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 حفـظ  نمـازرا كـه  اسـت. آن شخصـي   نمازازجملۀ مهمترين وظـائف شـما نـزد مـن      
غيره) و محافظت كرد براداي نمـاز و  وو فساد جوازصحت ول مربوط به نماز: ازمسائ(كرد

است دين خود را. وآن شخصي كـه  كرده محافظت  )درواقع(مسارعت كرد براوقات نما ز
شـخص   محولـۀ ايـن   پس ديگر وظائف )تأخير آنترك آن و يا به  به( نماز را ضايع كرد

 د).كن مي(حتماً ترك شونده است  حتماً ضايع
شخصي كـه نمـاز را   است،  نماز من پابندي بهشما نزد  پابندي ومهمترين تعهد يعني: 

 كند.  مي كرد ديگر تعهدش را حتماً ضايع )ترك(ضايع 
ديـن  ي هـا  بخـش درتمام  صلى الله عليه وسلم خداوندبا ي حقيقت اقرار به كلمه يك تعهد اجمالدر 

د نبه كسي داركنند، شباهت  نمي اخ�ص پيادهدرعمل و را پس آنهاي كه اين تعهد است. 
كـنم، ولـي فـردا     مـي  كند كه فردا در گل كاري خودت اشـتراك  مي كه با كسي ديگرتعهد

ي ع ـيطبكه من صرف در زبان كـاركردم،  د هد رگفته شود چرا نيامدي؟ جواب مينيامد، اگ
  .شود مي عهد درعرف وشرع خواندهنقض را است اين گونه جواب 

زيرا خواندن كلمه اقـرار بنـدگي   خواندن به غيرعمل واخ�ص نفاق است.  كلمهپس  
  .باحكام اس�م اظهار بندگي استاست، وعمل 

 ،ي خويش را اجرا نكردخدا نترسيد و امر خالق و مولي حقيق پس هر شخصي كه از 
(تنخـواه)  و آن شخصي كه رواتب  ؟دكن ميد كه امر مخلوق (شما) را اجرا يكن يمچه فكر 

سان داده) در نظر نگرفتكه براي ان(العمر خدا را  مادام.  
راجع ي خويش را ومسؤليت ايماني و وجدانخيانت كرد اداي پنج وقت نماز در مثال: 

را آمـر صـاحب   شـما  جنـاب  آيـا اوامر  ،دنكـر  اوقـات اجـرا  تـرين   درعـادي  به اداي نماز
آيا خود شما امر آمر حقيقي تان را  ؟دكن مي اجرادر اوقات محاربه  ،فرصتترين  درمشكل

؟كرده ايد جراا  
الحيات به غيـر   ند مادامرواتب خداو ،رواتب شما صرف درعوض كاراستدرحاليكه 

  .وظيفه جاري استو  كار
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هركه بـا  (مدبرانه هدايت داده كه و  حكيمانه چقدر )ي االله عنه(رضبناء فكر كنيد عمر 
  .)كند مي با مخلوق حتماً خيانت ،خداي خويش خيانت كرد

 درس از موضوع فوق
 ست كه: ا آموزيم اين مي فوق را كه از موضوع يدرس

 ،عقايـد اسـ�مي   و ما دونان خويش را با روحيۀ ايمـان داري افراد و ها مسلمان بايد ما
هاي  ديگرهمه راه به خدا ويقين به آخرتراه ايمان  جز به گرنه و ،تقوي گراي تربيه كنيم

خويش فكر قبول نداريد بحال كشورمظلوم  گر[ا ثمروعقيم است. بي خيانت ازگيري جلو 
  كنيد].

 )دزدي(سرقت  -2
  گويند. را اجازهبه غير  خفيهبه طريقۀ  غير محفوظبمعناي گرفتن مال  سرقت:

مصـؤنيت   ،افـراد و اشـخاص اسـتوار اسـت    چون نظام امنيت جهاني بر حفظ ملكيت 
  مطابق شريعت اس�مي است.و ،ملكيت از مقتضاي فطرت انساني

مجازات شديد را  ،شريعتنظام  ،فطرتنظام  ،امنيتبرمتخلفين نظام  جل جلالهبناء خداوند  

اَقُِ ٱوم ﴿ فرمايد: مي وضع كرده است. چنانكه َّ قَِمةُ ٱوم  ل ا َّ عُوٓا  ٱَم  ل طم زم  كَ ا جم مَ هُ يكدِ�م
م
مَا َ مَ ا كم مَ ِ ۢ ب اءٓم

ٰٗ� مِّنم  ِۗ ٱنم�م ُ ٱوم  َّ ُِيمٞ  َّ زِ�زٌ حم   .]٣٨ة: المائد[ ﴾٣عم
عنـوان مجـازاتي الهـي قطـع      بهاند  انجام دادهت مرد و زن دزد را بخاطر عملي كه دس

  قانون گذاري خويش) حكيم است.در(و  بركارخود) غالب(! خداوند كنيد
 اسبي وضع كرده تا مانع پخش آن جنايت گردد.براي هرجنايتي جزاي من بناء  
اسـت   خداونـدي امتحان  وامانت است وبندگان عطاي الهي برمال و ثروت بخشش و 

را بايد مطابق بـه   واجباتفرائض و وغيره) (زكاةمثل اداي حقوق الهيكيفيت مصرف ودر
  .فرمان الهي اجراء گردد
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ل مردم قوانين خاصي را وضع كرده خداوند راجع به نظام مالي در اس�م و حفظ اموا 
منتهـي   لـه اسـت مجـازات دزد،   همين جماز ،نظام مالي دنيا وجود ندارد است كه در هيچ

مشـخص   و ضـوابط  شخصي است كه تعريف مشخص و شـروط عملي م يدزدسرقت و
 ،نبـاش  ،طـرار  ،غلول ،اخت�س ،خيانتمثل:  است. دزدي مجزاي ها بخشدارد كه ازديگر

دزدي كمتـر از سـرقت   ي هـا  بخـش اگرچه جرم و گناهي ديگر ل) و... (چورچپاوانتهاب 
  د:فرماي مينيست چنانكه پيامبر اس�م 

م ِجَرز  شّاٌُ« -1 َِ م ِجَرز اوَ شِاََ�جن  َِ«)56F1(.  
 آنكه از مـال مفهـوم حـديث چنـين اسـت:     ،اين حديث بخش ازروايت ابوهريره است

  درآتش دوزخ است. گيرد مي (خفيه) راغنيمت و لو يك ويا دو بند بوت 
قرآنكـريم   هـا  مسـلمان  مال غنيمت و ديگـر امـوال  به غلول و يا خيانت در راجع  -2

ولّ يمووكمم ﴿ د:فرماي مي مَ ا  مَ ِ تِ ب
ك
ِلُك يمأ غك ن �م وةِ ٱوممم مَ ٰ وهـركس   ]161آل عمـران: [ ﴾كۡقِ�م

خيانت كرده است با خود (به صحنۀ  در روز قيامت آنچه را كه در آن ،خيانت كند
 .آورد مي محشر)

كه  ب وجود داردسلسله ترحم كاذاي حدود وقصاص، يك راجع به جلوگيري ازاجر 
 كه دست دزد را بريدن قساوت است، ويا به انسانيت وانسان دوسـتي جـور   شود مي گفته
دسـتش را نبـريم بگـذاريم كـه باشـد وبعـداً تربيـت         هم كرد يآيد. خير دزد اگردزد نمي
  ايم. را هميشه دردنيا ديدهاش  يم! تربيتهاي كه نتيجهكن مي

نـد، بلكـه   گوي مـي  هدف بي گويان ودنباله روان ههرزواقعيت چنين نيست كه جواب:  
 بينيم. مي ، وزنا كاران همان است كه فع�ًب بردزدان، جنايتكارانۀ ترحم كاذنتيج
بلكه واقعيت آن است كه، اگر به قانون خدا عمل شود، ودست يـك نفـر دزد بريـده     

خاطر دزدي چه مي بينيم به حال، درصورتي كه ما شود مي ر تخم دزدي برچيدهشود، ديگ

                                           
 صحيح مسلم، باب غلظ تحريم الغلول. -1
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خيلي فوق  وجنايتهايها  آدمكشي دزدي مستلزم يعني خود !شود ميها  آدم كشي جنايتها و
 العاده است. 

مَ ﴿ د:فرماي ميقرآن است.  مظلومان برتمام زاني، ظلم وستم و بردزد زيرا ترحم  وم
مَ  ُ�م بهِِ خُذك

ك
َمةٞ ِ� ويِنِ تمأ

ك
َ مَ ِ ٱا    .]2النور: [ ﴾َّ

بـه ايشـان نداشـته     نسـبت  يعني: دراجراي دين (قانون) خدا رأفت(ورحمـت كـاذب)  
زات بـه مصـلحت تمـام    امج ـباشيد. زيرا درآن جاي كه پاي مجازات الهي درميان است، 

 .بشريت است
 د:گوي مي سعدي چنانچه

 تـــــرحم بـــــا پلنـــــگ تيزدنـــــدان
 

ــود برگو   ــتمكاري بـــ ــفندانســـ  ســـ
 

را، اگرمي توانست دور را  بيند نه دور مي راواقعيت اين است كه عاطفۀ انساني نزديك 
  كرد. نمي بي راد، اص�ً چنين ترحم كاذنيزديك ببمثل ن
اشكال كه باشد و ازهر كسي كه باشد واز هر جـاي  اينكه دزدي به هرشكل و خ�صه 

خ�ف اخـ�ق انسـاني و اسـ�مي    مل زشت و منفور خ�ف شرع وواز هرمال كه باشد ع
  است.
  :از جمله سازد مي ضررهاي گونا گوني را متوجه جامعه 
موجوديت سرقت و دزدي سبب اخ�ل امنيت عامه و باعث رنج و عـذاب مـردم    -1

  .دگرد مي واهالي مسكوني
  گردد. مي اعتمادي جامعه نسبت به يك ديگر بي باعث تشويش و رعب و علت -2
و اسراف از نگاه شرع مبين حرام  ،گردد مي سرمايۀ باد آوردهباعث اسراف و تبذير -3

  است.

نَـم أبـّو «د: فرماي ـ مي صلى الله عليه وسلم د، چنانچه پيامبرگرد مي دزدي سبب رفع ايمان مؤمن -4
وُ  االله ُِ ) أن  رَ ُِ م  :قجََ   صلى الله عليه وسلم هُر�ر  (رض االله نن َِ ِِ مَِ� ٌََِ� وَ هُوَ وُـم ا  ٌ  ٌََِ� ال

َِ

م وَ مَِ� �سَِق  قُ  رِ جَِ �سَِقُ السَ وَ  َِ َِ  هُوَ وُم َُ المـرَ  وَ مِـَ� �شَِـ�هَج وَهُـوَ  �شَِـ
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َِم كنـد در حالـت    نمـي  دزدي ،دزد ،حالت ايماندركند  نمي زاني زنايعني:  )57F1(»وُم
 ،زنـا . به اين معني كـه درحالـت   نوشد درحالت ايمان نمي شرابي شراب را ،ايمان

و بعـد از   ،شـود  مي ز مسلمان دورنوشي ايمان اشراب در حالت  ،دزديحالت در
ايمان برميگردد آن عمل زشتجراي ا.  

نويسد: مي فوقدرشرح حديث  )مه االله(رحمام نوويا  

َ وَهُوَ كَوُِ  الإَمَجن« ِِ  َفَعََ  هَفِهِ المَعَج
َِ آن كه داراي ايمان كامـل اسـت   يعني:  »...ایَ 

(گردد نمي ب چنين معاصيمرتك
58F

2(.  

 رشوت -3
هـاي   بارت است از آن ب�ي اجتماعي و خيانت اخ�قي وايمـاني كـه تـوده   رشوت ع 

مـانع تـأمين   و هـا  دل قـد و كـين در  رس حوباعث غ ـ شان محروم مظلوم را از حق مسلم
مـديريت و علـت فسـاد     باعث ترويج فساد و سـوء و ها مسلمان عدالت اجتماعي در ميان

  گردد. مي ألم مظلومان و زدياد رنجباعث ا و اداري

 :عناي رِشوتم
ا يُعطِيهِ « هِ  مَ يرِ اكِم وَ غَ صُ لِلحَ خّ هُ  الشَ مَ لَ يدُ  ،لِيَحكُ رِ ا يُ لَی مَ هُ عَ لَ مِ ا ،اَو يحَ شَ ا رَ هَ عُ   .)59F3(»وَ جمَ

براي حاكم وغيرحاكم تا بنفـع   شود مي ازآن مال و متاع كه داده: رشوت عبارت است 
  ) مطابق به ميل پول دهدنده.ويا بگرداند (همان دوسيه وتحقيق را ،فيصله كند دهنده

                                           
 (صحيح مسلم، باب نقصان اةيمان بالمعاصي). -1
استاد گرامي! با در نظر داشت شروط چهار گانۀ كه درتعريف ذكر گرديده. وبا در نظر داشـت مقـدار    -2

راجـع بـه    صلى الله عليه وسلما در نظر داشت اوامر پيامبراسـ�م  سرقت. و آراي فقهاي كرام و توجيهات شان. و ب
) درصورت امكان شروط و ظروف، سوالت محصـلين و شـبهات   الحدود تندرء با لشبهاتحدود (

 ها را كام�ً تشريح و تحليل نمايد. ها ومرضي واهي عق�ني
 ) مادة:رشا].1/310[المصباح المنير( -3
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بنـاء   ،و قدرتمندان مروج و معمـول اسـت   نچون معاملۀ رشوت بيشتردر ميان حاكما 
  د:فرماي ميرا شروع نموده  زجر و توبيخ قرآن كريم ازهمين نقطه اساسي

مَ ﴿ -1 ِ  وم ٰۡمُ�م بميكنمُ�م ب مَ مك
م
ُ�ُِوٓا  َ

ك
طِٰلِ ٱتمأ مَ  كۡ�م آ إِ لوُا  بهِم تدُك َّ ٱوم ُ ُ�ُِوا  َمرِ�قٗا مِّنك  مِ كۡ

ك
ِ�مأ

لِٰ  مَ مك
م
ِ  َاّسِ ٱَ ثكمِ ٱب ِ

ونم  �ك َُ ِم مَعك َُمك  ن
م
َ   .]١٨٨ة: البقر[ ﴾١وم

غصـب و دزدي...) در  همچون رشـوت و ربـا و   ،ونا حق(ل به باط واموال خود تان را
ل خشـي ازامـوا  ب ،مراء و قضات تقديم نكنيد تا ازروي گنـاه ميان خود نخوريد وآن را به اُ

  حاليكه شما ميدانيد.در ،مردم را بخوريد
كه نبايد برخي از مردم مـال برخـي را بـه     دهد مي دراين آيه اكيداً دستور جل جلاله خداوند 

د دير و يا زود دامن گيرتمام افراد كن ميزيرا هر جنايتي كه در جامعه بروز  ،ناحق بخورند
 : دفرماي ميگردد. به همين دليل است كه خداوند  مي آن جامعه

مَ ﴿ ٰۡمُ�م وم مَ مك
م
ُ�ُِوٓا  َ

ك
واين دستورالهي  يعني مال خود تان را به ناحق نخوريد. ﴾تمأ

افراد ملت مسلمه  كه دارد مي وبيان دهد مي وحدت و يگانگي و تضامن ملت را نشان
بمنزلۀ يك جسد هستند و مال بعضي مال همۀ آنان است، زيرا ثروت ومال شريان زندگي 

 ملت است. 
 جسد واحد بايد هريك ازاعضـاي آن درحفـظ  بخاطربقاي حيات وزندگي ملت واء بن 

  كوشا باشند.آن وحراست از
را لعنت و نفرين نموده و هردو را  )دهنده و گيرنده(راشي ومرتشي  صلى الله عليه وسلم پيامبر -2

 اين عمل منفور دللي كه زمينۀساعي ومعرفي و برابر اين فساد اجتماعيمساوي در
 د:فرماي ميريك جرمي شان دانسته اند شگرد مي را مساعد وزشت

  .)60F1(»المُرعشَِ  االلهِ نََ الرَاشِ وَ طعَنةَ ُ«

                                           
) و درصحيح سنن ابن ماجه شيخ الباني صحيح گفتـه  3580) ابوداود رقم: (1336[سنن ترمذي رقم: ( -1

 ].1871رقم:
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 فرمود: صلى الله عليه وسلم د كه رسول االلهكن ميروايت  رضي االله عنهما] [ازعبداالله بن عمرابن ماجه 
  .لعنت خدا نازل باد بررشوت دهنده و گيرنده

ائِش«طبراني وصحيح ابن حبان لفظ در روايت احمد و  اضافه گرديده است كه يزن »الـرَّ

  .)باشد مي واسطه دربين رشوت دهنده وگيرندهآن كسي هر( است واسطه ودلل معنيه ب
 اص�ً رشوت اند، قضايي واجرايي دولتي وظيفه دار هاي ارگان كه درهاي  آن -3

 ، ولي هدايا و تحايف برايشود مي داده ند ونه رشوت گفته براي شانگير نمي
ند كه گويا رشوت نيست. ولي اين كن مينيز قبول ها  آن و ،شود مي شان آورده
زيرا اين  گردد، مي تحفه تقديمكه به صورت هديه و اصل رشوت است گونه هدايا

  شده: مطلب در روايتي وارد

ی« ِِ عِ السَجنِ َِ ُِ الرحَم بم  �ز نَل ِِ ـقجََ  » رض االله ننِ«نَم ابَ حَُُ ُِ َـعمَ  رَ وُ  االلهِ اِ 
مَ  صلى الله عليه وسلم َِ ُ ابمُ ال الأاإِ  رجَُلاً 

َ
قَجُ    قةَِ َُ َِ  َ ُ ةِ نََ ال یَ لّ  ئِ ِِ مَ قجََ  هفا طَُ�م وهـفا أهـ ِِ ج قَ ، َلَمَ 

وُ  االلهِ  ُِ   ! َ�قَجمَ رَ
َ
َِ  صلى الله عليه وسلما  ُُمَ قجََ   نََ المُنهَ ََحَمِ  ِِ ََ نَلَُ َِ  :االلهَ وأثـ ج بعَـ ََ ِّ أِـ عَمُِ   :أ َـَجِ

نُ�م نََ اطعَمَِ   َِ َ االلهُ  الر جَُ   ِِ
 ِ ج وَ یَ ا   أَـ َ�َُقُوُ  هـفَا َ�ُأَتِ  وِم  ِِ لاَ طَُ�ـم وَ هَـفَا اهُـ

ُِ ان كَنَ َ جإِقجً  ُ  َ ِِ ُِ هَ ََُِ ِِ مَتَ تأَ َّ ِِ وَ أ ِِ بَُتِ أدُِ نُ�م ئَی،جً  ،جَلََ   َِ  ٌِ  َأَخُفُ أمَ
َِ وَااللهِ 

 
َ
ََعَج  َ االلهَ  ِِ

َِ طَ ِِ ا ةِ  َ�مِلُ بغَِِ� مَقّ ََ   .)61F1(»ُِ َوَمَ اطقُِجَ
مـردي از   صلى الله عليه وسلم پيـامبر  :روايت است كـه  ] رضي االله عنه [دي ابوحميد ساعترجمه: از

را كه ابن اللتبيه نام داشت مأمور جمع آوري صدقات گردانيد. آن مـرد زمـاني    )زداَ(قبيلۀ 
و اين مـال را بـراي مـن     باشد مي كه از جمع آوري صدقات برگشت گفت: اين مال شما

حمـد ثنـاي   ين سخن بر منبر بلند شـد و بعـد از  ابا شنيدن  صلى الله عليه وسلمرسول االله  اند، دادهديه ه
  فرمود: خداوند

                                           
 مشكاة با تفاوت لفظي. ][روايت كرده است صحيح مسلم -1
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خداوند برايم سپرده است يكي از شما را به وظيفۀ ميگمارم كه اما بعد: من طبق وظيفۀ 
ديـه داده شـده اسـت،    ايـن بـرايم ه  ت وس ـاد: اين مـال شـما   گوي مي آيد، مي و زماني كه

قسم  جل جلالهخانۀ پدرومادرش ننشست تا هديه برايش برسد. بخدا د چرا در ويگ مي راستاگر
حـالتي رو  در جل جلاله د مگـر اينكـه بـا خداونـد    گيـر  نمي يك از شما چيزي را بدون حق هيچ

 كند. مي بدوش خود حملآن را  شود كهبرومي 
قـدرت  و مردم درحين عهدهازحديث فوق به وضاحت معلوم گرديد كه گرفتن پول از

چه كه نـام آن  كه باشد رشوت و نا جايز است اگر  مرس به هراسم و لوو يرسمي و دولت
 آيد. زيرا به تغيراسم درمسمي تغير نمي ،جواني وغيره بگذارند ،بخشش ،شيريني ،تحفه را

تبـديل دربسـا مـوارد    غيرووايـن گونـه ت   .دگـرد  نمـي  به تبديل نـام حـرام قطعـي حـ�ل    
  د:گرد مي مشاهدهديگرنيز

رقـص   ،روشن فكريالحاد را ، شيرينيت را ، رشوفحشا را آزاديردم چنانچه امروزم 
 ،واداري ،ي سياسيها بخش درديگر  دها و صدها موارد.. .وغيره يرقاصگي را هنر مندو 

گذاشـته شـده    فكري موجود است كه عمداً دراعمال زشت وحرام خ�ف شرع نام جديد
 است.

  د:گرد نمي فيصلۀ قاضي حرام را حلإل بخاطر
چنانچـه   .گردد و نه ح�ل حرام مي نه حرام ح�ل وحكم حاكم فيصللإ قاضي خاطره ب

 فرمايد:  مي صلى الله عليه وسلمپيامبر

لمَةَ (رضَِ االلهُ نَنهَج« َِ مَج اَِجَاِ « قجَ : صلى الله عليه وسلم) نَمِ اىبنَم امُِ    �شٌََ  ّ 
َ
مُونَ ا  َِ َ 

َ
 ،، وَ اِ ُ�م ت

م وَ طعَََ  بعَضُ�م أن ََُ�ونَ أَمََ  َِ  ِِ  ِ  ِ ـ ،بعَـفز  بُِ ََ ـوِ 
َ
ُ نََ �

َ
ـ   َ ِـ ج أِـمَعُ، َ�مَـم وَ أق

ِِ  قَضَُتُ  ُِ م مَاّ أخِ َِ  ُ
َ
ُ  َلاََ  ئَی،جً   

َ
عُ   َُ مَج أق  ّ م اطمِ�َارِ  َأَخُف، َهَ َِ  .)62F1(»قُِعَة ٌ 

                                           
) باب مـن اقـام البينـّلإ    52، و كتاب الشهادات (6967) حديث رقم:10) باب (90بخاري كتاب الحيل ( -1

 .1713). مسلم: 27بعد اليمين(
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 د كه فرمود: كن ميروايت  صلى الله عليه وسلمپيامبر از )ي االله عنها(رضام سلمه  
شما ميان شما داوري وقضاوت كنم)  رومأمورم طبق ظاه ،(مثل شما، مبه يقين من بشر
 باشـد در تردانـا و آكـاه   شايد بعضـي ازشـما    ، وبه سوي منكنيد  مي طلب حلّ مخاصمه

قضاوت  دليلش به سود اووبه مقتضاي ظاهر يگران، ومن ازدي) وصورت دعو(اظهاردليل 
سـت)  واقع مال او نيدر(كسي را كه فيصله كردم براي او ازحق برادرش چيزي را  ،مكن مي

  از دوزخ. ۀبراي اوقطعاست كرده شده  س يقيناً فيصلهپس بايد نگيرد، پ
حق حاكم و قاضي خاطرفيصلۀ به كه  دهد مي دراين حديث فوق دستور صلى الله عليه وسلم پيغمبر 

زيرا من مثل شـما بشـرم مطـابق ظاهرآنچـه را كـه از       ،گردد نمي ديگران براي شما ح�ل
دليـل و   ضـي از دعـوي گـران در ارائـۀ    ولـي بع  ،مكن ميشنوم فيصله  مي طرفين مخاصمه

درصـورت چـالكي آن شـخص اگرحـق      ،ديگـران است از  و دانا تراه صورت دعوي آگ
نه صرف ح�ل نيست، بلكه آتش دوزخ است بايد آن را براي  شود مي برايش داده ديگري

 صاحبش واپس كند. 
بيــدار ضــرورت اســت كــه حــق را ازباطــل جــدان  و ايمــان قــوي ودرايــن حالــت  

  كند. دواقع سبب دخول دوزخ است به صاحبش مستر كه در حرام راومتيازا
اجتماعي): رشوه ستاني يكي از ب�هاي برزگ وفساد  ما فيهاي(يا  وخواري  رشوه -4

كه از قديم الَيام دامنگير جامعۀ بشري بوده و امروز با شدت  است اجتماعي
دارد، ب�ي رشوه خواري  هنيرنگ قويتر وتزوير سريعتر نيز ادام هرچه بيشتر و

بوده وهست.  ها مسلمان در بينزرگترين موانع اجراي عدالت اجتماعي يكي از ب
منافع طبقات ضعيف  قوانين قاعدتاً بايد حافظكه  شود مي همين فساد سببو

  را محدود كند به كار بيفتد.ها  آن جامعه باشد به نفع ظلم طبقات نيرومند كه بايد
اقويا، همواره قادرند كه با نيروي خود، از منافع خويش دفاع كننـد،  زيرا زور مندان و  

، بديهي است اگـر  شود ناه قانون حفظپدرها  آن واين ضعفا هستند كه بايد منافع و حقوق
باب رشوه گشوده شود قوانين درست نتيجۀ معكوس خواهد داد، زيرا اقويا و زور منـدان  
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هـا   آن در نتيجه قوانين بازيچۀ تازه در دست را دارند وهستند كه قدرت پرداختن رشوت 
  براي ادامۀ ظلم وستم وتجاوز به حقوق ضعيفان خواهد شد.

پاشد  مي ازهمها  آن ، شيرازۀ زندگيبه همين خاطردر هراجتماعي كه رشوت نفوذ كند 
كند و از قانون عدالت  مي آن نفوذي ها بخشعدالتي و تبعيض در همۀ  بي و ظلم وفساد و

رچه بيشتر مورد شدت هي باقي نخواهد ماند لذا در اس�م مسألۀ رشوت خواري باجز نام
  .شود مي محكوم شده است ويكي از گناهان كبيره محسوبتقبيح قرار گرفته و

كـه ايـن هـدف شـوم در      شـود  مـي  ولي اين قابل توجه است كه زشتي رشوت سبب 
) و رشـوه  كه قب�ً تـذكرداده شـد  ندۀ ديگر انجام گيرد (چنانلب�ي عبارات و عناوين فريب

حساب، حـقُ الزفحمـه و انعـام     نامهايي مانند هديه، تعارف، حق و خوارو رشوه دهنده از
دهـد   نمي ولي روشن است اين تغيير نامها به هيچ وجه تغييري درماهيت آن استفاده كنند

(حرام و نا مشروع است شود مي گرفته و درهر صورت پولي كه ازاين طريق
63F

1(.  

 شراب -4
نوشي كه شراب  خاطريه ب ت اس�مي اُم الخبَائث خواده شده استرا درشريعشراب: 

 ذيل است:قبيحۀ داراي اضرار
  فردي.اضرار  -1
 اجتماعي.اضرار -2
 ديني.اضرار  -3
 صحي.اضرار  -4
 اخ�قي.اضرار  -5
 اقتصادي. اضرار -6

                                           
 ]2/6[نمونه ج/ -1
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 قمار:و شراب 
ب قل منفور وازاسـبا ديد عقل و ناز دو عامل فساد اجتماعي است كهو  دو پديدۀ منفي

 ت ودشمني را در قبال دارد. منفي وعداوهاي  پديده ،رود مي تباهي جامعه به شمار
اسـت. چنانچـه   عمل شيطاني خوانـده   را از شراب و قمارقرآن كريم  ن خاطربه همي 
  :دفرماي مي

ا ﴿ َ�هم
م
� ٰ ِينم ٱمٓ ا  َّ مَ َّ ِ نُوٓا  إ رُ ٱءمامم كَ م ُ ٱوم  �ك ِّ يك مَ ك مَ ٱوم  ل ن

م مُٰ ٱوم  ابُ �ك �م زك
م لِ  �ك مَ سٞ مِّنك �م نِٰ ٱجَِك يك�م َّ  ل

َُوهُ ٱَم  ِ مَن ِحُِونم  جك كَ َُ ُِّ�مك    .]٩٠ة: المائد[ ﴾٩ۡمعم
 )يـد كن مـي نها قربـاني  كنارآ سنگي كه در( ربازي و بتاناي مؤمنان! شراب نوشي و قما

بريد، همه  يم گويي به كارغيبكه براي بخت آزمايي وفال زني و سنگها و اوراقيوتيرها (و
هاي) پليـد دوري  (اين كارباشند. پس از مي عمل شيطانيازمعنوي) پليدند و وهمه ازلحاظ

  .كنيد تا اينكه رستگار شويد

 :معني شراب
  برشراب گرديده است.خمردرقرآنكريم اط�ق 

 د. كن ميبه معناي پنهان كردن است شراب نيزعقل انسان را پنهان  خمردر لغت:

ِ وُسكِرز  المر اِِمٌ « ل الراغـب:قا خمر دراصط�ح:  ـ مي . راغب»طِكُِ اب نـام  د: شـر گوي

  است. (سستي آرنده) براي هرمسكر
 نوشي داراي اضرارذيل است:شراب 

 فردي. -1
 اجتماعي. -2
 ي.ـدين -3
 ي.ـصح -4
 ي.ــاخ�ق -5



  107  بخش اول: آداب اسلإمي

 اقتصادي. -6

  :فردي اضرار -1
وب عقل را مغل ـ ،گذاشته ءحواس نوشنده تأثير سووشراب بالي عقل وهوش  -الف 

  .سازد مي غالب و قوت را
بخـاطر  امـا  ، انساني است عقل بزرگترين عطاي الهي و اسباب شرافت و كرامت -ب 

  .گردد مي پنهان شراب
  .سازد مي را متضرر بلكه جامعهمعتاد نه صرف فرد  ،ضرر اقتصادي دارد -ج 
 ؟دكه چه مريضـي داشـتن   شود مي اشخاص معروف را كه مردند، سوال بسياري از -د 

  .كرد مي درمواد الكولي (شراب) افراطموصوف كه  دهند مي جواب
ثر شـراب نوشـي طبـق    بأ كراچي پاكستانقمري درشهر1428رمضان در  مثال مشهور: 

اع�نات رسمي به تعداد پنجاه و پنج نفر مسـموم شـدند كـه از جملـه چهـل نفـر شـان        
(مردند

64F

1(.  
در شهر بمبـي هندوسـتان   ن المللي مي�دي طبق اخبارات بي2006ونيز يكسال قبل در 

. البتـه در هـر   شيرين خود را از دست دادندهاي  جانبيش از هشتاد نفر باثر شراب نوشي 
ليل مطبوعات اين بود كه اين نوع شراب محلي ويا خانگي بـوده اسـت. بـه    دو واقعه تح

اب ويـا  پذيرند كه اگردر مـواد شـر   مي شرابهاي  و نوشندهها  هرحال اين را تمام سازنده
چنانكـه   ،دگـرد  مي احتياطي و افراط صورت گيرد حتماً باعث مرگ فوري بي مواد الكولي

  واضح گرديد.ازدو واقعۀ فوق 
احتياطي باعـث مـرگ دسـته    عاق�نه است هرمواد كه بخاطربي قضاوت كنيد: آيا پس 

 زجامعۀ بشري استعمال آن قانوني باشـد چنانكـه كـه امـرو     در بين ،گردد جمعي و فوري

                                           
ــابق اخبار -1 ــا         مط ــر راديوه ــي و ديگ ــي س ــي ب ــوي ب ــام از رادي ــيم ش ــش ون ــاعت ش ــره س منتش

 قمري. 1428ش مصادف به دهم رمضان المبارك  1386ميزان  31م.مطابق 22/9/2007مؤرخ:
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تجـارت   ،اين گونه مواد مثل شراب ترويج گردد اين رحم بربشريت است كه آياو است؟
 ؟واستعمالش مجوزعقلي داشته باشد

اشخاص  كه توسط يند شرابگوي مي كه ذهن بسياري ازمعتادين است ايندركه  يسوال 
خطرات مرگ را است كشورها مروج  ي غرب و ديگرو امروز در دنيا شود مي ني ساختهف

  .. ونه شنيده شده كه مثل واقعۀ كراچي كسي مرده باشداردند
 .نيست يجيرومرگ تدضررشراب خالي ازنوع هيچ جواب: 
چنانكـه   ،شـود  مي هاي جهاني امروزانواع واقسام مختلف از شراب يافتزيرا در بازار 

و همه اقسـام آن از نگـاه    ،سيد سابق در فقه السنلإ بيش از بيست قسم آن را نامبرده است
 واز نگاه صحي خالي ازضررنيست.  ،شريعت اس�مي حرام

اگرتـدريجي باشـد   وكراچي وبمبي. هاي  د مثل مرگ شرابياگرمرگ فوري باشمنتهي  
 مجـراي  زيرا كه درشـراب مـوادي وجـود دارد كـه     غربي و شرقي.هاي  مثل مرگ شرابي

مغـزي  قلبـي و  باعـث سـكتۀ  زمان به مرورلآخره و با سازد مي اعصاب را تنگهاي  شريان
دانشـمندان  د. چنانچـه كـه   گرد مي درنتيجه سبب مرگ تدريجيو .دگرد مي وغيره امراض

 اند. طبي به همين نظر
بـه  يـا   رعنفوان شبابت خويش زندگي كردند وماحول فساد دآنهايكه دراكثراً  :خ�صه

مختلف مبت� هاي  ضه مرو يا ب شراب حيات خويش را از دست دادندتأثرات منفي خاطر
در اين استاد محترم! رنج ميبرند. (شان هاي  گرديدند، برهرحالت درزمان كهولت از گذشته

  ).دهيد! ضحتومورد 

  اضرار اجتماعي: -2
 حـد  يـا از  وكنـد   مـي  م وقتي رانندۀ تصادميكن مي جامعۀ خويش مشاهدهما در -الف 

 تمـام نـاظرين   ،كنـد  مـي  ا تهديـد كند كه خطـرش جامعـه ر   مي معمول به سرعت حركت
  .ند (االله اكبر) دريور نشه استگوي مي
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، شـود  مي حتماً عطوفت انساني متألم م كهيكن مي ثۀ ترافكي را مشاهدهدهرگاه حا -ب 
، ولـي اكثـراً چنـين    بوده. اگرچه اين موضوع عموم نيستند: راننده نشه گوي مي فوراً مردم

  است.
مسـكرات   ربع آن معتاد به مواد مشروبات و يـا لث وا ثـُيدريك اجتماع كه اكثر و -ج 

فقيرو عقب  خصوص در دولماند؟  مي باقي پس در آن جامعه چه اقتصاد وسرمايه، باشند
  مانده.
 د. گرد مي يعفت بي و يعزت بي و ت، دربسا موارد منجربه ه�كشراب نشه آور است -د 

  د.گرد مي ديگرانشراب اسباب فحشاء و هزيان و هتك حرمت به  - هـ
 :ي اجتماعي الكلُها زيان -و 
طبق آماري كه ، كه اجتماعي الَكلُ صرف همين احصائيه كافي استي ها زيان راجع به 

تهيـه نمـوده اسـت جـرايم اجتمـاعي       1961درسـال  » نيـون «ي قانون شهرطب »انستيتوت«
  الَكُليستها از اين قرار است:

 8/77و جرحهـا دراثـر نوشـيدن الكُـل      ضـرب  درصـد.  50مرتكبين قتلهاي عمـومي   
درصد. جرايم جنسي مربوط بـه   5/88 ها) (شرابيها  درصد، سرقتهاي مربوط به الكليست

دهد كه اكثريت قـاطع جنايـات وجـرايم     مي اين آمار نشان .باشد مي درصد، 8/88الكُليها 
  .نمونه)تفسير( د.ده مي بزرگ درحال مستي روي

  :اضرار ديني -3
پس براي مسلمان  دكن ميومنع را عمل شيطاني خوانده ن كريم شراب وقمارقرآ -الف 

  .شودمنهيات خداوند منع لزم است از
  قرار دارد.ها  فرموده يعني: در رأس همۀ حرامشراب را اُم الخبائث  صلى الله عليه وسلمپيامبر -ب 
 دين اس�م شراب و قمار را منع قرار داده. -ج 
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ه شراب بنوشـد در آن وقـت ايمـان از وي    مسلمان كهرد: (فرماي مي صلى الله عليه وسلم اس�مپيامبر
  .)65F1()گردد مي مرتفع
، زيرا قلب مسلمان معلق به ياد خـدا  دكن ميب مسلمان را از ذكرخدا منع نشۀ شرا -د 

 : شود مي است. چنان كه گفته
 غافل جل جلالهعامه مسلمان را از ياد خدا هاي  (دست به كار، دل به يار) در واقع مصروفيت

 اند. دگر نمي

 . اندگرد مي ن را از ياد خدا غافلب است كه انساشراپس  

لعنت و گناه صرف متوجه نوشندۀ شراب نيست، بلكـه در روايـت    يدرشريعت اس�م
 كه ابوداود نقل نموده: 

 خوانده شـده و شركاي جرمي شراب  اند، ترتيب وتنظيم شراب شاملكه درتمام كساني 
 گيرند. ميلعنت الهي قرار مورد

ل جََ�هَـج وَ  وئََـجرَِ�هَج طعََمَ االلهُ المَرَ «د: فرماي مي صلى الله عليه وسلم پيامبرچنانچه  َُ ـجِ�ُهََج وَ   وََ�جئعَِهَـج َِ
هَج َهَج ولََصَِ ِِ ع َ َُ ِِ  وَ  وَ  .)66F2(»مَجوَلهََج وَ المَحمُوطةَِ الَ

 وهمچنين كسي را كـه شـراب را   شراب را لعنت ونفرين كرده است جل جلالهيعني: خداوند
 وكسـي را كـه شـراب را    دهـد  مي اقي به ديگران شرابعنوان س نوشد وكسي را كه به مي
كسـي را كـه    ،سـازد  مـي  و كسي را كه شراب را ،كسي را كه شراب را ميفروشد خرد، مي

كسـي را كـه شـراب بـه سـويش       ،بردارد مي كسي را كه شراب را ،شود مي برايش ساخته
بـه ده   :هترمذي روايـت كـرد   درروايت انس كه لعنت و نفرين كرده است. ،شود مي حمل

  نفرلعنت شده.
دست اندر كـاران شـراب    شراب هشت نفر در لعنت صلى الله عليه وسلمپيامبر اين حديث فوق  در 

مفتـاح همـه   بخاطري كه در روايت ديگر پيامبراس�م شـراب را   ،را نيز لعنت نموده است
                                           

 متفق عليه. -1
 (رواه الترمذي وابن ماجه). -2
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ُِ «فساد خوانده است: شرّ و رإَاء(رض االله ننِ) نِ   ُ ِِ خَلِـُِ�  :قـَج نَم أبِ ا َِ  صلى الله عليه وسلماوََ ـج

َِ المَرَ،  ّ شَّ زعشَِ ُِ ف جَلُ  َِ هَج   ّ   .)67F1(»َهَ
شـراب  برايم وصيت كرد كه  صلى الله عليه وسلمروايت است كه دوستم  )ي االله عنه(رضازابودرداء «

  .»نوشي عامل تمام شرّ و فساد استشراب زيرا  را ننوش
ده ان نمومحققانه وعلمي بيبطور  اضرارشراب را جمعاً »روح دين الس�مي«دركتاب  

  نقل نموديم:ً  كه ماعين عبارت را ذي�
است، و مقدار فراوانـي از ألكُـل در شـراب وجـود دارد، البتـه       اساس شراب بر الَكلُ«

عي در بدن انسان آفريـده شـده   يمقدار بسيار كمي از ألكلُ براي هضم قند خون به طورطب
جه نبايد بـر ميزانـي   است، و وجود ألكلُ دراين حد براي جسم مفيد است، ولي به هيچ و

ي ها زيان عي آن را در بدن آفريده است اضافه شود، زيرا مضرات ويكه خداوند به طور طب
مخصوصاً اگر براي مدت طولني ادامه داشته باشـد، شـراب    ،آورد مي فراواني را به وجود

و شرايين ورگهـا را خشـك و   د گرد مي باعث ايجاد تشنج شديد درسيستم اعصاب وكليه
  .شود مي وموجب ضعف قلب سازد مي د، وكبد را سفت وسختنماي مي سفت
در جـواب ايشـان    ؟چرا بايد مقدار كمـي از شـراب هـم حـرام باشـد      ند:گوي مي اكثر 

 تصـميم و  اراده و حتـي كمتـرين مقـدار آن بـر     ،دكن ميميگوئيم: شراب با مواد ديگرفرق 
 ـ مـي  را تضـعيف ها  آن قضاوت انسان اثر ميگذارد و روحـي را ايجـاد    و تشـنجات  د،نماي

 بسيار جدي،  د كه اين امر، خطري استكن مي
وبه صورت ديگر در ميآيـد و اراده و تصـميماتش    شود مي زيرا شخص به كلي عوض

تا جائي كه شرابخوار  ،عي باقي نخواهد مانديحالت طب وبه حالت گيرد مي تحت تأثير قرار
ف يضـع اش  زيان آور است، ولـي اراده درحالت عادي يقين دارد كه شراب براي اومضر و

د نفس خود را از خوردن آن مقدار كم منع نمايـد وقتـي تحـت تـأثيرآن     توان نمي گشته و

                                           
 ) وقال في الزوائد: اسناده حسن.3371ابن ماجه ( -1
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ماند و ميزان  نمي باقير در اين حد كم، مقدار كم قرار گيرد و نتواند ازآن دوري نمايد اكث
از طـرف  د؛ وش ـن مـي  و اندازۀ مشخص را رعايت نخواهد كرد وهر اندازۀ كه مقدور باشد

 ديگر مقدار شراب و ألكلُ هر اندازه هم كم باشد لرزش و ارتعاش را در اعصـاب ايجـاد  
كـه او را بـه    شـود  مـي  وبدترازهمه ارادۀ انسان است كه بـه انـدازه اي ضـعيف    ،دنماي مي

  صورت بردۀ ذليل در مقابل عادت ميخوارگي درمي آورد.
لكُـل وارد خـون انسـان شـود اثـرات نـا       ده گرم (گرام) اَهر گاه دراثرخوردن شراب،  

دهـد كـه يـك     مـي  انجام شده در اين مورد نشانهاي  ، آزمايششود مي مطلوب آن آشكار
بـا   گـاهي ميخـوار  پياله شراب (ويسكي) يا (كنياك) بيش از ده گرم الَكل به همـراه دارد،  

و  يات جسـمي وص ـصدرنمي آيد، ولي به طور كلـي برخ  خوردن پياله اي به حالت مستي
 چنين را در وصيات مزاجي و فكري اينگونه افراداگر اوضاع و خص د.كن ميعقلي او تأثير 

 م وو تصـمي  و شـعور  درجـۀ درك كـه   شـود  مي معلوم ،ررسي قرار دهيمحالتهائي مورد ب
باشد ميزان  هكرده است. مث�ً اگر نويسند شان عم�ً تغيير اندازه گيري و برآورد قضاوت و

گـي را   ه حالت عادي بيشتراست، و اگر راننده باشـند مقـررات راننـد   اشتباهاتش نسبت ب
تصادفات به علت شرابخواري است. حتي  % كل13ُِ كه دهد مي نشانكنند، آمار نمي رعايت

اگرچه گاهي اين بـال رفـتن فشـار     ،شود مي يك جرعه شراب باعث بال رفتن فشار خون
خود مبت� به فشار خون باشد و شراب خون به تنهائي زياد مضِّر نيست، ولي اگر شخص 

باعـث   ،. اگر در اين حالت مقداري بيشتري بخـورد دگرد مي هم بخورد آنگاه خطر جدي
و اين هيجان درجۀ فشار خون را به حدي بال ميبرد كه غالباً خـون   شود مي ايجاد هيجان

  .ميرد مي و يا شود مي شخص يا فلج و ذليلدارد، كه  ريزي مغزي را به همراه
مش روحي و زندگي بديهي است كساني كه فشارخونشان بال است لزم است، در آرا 
  و هر اضطراب به سر برند آرام



  113  بخش اول: آداب اسلإمي

تا جائي كه بـه مرحلـۀ قطـع شـريان و خـون       دهد مي افزايشرا هيجاني درجۀ فشار و
د احساسـات  توان نمي كه انسان مست ،د، اين در حالي استگرد مي ريزي و سكته، منتهي

  ومحيط آرامي براي خود به وجود آورد. ،ف خود را كنترل كندوعواط
، گـاهي باعـث   آورد مـي  براي كساني كه به آن معتاد نيستند زخم معده بوجود شراب 

 شـراب بـزرگ باشـد معـده را متشـنج      و هرگاه جرعۀ شود مي استفراغخونريزي معده يا 
  د.نماي مي ند و ضعيفو هاضمه را كُ سازد مي

شراب هر چند كم باشد، براي مـواد مترشـحه اي كـه در     اند: معتقدوران تاز دك برخي 
هـا   آن گوارش موجود است، مضر و خطر ناك است و باعث از بين بردنهاي  لطول كانا

است، اين در حالي است كه وجود اين مواد براي ادامۀ حركت هضـم بـه حالـت طبيعـي     
  ضروري است.

 تجربـه نشـان داده اسـت، كـه اولد     ،يگـذارد وراثت و توليد نسل هم اثـر م  بر شراب 
فهـم و شـعور شـان پـائين      درجـۀ و  ،اكثراً نا سالم و ضعيف هستند خواري شرابها انسان
(طبعاً ع�قه به جرم و گناه و فساد دارند و ،است

68F

1(.  
كتابهاي طبي مضرات شراب را ميخوانند و با مرضهاي گونا گوني كـه از  كساني كه در

ميدانند شراب تا چه اندازه مايۀ بد بختي فردي و  بينا ميشوند، به خوآش شود مي ن ناشيآ
  اجتماعي است.

واين تصور كه  فايدۀ دوائي نداردشراب هيچ  علم ثابت كرده است كه ! توجه فرمائيد 
علـم ايـن   البته قبل ازاينكه  باشد مي شراب براي بعضي دردها دوا است، غلط و نا درست

 �م آن را اع�م نموده است. كند، اس تأييد حقيقت را

                                           
د شاهان فاسد و شرابي قرن جاري وماضي دقيق فكر شـود، ايـن تجربـه    توجه: واقعاً اگر به حال اول -1

كما كان صادق است كه تعداد اولد شان گاهي از تولي بيشتربه كندك ميرسد، ولي در ميان شان يك 
 نفر با استعداد پيدا نميشود، و همۀ شان به فساد و فحشاء ع�قمند واسيراند.
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 صلى الله عليه وسلماز طارق بن سويد روايت شده كه او دربارۀ شراب از پيغمبرسوال كرد، وپيغمبـر (
 صلى الله عليه وسلمپيغمبـر  ،ميسـازم  دوابـه خـاطر   شـراب را «گفـت:  طارق را ازشراب منع نمود، طارق

  فرمود:

وَاءز وَ طكَِن هَج إَاءٌ « َِ هَج طیَسَت بِ
 ّ   .)69F1(»ا
  .»ه درد و بيماري استدوا نيست بلك بيگمان شراب«
مورد تحريم شـراب  به تعريف و تمجيد شريعت اس�م درنويسند گان غرب از بعضي 

  د:گوي مي چنين )شرايع اصول(نام  كتاب خود بهدر )بتنام(يكي از آنان به نام  اند، پرداخته
و نـادان و درممالـك جنـوبي بـه      ابلـه شراب درممالك شمالي انسان را بـه صـورت   «

دين محمد تمام انواع شراب را حرام كرده است، ، ولي شريعت ودرميآورد نهديواصورت 
  .)70F2(»استشراب يكي ازمحاسن ومزاياي دين اوكه به حقيقت تحريم 

  صحي شراب: اضرار -4
  زندگي:ي ها بخشلي در صحت و ديگر الكُهاي  هاي شراب و نوشابه زيان(
كـه هرگـاه از    دارد مـي  غرب اظهـار دانشمندان مشهوريكي ازعمر: الكلُ درالف ـ اثر   

نفر بميرند در مقابـل از جوانـان    51ساله معتاد به مشروبات الكلي  23ساله تا  21جوانان 
  شوند. نمي نفرهم تلف دهغير معتاد 

 ديگري ثابت كرده است كه جوانان بيسـت سـاله كـه انتظـارمي رود     مشهور دانشمند 
 تجربيـاتي  براثر سال عمرنمي كنند. 35بيشتر از پنجاه سال عمر كنند در اثر نوشيدن الكلُ 

معتـادين بـه الَكـل نسـبت بـه      ثابت شده است كه عمر اند  كرده» بيمه عمر«كه كمپانيهاي 
  درصد كمتر است. 30الي  25ديگران 

                                           
 (رواه مسلم). -1
 . ازعفيف عبد الفتاح طياره.762ـ 760مي، ص روح الدين الس� -2
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سال به بـال   60از طبابت دهد كه حد متوسط عمربا رعايت نكات مي آمار گيري نشان 
  است.
ارض درصـد عـو   35: كسي كه درحين انعقاد نطفه مست اسـت  ب ـ اثرالَكلُ درنسل  

كند و اگر زن و مرد هر دو مست باشند، صـد در   مي به فرزند خود منتقلالكليسم حاد را 
 ـفرزنـدان  براي اينكه به اثر الَكـل در   شود مي صد عوارض حاد در بچه ظاهر ر توجـه  بهت

  وريم:شود آماري را در اينجامي آ
 45از پـدران ومـادران الَكُلـي    انـد   از وقت طبيعي به دنيـا آمـده   تر كاني كه زود كود 

  اند. درصد، بوده 17پدران الَكُلي  صد، و از در 31مادران الَكُلي از درصد، و 
درصـد، و از   6پـدران الَكُلـي   ولـد توانـائي زنـدگي را ندارند،از   كاني كه هنگام ت كود 

درصد،  75ازپدران و مادران الَكُلي اند  ودهكان كه كوتاه قد ب درصد، كود 45مادران الَكُلي 
اند  و روحي بوده كاني كه فاقد نيروي كافي عق�ني درصد بوده است، كود 45و ازمادران 

البته اشتباه نشود كه يك نوع كوتـاهي  ( درصد بوده است. 75از مادران و پدران الَكُلي نيز
 .ثي و غيرمعمول است)ورا عارضي وغيرولي بحث اينجا ازآن كوتاهي  ،عي استيطب

  :شراب (الكلُ) قاخلإ راضرا -5
بطوريكـه   شـود  مـي  ومحبت به زن وفرزند ضـعيف  انوادگيخدرشخص الكلي عاطفۀ 

  اند. فرزندان خود را با دست خود كشته (شرابي) مكرر ديده شده كه پدران

  :)الكلُيشراب (اقتصادي اضرار  -6
منافع وعايـدات ماليـاتي   حكومتها حساب متأسفانه  د:گوي مي يكي از دكتوران معروف

هنگفت ديگـري را كـه صـرف تـرميم مفاسـد      هاي  كنند، ولي حساب بودجه مي شراب را
اجتمـاع و   وحـي را در بيماريهـاي ر هـاي   اگـر دولتهـا حسـاب    اند، ، نكردهشود مي شراب

 ننـدگي دراثـر مسـتي    تصـادفات را  و نبهـا، ات�ف وقتهاي گراو ،جامعۀ منحطخسارتهاي 
وعقـب مانـدن فرهنـگ وزحمـات و      ي پاك، وتنبلي وبي قيدي وبي كـاري اد نسلهاوفس
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 وبيمارســتانها  يهــا والَكُل پرورشــگاها جهــت ســر پرســتي اولد و ،گرفتاريهــاي پــوليس
ها بـراي مجـرمين از الَكُليهـا و ديگـر     نوزنـدا هـا   آن گستري براي جنايـات  داد �تيتشك

بـه عنـوان   آن كه از خواهند دانست درآمدييك جا بكنند  خسارات ناشي از ميگساري را
 نتايج هيچ است، بع�وه مبرده نا خسارات در برابر ،گردد مي عوارض وماليات شراب عايد

تـوان سـنجيد، زيـرا مـرگ      نمـي  اسف انگيز صرف مشروبات الَكُلي را تنها با دالر وپـول 
هاي متفكر انسـاني،  و آرزوهاي برباد رفته وفقدان مغز ها، وبه هم خوردن خانواده عزيزان

  باشد. نمي به هيچ وجه قابل مقايسه با پول
هـا   كه به گفتۀ يكي از دانشمندان اگر دولـت  ضررهاي الَكل آنقدر زياد است: خ�صه 

ضـمانت كـرد كـه از نيمـي      تـوان  مـي  ،را ببندنـد هـا   ضمانت كنند دروازۀ نـيم از ميخانـه  
  نياز شويم. بي هانبيمارستانها و تيمارستا

 و يا فرضاً چنـد لحظـه  بشرباشد چه گفته شد، اگر درتجارت شراب سودي براي ازآن 
سودي محسوب شـود، زيـان آن بـه درجـات     خبري وفراموش كردن غمها براي انسان  بي

(هم قابل مقايسه نيستند طوري كه اين دو باب بيشتر، وسيع تر وطولني تر است
71F

1(.  
غضب را تحريـك  ست كه شراب اجتناب از شراب نوشي بخاطر جزء اخ�ق حسنه ا 

نموده ونفس اماره را به طغيان سوق داده وقوۀ شهواني را تحريك وانسان را بـه ارتكـاب   
 كشاند.  مي فحشاء

 )مواد نشه آور( مخدرات: -5

  :مخدرمعني 
آيـد.   مـي  مأخوذ از خدر است كه بـه معنـاي ضـعف وتنبلـي وسسـتي      درلغت:مخدر 

(قتي كه عضو شل گردد ونتوان حركت كندو »تخدرالعضو«ند: گوي مي چنانچه
72F

1(. 

                                           
 ).4/124(نمونه/ -1
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ُّبَ  ِ�َ «د: گوي مي )مه االله(رحع�مه قرافي  مخدر دراصط�ح:  ، واَـواسَ اطعقـَ   َج ُ
يعني: مخدرآن چيزي است كـه عقـل وحـواس را     .»إُونَ انَ ََحب  طِق شّم  او سور

(مختل كند بغيرآن كه نشئه وشاديي دربرداشته باشد
73F

2(. 

تخـدير   »َُر�ـةز  ئـِ ز الخَِر تغُُـة اطعقـ  َـم ُ�« د:گوي مي فقهيلإدرموسوعلإ ُال 
(پوشاندن عقل است بغير آنكه طربي شديد در برداشته باشد

74F

3( . 
. اعم باشد مي مواد مخدر فعلي وآنچه درآينده پديد آيدواين تعريف شامل تمام انواع  

  ....چيلم وغيرهاز هيروئين، مورفين، كوكاين، ترياك، چرس، بنگ، نسوار، سيگار، 

 : از مخدراتهدف 
جسم انسان فـُتور در ي است كههرمواد نوشيدني و كشيدنهدف وغرض از مخدرات: 

(ين و كوكاينئ. مثل: ترياك، پودر وهيرووسستي ايجاد كند
75F

(مورفين )4
76F

 ،لميچ ـ ، وچـرس  )5
 . خوش بختانه كه دنيا از اضرار مخدرات آگاه گرديدندت و ناسوار، يسگر
را بلند نكرده است. ها  بدرجۀ هيروين تا حال سرو صدار نا سواروسگريت اگرچه ضر 

امعـۀ مـا   ولي از نگاه حكـم حـديث ابـوداود بـا مـواد ديگـر فرقـي نـدارد. اگرچـه درج         
ولـي   كنند. نمي و درحكم اسراف كه حرام است مردم حسابناسواروسگريت رايج است 

                                                                                                             
 مواد مخدر درفقه اس�مي. -1
 مرجع فوق. -2
 مرجع فوق. -3
هاي خـرد وكـوچكي كـه تخـديركلي درآن ضـرورت نيسـت        كوكاين بخاطر تداوي دندان وعمليات -4

ي درجسـم دارد، و بخـاطر تآثيرشـديد       استعمال مي كـه درمغـز دارد، بنـاء    گردد، چون تـأثيربي حسـ
 گردد. (احكام الدويلإ...). درتركيب بسياري ازدواهاي ضد سرفه وغيره.... استعمال مي

هـا   هـا) و سـوختگي   مورفين معمولًدر طبابت بخـاطر دردهـاي: شكسـتگي، وجراحـت ها(عمليـات      -5
، 253السـ�ميلإ، ا/ گردد. الحكام الدويلإ في الشريعلإ  هاي سرطاني استعمال مي هاي قلبي ودرد وسكته

 د/ حسن الفكي، رساله دكتورا، طبع مكتبلإ دارالمهاج، رياض سعود.
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 اسراف وتبذيراز جملۀ ها  اين د. وشريعت تغيير نميآوردراحكام ، خود عمل مردم به جاي

ََّ� رَِـوُ  االلهِ «چنانچه درروايت ابو داود وارد شده:  اند. داخلنيزومحرمات درمفترات و

ّ وُسكِر ز صلى الله عليه وسلم ُِ فتِ ز  وَ  نَم  َُ«)77F1(  هوش كننده وسسـت كننـده    بي ازهر صلى الله عليه وسلميعني: رسول االله
 منع نموده است. 

قـرار دارد. بنـاء بحـث تريـاك را بـا       ترياك مخدرات ومفتراتچون درسرلوحۀ همۀ  
 توضيح بيشتربيان نموديم:

 ترياك -6
 د:گرد مي موضوعات ذيل بحثراجع به ترياك 

 تعريف ترياك. -1
 .خواص درماني -2
  .تاريخچه -3
 .ها افيوني  منبع شبه -4
 .يشكل ظاهر -5
 .ها استفاده -6
  .هاي پديدآمده احساس -7
 وشيوع ايدز. خطرات -8
 .اعتياد -9

 هيروهين. تاريخ -10
 ترويج هيروهين. -11
 اساس نشه. -12
 هيروهين چيست؟ -13

                                           
 ) حسن گفته است.5/93) حافظ ابن حجر درفتح الباري (3686ابوداود ( -1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.AE.D9.88.D8.A7.D8.B5_.D8.AF.D8.B1.D9.85.D8.A7.D9.86.DB.8C#.D8.AE.D9.88.D8.A7.D8.B5_.D8.AF.D8.B1.D9.85.D8.A7.D9.86.DB.8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.AE.D9.88.D8.A7.D8.B5_.D8.AF.D8.B1.D9.85.D8.A7.D9.86.DB.8C#.D8.AE.D9.88.D8.A7.D8.B5_.D8.AF.D8.B1.D9.85.D8.A7.D9.86.DB.8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.AA.D8.A7.D8.B1.DB.8C.D8.AE.DA.86.D9.87#.D8.AA.D8.A7.D8.B1.DB.8C.D8.AE.DA.86.D9.87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.AA.D8.A7.D8.B1.DB.8C.D8.AE.DA.86.D9.87#.D8.AA.D8.A7.D8.B1.DB.8C.D8.AE.DA.86.D9.87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D9.85.D9.86.D8.A8.D8.B9_.D8.B4.D8.A8.D9.87.E2.80.8C.D8.A7.D9.81.DB.8C.D9.88.D9.86.DB.8C.E2.80.8C.D9.87.D8.A7#.D9.85.D9.86.D8.A8.D8.B9_.D8.B4.D8.A8.D9.87.E2.80.8C.D8.A7.D9.81.DB.8C.D9.88.D9.86.DB.8C.E2.80.8C.D9.87.D8.A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.B4.DA.A9.D9.84_.D8.B8.D8.A7.D9.87.D8.B1.DB.8C#.D8.B4.DA.A9.D9.84_.D8.B8.D8.A7.D9.87.D8.B1.DB.8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.A7.D8.B3.D8.AA.D9.81.D8.A7.D8.AF.D9.87.E2.80.8C.D9.87.D8.A7#.D8.A7.D8.B3.D8.AA.D9.81.D8.A7.D8.AF.D9.87.E2.80.8C.D9.87.D8.A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.A7.D8.AD.D8.B3.D8.A7.D8.B3.E2.80.8C.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D9.BE.D8.AF.DB.8C.D8.AF.D8.A2.D9.85.D8.AF.D9.87#.D8.A7.D8.AD.D8.B3.D8.A7.D8.B3.E2.80.8C.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D9.BE.D8.AF.DB.8C.D8.AF.D8.A2.D9.85.D8.AF.D9.87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.AE.D8.B7.D8.B1.D8.A7.D8.AA#.D8.AE.D8.B7.D8.B1.D8.A7.D8.AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.AE.D8.B7.D8.B1.D8.A7.D8.AA#.D8.AE.D8.B7.D8.B1.D8.A7.D8.AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.A7.D8.B9.D8.AA.DB.8C.D8.A7.D8.AF#.D8.A7.D8.B9.D8.AA.DB.8C.D8.A7.D8.AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9#.D8.A7.D8.B9.D8.AA.DB.8C.D8.A7.D8.AF#.D8.A7.D8.B9.D8.AA.DB.8C.D8.A7.D8.AF
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 :تعريف ترياك -1
 يـغ كشـيدن بـه دور   شـخاش اسـت كـه بـا ت    گـل خ  ۀشدترياك عصارۀ درهوا خشك 

واژه ترياك با ريخت ترياق به عربي هـم راه   آيد. مي ه دستبمواد اين  ك)(كاس كاسبرگ
 يافته است.

هـاي   وارد زبـان  رساند. اين واژه به گونـه    مي را اين واژه درزبان فارسي معناي پادزهر
 اروپايي نيز شده است.

 
 

 :شود مي بحث موضوعات ذيلاز گياه خشخاشراجع به 

 :خواص درماني -2
ننـد  دربـدن هما هـا   آن كه عملكـرد همگـي   شود مي تركيبات مختلفي تشكيلترياك از

كه از طريق تاثير بر سلسله اعصـاب مركـزي   است  ها) اندورفين(ضد دردهاي  مونهوركار
 تريـاك و  طبـي هـاي    شوند، براي سـاير اسـتفاده   مي موجب تخفيف احساس درد در بدن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Opium-poppy.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Opium-poppy.jpg
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و درمـان   خـوردگي  سـرما هـاي   نشـانه و اسهال ،سرفهكنترل كردن از توان مي نآمشتقات 
همـواره موجـب    شود مي افسردگي نام برد. سرخوشي و نشئگي كه توسط اين مواد ايجاد

 ين ماده بوده است.از زمان پي بردن بشر به اثرات ا وداراين سوء مصرف 

 :تاريخچه -3
صـورت   رودان  ميانسال پيش از مي�د در جنوب  3400نخستين بار خشخاشكشت  

 گرفت.  
و سپس  آشوريان كشت خشخاش بعدها بههنر ناميدند، مي گياه لذت آن را ها سومري 

 راه يافت.  مصربه بابليها منتقل شد و از آن جا به 
 پايتخـت  تـبس گسترده آن در مي�د دوران ط�يي ترياك با كشتپيش از 13 ءدر سده 
 بردند. مي اروپاو يونان، كارتاژبه  رمصرا از  گانان ترياك آغاز شد، بازر رمص

تريـاك كـه   داشـت و هـاي   پيشرفت قابل م�حظ قبرسآن كشت خشخاش در پس از 
 اسـكندر حملـه  طريـق   شـد از  مـي  گام شـمرده آن هن وهاي يونان دريكي از مهمترين دار

 راه يافت.  هندو  ايرانبه ) مقدوني(
 ميانـه  هاي سدهپايان  زهم رسيد، اما فقط پس ا چينبه ترياك در قرن چهارم مي�دي  

 اروپايي بود كه آنان تجارت پرسود ترياك را دريافتند.هاي  سفرهاي دريايي دولتو آغاز

 :ها افيوني  منبع شبه -4
 دند.به طور طبيعي در ترياك موجو كدئينو  مورفينمانند   افيوني  برخي از مواد شبه

فين روبا اضافه كردن مـواد شـيميايي ديگـر بـه م ـ     هروئينمانند ديگر  افيوني  مواد شبه 
 دشـون  نمـي  ترياك اسـتخراج از  يونياف  البته امروزه بسياري داروهاي شبه د.شون مي ساخته
  شوند. مي طورمصنوعي ساخته بلكه به

بـه   تـوان  مـي  ازندس ـ   مي راها  آن هاي دارويي كه شركت  افيوني  داروهاي شبه ۀجملاز 
 .اشاره كرد يدرومورفينهو يدروكدونه، مپريدين، كدون  كسيا

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B4&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A8%D8%B3&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DA%98
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AF%D8%A6%DB%8C%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86&action=edit
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 :شكل ظاهري -5
، كپسـول، شـربت،   قـرص  گـون،  به اشكال گونـا طبي استفاده  با  افيوني  داروهاي شبه

(صمغاي  وجود دارند. ترياك ماده شيافمحلول و 
78F

تخمـدان گـل گيـاه    است كه از مانند )1
 شـود  مي اي تيره عرضه گرد قهوه ها يا آيد و معمولً به صورت تكه به دست مي خشخاش

  .شود مي و معمولً تدخين يا خورده
 .شود مي مايل به خرمايي ارائهيا هروئين به صورت گردي سفيد 

 :ها استفاده -6
ناشـي از   حـاد يـا مـزمن   هـاي   را براي تسكين دادن دردها   افيوني  شبه دندانداكتران  

همچنين براي تخفيف   افيوني  كنند. داروهاي شبه  مي تجويزها   بيماري، جراحي يا جراحت
  روند.   مي اسهال نيز به كاريد ودادن سرفه متوسط تا شد

هـاي   افيـوني   اعتياد به شبهبراي معالجه  بوپرونورفينو  متادون هايي مانند  افيوني  شبه 
 برد دارند. هروئين كار ديگر مانند

 هـا  افيـوني   مصـرف شـبه   خوشي به سـوء  ايجاد سر چنين براي نشئه شدن و افراد هم
 قانوني مثل هـروئين معطـوف  غيرهاي  اين مورد معمولً توجه به داروگرچه درپردازند. مي
، كـدئين قـانوني تجـويز شـده توسـط پزشـكان        افيوني شبههاي  اما برخي از دارو،شود مي

گيرند. يك ع�مـت     مي مصرف قرار و... نيز مورد سوء مرفين، كدون اكسي، هيدرومورفون
ها را  ادههشدار دهنده در اين مورد تجديد مكرر نسخه اين داروها است. افرادي كه اين د

هر يك  كنند واز ممكن است به پزشكان مختلف مراجعه دهند مي مصرف قرار مورد سوء
هـا نيـز دزديـده شـده      خانههمچنين از داروها  اين دارو ها را بگيرند.آنها نسخه اين دارواز

                                           
صمغ:(بفتح اول وسكون ثاني) مـادهء چسـبناك كـه از درخـت خـارج و در روي پوسـت آن ظـاهر         -1

 گردد، صموغ جمع. فرهنگ عميد. مي

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%B5&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%81&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B4&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B4&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AF%D8%A6%DB%8C%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86&action=edit
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هم كه به ايـن داروهـا دسترسـي     طبي ۀرفرسند، خود شاغ�ن ح  خيابان به فروش ميودر
 وابسته شوند.ها  آن مصرف اين داروها قرار دارند و ممكن است به دارند در خطر سوء

 :هاي پديدآمده احساس -7
توالي بين موارد  -مقدارمصرفدارد:  به چند عامل بستگي  افيوني  هاثر مواد شب ۀنحو 

 خلق و خوي، -تزريقي  خوراكي يا شيوه مصرف، ـ مصرف مدت كليوصرف م
وجود بيماري جسمي يا رواني قبلي  -سن فرد مصرف كننده  -زندگي محيط و انتظارات

، داروهاي بدون كتراندا اعم از داروهاي تجويز شده توسط مصرف الكل و ساير داروها -
احساس   افيوني  كم مواد شبههي و داروهاي غيرقانوني. مقاديرنياز به نسخه، داروهاي گيا

لودگي، د. اين مواد همچنين نشئگي و خواب آكن ميعاطفي درد را مهار  درد و پاسخ
اندكي كاهش يافتن در سرعت )79F1( هامردمكتمركز، تنگ شدن آرميدگي عض�ني، اشكال در

بالتر مصرف آورند. با مقادير  يق به وجود مياشتهايي و تعر بي استفراغ، )80F2(،تهوع تنفس،
انجامد. سرعت و شدت   شوند و مدت بيشتري به طول مي اين مواد اين آثار شديدتر مي

 دارد. بستگي به چگونگي مصرف دارو   افيوني  آثار مواد شبه
شوند  يين آثار به تدريج ظاهر مشوند،ا مي هنگامي كه اين مواد به طورخوراكي مصرف

 تزريـق هنگامي اين مواد به صـورت   شود مي و معمولً پس از ده تا بيست دقيقه احساس
 يـك دقيقـه احسـاس    در طـول  بيشترين شـدت و  آثار با شوند، مي يدي مصرفداخل ور

اي بـر  هـا افيوني  انجامـد هنگـامي كـه شـبه      اين احساسات چه مدت به طول مـي  شوند. مي
تا حدي بـر حسـب نـوع مصـرف     ها  آن طول مدت اثر ،خورده ميشوند دادن دردتخفيف 

                                           
مردمك: (بفتح اول وضم سوم وفتح چهارم) سياهي ميان دائرۀ چشم كه عكس اشياء واشخاص درآن  -1

 گويند. عميد. افتد، مردمه ومردم نيز مي مي
 تهَو عُ: (بفتح اول وثاني وضم وتشديد ثالث) انق�ب معده، بهم خوردن دل، (دلبدي). معجم فارسي. -2
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 ـ مـي  بسياري از اين مواديك خوراك، است، گرچه به طور كلي شده متفاوت  د بـراي  توان
 چهار تا پنج ساعت درد را تسكين دهد.

 :خطرات -9
د كند. همه مـوا  مصرف شوند خطرنا طبيبها در صورتي كه بدون نظارت  افيوني  شبه 
 ۀياد مصرف شوند يـا هنگـامي بـه همـرا    زراهنگامي مقدبه خصوص هروئين   فيونيا  شبه

مصرف  )ديازپامبنزوديا زپيني مانند ( مغز مانند الكل يا داروهاي ۀهاي مهار كنندساير دارو
فعاليـت    افيـوني   شوند ممكن است باعث مرگ فرد شوند. علت اين است كه مـواد شـبه  

ر زيـاد ممكـن   د و در مقـادي گـرد مهار كنترل كردن تنفس است مغزكه عهده دار بخشي از
 مرگ شوند. ع�ئم مسموميت با مقادير زياد اين مواد شامل كنـد است باعث قطع تنفس و

 خره اغما است. ن تنفس، كبودي پوست و بالآشد
بـه بيمارسـتان    اين افراد را اگربـه موقـع   .دهد مي معمولً به علت قطع تنفس رخ مرگ
هـا   آن از جمله آثار  افيوني  مواد شبهكه آثار )لوكسان نا(داروهايي مانند با  توان مي رسانند،

ه زاي مواد نشدنبال آثار رادي كه بهاف ند، معالجه كرد.كن ميدر مهار كردن تنفس را برطرف 
اثر شدن تدريجي اين مواد براي رسيدن بـه   بي هستند، ممكن است با توجه به  افيوني  شبه

. با افزايش ميزان مصـرف، فـرد   حالت نشئگي مداوماً مقدار مصرف خود را افزايش دهند
گيرد. اگر افرادي كه به علت مصـرف دراز   مي قرار داروزدگيمسموميت ودرمعرض خطر

سپس دتي مصرف اين مواد را قطع كنند وم اند، مدت دچار تحمل نسبت به اين مواد شده
شدن  خطرمسموم كنند،آغاز باره دو اند، هدكر مي كه پيش از قطع مصرفرا همان مقداري 

  ند.كن ميرا تزريق   افيوني  آور مواد شبه  هنشبرخي افراد براي افزايش شدت اثر  .استزياد
ها به علت  تزريق اين مواد در موارد غير پزشكي خطر بالي سرايت عفونت و بيماري 

اي موجـود در مـواد را   ه ـ ناخالصـي مشترك ازسرنگ و استفادهآلوده، هاي  (سرنج)  سرنگ
 كند.   مي ايجاد

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%A7%D9%85&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C&action=edit
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 :ايدز ن شيوعميزا
خيابـاني   مخـدر  مـواد  قي اين مواد بال است.گان تزري ميان مصرف كننددر شيوع ايدز

يي، هنگامي كه بـراي تزريـق   هاي دارو ها و كپسول تقريباً هيچ گاه خالص نيستند و قرص
يـا انـدام صـدمه     دائم به وريدهارند به طوتوان مي شوند، حاوي موادي هستند كه ميرقيق 

 ـ مـي  هروئين حين بـارداري  كوتاه اثرمانند هاي افيوني  شبهاز بزنند، استفاده  زاد باعـث  توان
نوزاد و مرگ نوزاد شود. زنـان  بروز ع�ئم ترك در م زايمان،زودرس، وزن كم هنگا يمان

طولني اثر، مـورد درمـان     افيوني  ها معتادند با متادون، يك شبه افيوني  بارداري كه به شبه
 آمدن ع�ئم ترك جلوگيري شود. تا از به وجود گيرند مي قرار

 :اعتياد -9
گاهگاهي به طور  افيوني شبه گامي كه موادتياد ايجاد كنند. هنند اعتوان مي ها افيوني  شبه 

افـرادي كـه بـه     است امـا چيز راعتياد وخوگيري ناخط شوند، مصرفدكتورتحت نظارت 
دهند، به زودي نسـبت  قرارمي مورد مصرف ه خاطر آثارلذت بخش اين مواد رامنظم بطور

بلـي  مقـدار ق  همـان  بـه ايـن معنـا كـه بـا     ( شـوند  مي شدن عمل  دچار سنگين به اين آثار
مقـدار  تـا  شوند) اين افراد براي رسيدن به همان شدت اثـر مجبورنـد     نمي نشه مصرفشان

 بيشتري از دارو را مصرف كنند. 
وابسـتگي جسـمي و روانـي     د بـه توان مي ها افيوني  مصرف شبه يا سوء مزمنمصرف  

  منجر شود.
ا دارو به ند كه آن ماده يكن ميبه يك دارو يا ماده پيدا » وابستگي رواني«افراد هنگامي 

به مصرف آن به طوري كه نياز شود مي بدلها  آن هاي  فعاليتمحور افكار، احساسات و
 آيد.  مي صورت يك اجبار يا ميل شديد در بهدارو

قطـع   يـا  در صورت كاهشو  كند مي عادتو بدن به حضور دار »جسمي وابستگي«در
دارد هـا    افيـوني   فردي كه وابستگي جسمي به شـبه  كند.  مي ع�ئم ترك بروزو صرف دارم

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86&action=edit
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اثرمانند هـروئين و  كوتاه   افيوني  آخرين مصرف يك شبه از پس ساعت12حدود شش تا 
�ئم دچار ع متادونمانند طولني اثر  افيوني  پس از آخرين مصرف يك شبهيك تا سه روز

ت و بـه سـرعت بـه    كوتاه اثر شـديد اس ـ هاي   افيوني  شبهع�ئم ترك در ترك خواهد شد.
وشـدت   كندي مي تربروزتدريج اين ع�ئمطولني اثرهاي   ونيافي  شبهدر آيد، مي فرد سراغ

  هم دارد. كمتري

 : علإئم ترك
شكم، دانه دانـه   قولنجي، دردهاي سهال، اريزش  شكاآرامي، خميازه كشيدن، شامل نا

جو بـراي پيـدا   �ئم با ميل شديد به دارو وجسـت شدن پوست و آبريزش بيني است. اين ع
�ئـم  كند، گرچه برخـي ع  مي كردن آن است. اين ع�ئم معمولً پس از يك هفته فروكش

خوابي و ميل شديد براي ماده مخدر ممكن است براي مـدتي طـولني    بي مانند اضطراب،
يـات فـرد   برخ�ف ع�ئم ترك الكل، ندرتاً ح ، افيوني  ادامه پيدا كند. ع�ئم ترك مواد شبه

 اندازد.   را به خطر مي
  ؟ها چيست افيوني  مدت مصرف شبه آثار دراز 
  ردمكمپايداري خلقي، تنگ شدن  د باعث ناتوان مي ها افيوني  مصرف دراز مدت شبه 

اعتياد  قاعدگي شود.هاي   ، كاهش ميل جنسي وبي نظميوستيب شبانه) اخت�ل درديد( ها
(شودعاطفي منجرمخرب درازمدت اجتماعي، مالي وبه آثار دتوان مي  افيوني  به مواد شبه

81F

1(.  
 اضـراردنيوي و اخـروي   چون قوانين شريعت اس�مي بـه خاطرجلـب مصـالح ودفـع    

بانجامـد   ها انسان ت، بنا براين هر انچه كه بر ضرراز جانب الهي مقرر گرديده اس ها انسان
در  گـوني را  ي است كه اضرار گونـا مخدرات ازجملۀ آن مواد ،شده است حرام قرار داده

                                           
 (دايرة المعارف فارسي). -1

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B4%DA%A9&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AC&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DA%A9&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DA%A9&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA
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كه علما حساب نمودند به بيش از يكصد و بيسـت   راآنچه جملۀ اضرار آن، قبال دارد، از
(در بحث چرس نقل خواهيم نمودضرر دنيايي و ديني ميرسد. كه 

82F

1(.  
آن مواد نشه آور وسست كننـدۀ اسـت    ئينهيروچون بحث فوق راجع به ترياك بود،  

  آيد، بناء تاريخ هيروهين را بايد بشناسيم: مي كه از ترياك به دست

 تاريخ هيروئين -10
، درمورفين توسـط طـرق ساينسـي مـواد ديگـر      شود مي اولً از ترياك مورفين ساخته 

كنند. گفته شـده كـه بخـاطركم كـردن تـاثير       مي ن را استحصالع�وه گرديده ازآن هيروئي
ن از مـورفين  شـدن آ ن تصادفاً هيروئين ساخته شد كه قـدرت معتـاد   يمعتاد شدن با مورف

  طح تجارتي توليد آن را شروع كردند.سبيشتر بود. بعداً مردم به 

 ترويج هيروئين -11
 جوازان زميندارها به اساس پاكستسرحد بعضي مناطق صوبه  مي�دي در 1979 تا سال

ند كه مورد دسترسي فابركات كرد مي حكومت طورقانوني يك مقدار خاص افيون را توليد
 مگـر  گرفت. مي راجستر شدۀ ترياك قرار ادويه سازي وبعضي معتادينهاي  دولتي، كمپني

ازسـرحد  هـاي   زميندارها در خفا مقدار زيادي ترياك را توليد كـرده وآنهـا را در قسـمت   
 ند. كه اين قسمت براي ممالك ديگر شكل مندويهاي آزاد ترياك را تشـكيل كرد مي پنهان

 كه درپاكستان بالي تمام مـواد نشـه آور پابنـدي عايـد گرديـد، بـراي       . مگر وقتيداد مي
براي شان مشكل ا زخيره كرده بودند، كشيدن وصدورآن كه به صدها تـنُ افيون رهائي  آن

ترياك را به هيروئين شروع كردند كه از اين طرق وزن زياد افيـون  تبديل كردن ها  آن بود.
به يك چيزي كم وزن تبديل گرديد. از دوازده كيلوگرام ترياك يك كيلو گرام هيروئين به 

آيد. شايد به نوع وكيفيت ترياك فرق كند، كه درقيمت ونشه به مراتب از ترياك  مي دست

                                           
 .536ص 2لسنلإ:ج/فقه ا -1
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ين عام ونسـبت بـه ممالـك ديگـر ارزان مـورد      به اين ترتيب رواج هيروئتر است. قيمتي 
  گيرد. مي قرار يدسترس

روئين آشـنايي نداشـت.   مي�دي كسي در پاكستان وافغانستان بنام هي 1990قبل از دهۀ 
چـون  ان ثروتنمـد رايـج گرديـد،    مردمهاي  در فاميل ءارج باراول اين وبادر كشورهاي خ

 ـ  گزاف قيمت نسبت   ـ  اهركس توان خريـد آن را نداشـت. ب در قيمـت آن  د، افـزايش تولي
آن مـردم هيـروئين را    درشروع استعمال آن نيز وسيع گرديد. كاهش به وجود امد وساحۀ

ديگرعادي بودند مگر بعدها مردم ديگر نيزاستعمال هاي  ند كه قب�ً به نشهكرد مي استعمال
 د).وآوازۀ شان به سطح جهاني رسيها  كه پيمانۀ پودري(هيروئين را شروع كردند. 

 :اساس نشه -12
اگربه واقعيت سگريت را به عنوان اساس نشه قبول كنيم، نه صرف اينكه غلط نكرده  

زيرا درشروع جوانـان مسـت وپولدارصـرف بـه      ايم. ايم، بلكه عين واقعيت را درك كرده
ند، بعد از چند وقـت ايـن   كن مي، كشيدن سگريت را آغازفشن ومود، شوق وتظاهرخاطر 

كفايت نكرده، به خاطر مزۀ جديد در سگريت خود چـرس را نيـز عـ�وه    نشه براي شان 
 كه چرس براي شان عادي گرديد درجسـتجوي نشـۀ قـويتر   يكنند، وقت مي نموده استعمال

 ـ  ترين  به دود كردن زهرآگين برآيند، عاقبت كار مي  شـروع  هيـروئين  امـادۀ نشـه آور همان
 كنند. مي

 هيروئين چه است؟ :سوال -13
آيد سياه نگ بوده لـيكن توسـط تعـام�ت     مي ك كه از آن هيروئين بدستجواب: تريا

د. هيروئين داراي نوعيت خـوب، سـفيد   كن ميواري ويا سفيد را اختيار رنگ نصكيمياوي 
. هيـروهين در  شـود  مـي  ارجي ومصرفي فرسـتاده خ كه عموما به كشورهاي باشد مي رنگ

قـدرتيز نبـوده وارزان بـه    شۀ آن، آنكه ن باشد مي رسد نصواري رنگ مي پاكستان به فروش
. ازايـن خـاطر   شـود  مـي  آيد، مگر در كشورهاي خارجي به قيمت زياد فروختـه  مي دست
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است كه قاچاقبران براي بدست آوردن كمايي بيشترزندگي خود وديگران را بـه مخـاطره   
 ند.ساز مي مواجه

راز مواد فوق نيست رارش كمترايج بوده و اض الياممواد نشه آور ديگري كه از قديم ُ 
 وآن بوتۀ چرس است. 

 ذيـ�ً ذكـر   اسـ�م  يبناء موضوع چرس را همراه با حكـم شـرعي آن وفتـواي علمـا     
 نمايم: مي

 چرس
 گردد: مي مفردات كه راجع به شناخت چرس توضيح

 چرس. -1
 بنگ. -2
 حشيش. -3
 تاريخ پيدايش چرس. -4
 گسترش چرس. -5
 ديگر چرس.هاي  نام -6
  روش مصرف. -7
 اضرارچرس. -8
 عادت ونشه.فرق بين  -9

 (نشه). اسباب وعوامل اعتياد -10
  ازنگاه شرع.، حكم مواد نشه آور -11

: گرد بنگ است كه كولوله وجمـع كـرده، پـس(ازآن) درغليـان نهـاده بكشـند       چرس 
(وكيفيتي دهد كه جبن وبيم وواهمه واشتها را بيفزايد وازمسكرات است

83F

1(.  

                                           
 ناظم الطباء). -1
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 ميـوه  دار و بـه   هـاى گـل    شـاخه   چرس: حشيشي كه از رزين آماده شده از سـر ويا  
 تر است.  و از انواع ديگر آن مرغوب شود مي بالغ شاهدانه تهيه يگياه ءنشسته 

ند وماننـد  كن ميند وازآن بنگ درست گير مي : (بفتح با) گردي كه ازبرگ شاهدانهبنگ 
 تـدخين  نـد و ريز مـي  توتـون (تنبـاكو) درسـرغليان وچلـم     ويا مانند نوشند. مي مسكرات

(گويند »بنج«ند. بعربيگوي مي و آن را حشيش هم كنند، مي
84F

1(.  

  :(چرس)حشيش 

 
مؤنـث بـه    ۀشاهدانگياه  ساقهو برگ، گلست كه از ترشحات چسبنده ا ۀ ماد: شحشي 

(صورت صمغ
85F

تقريبا شبيه واى مايل به سبز تيره وگاهى قهوهسبز يد، رنگ آن آيبه دست م )2
 .است حنا
(ماريجوانادرحالت گياهي،  :شاهدانه 

86F

 حالت صمغي، حشيش يا گـراس ناميـده   در و )3
 صـمغ اسـت. روغنـي كـه از     جوانا  ماريتري از   . در اصل حشيش شكل خالصشود مي

                                           
 (فرهنگ عميد). -1
هـاي درخـت خـارج     صمغ: عبارت است ازترشحات (شيرۀ) درختان كه اغلب در فصل بهاراز شاخه -2

 شود. معاجم فارسي. مي
شود كشـتۀ زرد آلـو. ماريجوانـا: مـادۀ (چسـپندۀ) كـه        ماري: به اصط�ح محلي (كشته) مثال گفته مي -3

 شود. هاي مثمر يا گلدار بوتۀ شاهدانه به دست آورده ميازمخلوط برگ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Hashish.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Hashish.jpg
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%84&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D8%BA
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بـه   شاهدانهمصرفي است كه از  زاي  ماده توهمحالت ترين   ، خالصشود مي تهيه شاهدانه
ماده ايست به نام (تترا هيدرو كانا بينول) كه يك  ناشي از ماده ،آيد. تاثير حشيش دست مي

  رود.  مي به شمار زاي طبيعي  توهم

 تاريخ پيدايش حشيش (چرس) 
پيدايش حشيش كه ازمدتها قبل شناخته شده است. وآنچه كه ثابـت گرديـده   راجع به 

() سال قبل ازمي�د نزد هنديان وچينائيان شناخته شده است2700اين است كه (
87F

1( . 

 راجع به گسترش حشيش:  
شيخ الس�م ابن تيميه (رحمه االله) معتقد براين است كـه آغـاز ظهورحشـيش در     -1

، آنگاه كه دولـت تـا   باشد مي ن ششم واوايل قرن هفتمدر اواخر قر ها مسلمان بين
غلبه پيدا كرد، ظهور حشـيش همـراه بـود بـا غلبـۀ شمشـير چنگيزخـان        ها  تاري

 اس�مي كه دراثر بروز گناهان به وقوع پيوست.هاي  بركشور
نويسـد: حسـن بـن صـباح      مـي  هـ ـ 494اما ابن كثير(رحمه االله) درحوادث سـال   -2

داد كـه   مـي  باعسل آمخته به كسـاني  ۀ جوز وشونيزرارهبرطايفۀ حشاشيش، دوماد
سوخته ومغزشان فاسد گردد و ازاواطاعـت  ها  آن تا مزاج پذيرفتند مي دعوت او را

  كنند.
(پس به وقت ظهوراين طايفه اين نوع، ازمخدرات شناخته شد

88F

2( . 
ائمۀ مجتهدين وعلماي ديگرسلف برگيـاه  «د: گوي مي شيخ محمد بن حسن مالكي -3

زيـرا درزمـان آنـان وجـودي نداشـته اسـت،        اند، به حشيش بحث نكردهمعروف 
وهنگامي كه در اواخر قرن ششم پديد آمد و درقلمرو تا تاريـان گسـترش يافـت،    

                                           
 (مواد مخدردرفقه اس�مي). -1
 .159، ص12البدايه والنهايه لبن كثير، ج -2

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C&action=edit


  131  بخش اول: آداب اسلإمي

انـد   علقمي در شرح جامع گفته است: حكايت كـرده  مورد بحث علما قرارگرفت.
كه مردي عجمي به قاهره آمد وبر حرمت حشـيش دليـل خواسـت، وبـراي ايـن      

  موضوع جلسۀ برگزار گرديد كه علماي آن زمان درآن حضوربهم رسانيدند.

ـوُ  «(رضي االله عنها): به حديث ام سلمه  (رحمه االله)عراقي  حافظ زين الدين  ُِ ََّ� رَ

فتِ  صلى الله عليه وسلمااللهِ  َُ  وُسكِرز وَ
ُِ مفتر(سسـت   وكر استعمال هرمساز صلى الله عليه وسلميعني: رسول خدا »�ز نَم 

 كننده) نهي فرموده. 
(رد وحاضرين درجلسه را درشگفت آورداستدلل ك

89F

1(.  

 : هاي ديگر نام 
جوانـا (فـرم     مـاري  علـف،  اصط�حات عاميانه (به جاي حشيش): بنـگ، گـراس،  در 

  .شود مي استعمال گياهي)، سيگاري

 : روش مصرف
شده (با چند ثانيه شعله مسـتقيم) و بـه يكـي از      پيش از مصرف پخته حشيش معمولً

گردد، حشيش قابل مصرف به صـورت خـوردن يـا      مي زير مصرفكردن  هاي دود روش
 . دگرد مي مخلوطسيگاردر  توتونهمراه با . باشد مي بخاركردن هم

ند و معمول با خالي كـردن و دوبـاره   گوي مي اصط�ح عاميانه به اين شكل، سيگاريدر
  .شود مي تهيهو  پر كردن (بار زدن) توتون سيگار آماده

 (اضرار) اثرات مصرف
  .توهم ذهني •
  .افزايش اشتها •

                                           
 ).216، 1(تهذيب الفروق بهامش الفروق،ج -1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1
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  .احساس تشنگي •
  .ها چشم سرخي •
  .هاي مغزي آسيب •
  .گ وصداتغييردررن •
  .توجهي به اطراف  گيجي و بي •
 .خشك شدن وكف كردن بزاق دهان •
  .تند شدن ضربان قلب و افزايش اضطراب •

ضررهاي زيادي براي چرس ذكرنمـوده وفرمـوده    (رحمه االله)ع�مه ابن حجر هيثمي 
 ضـرر دينـي ودنيـوي وجـود دارد. كـه ازآن جملـه       صد و بيست است كه دراستعمال آن

 يل را نام برد: مواد ذ توان مي
 . آورد مي نسيان را پديد -1
 موت نا بهنگام را به دنبال دارد. -2
 د.كن ميدرعقل خلل وفسادايجاد  -3
 را ازبين ميبرد.ها  دندان -4
 .شود مي منجربه رعشه ولرزۀ بدن -5
 كند. مي بيماريهاي جذام پيسي وسل را ايجاد -6
 برد. مي بين حيا وعفت را از -7
 د. كن ميمروت واحسان را نابود  -8
 .آورد مي كوري پديد شب -9

  كند. مي ضايع زيركي را ذكاوت و -10
 كثرت خواب وسستي به دنبال دارد. -11
 د.كن ميي ايجاد پرخور -12
 .آورد مي درد سرپديد -13
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 برد. مي نسل را ازبين -14
 .خشكاند مي مني را -15
 .آورد مي نا مردي پديد -16
(اندگرد مي به هنگام مرگ، شهادتين را فراموش -17

90F

1(.  
واقسام اعتياد، اعم ازشراب، چـرس وچلـم    تمام انواع به صورت كل راجع بهخ�صه: 

 تـوان  مـي  ونسوار، سگريت، ترياك پودر(هيروين) وغيره، خصوص(شراب وهيـروين) را 
 .خود كشي تدريجي نام نهاد

 نشه: بين عادت و فرق در
عبارت ازحالت است كه محدود به خود شخص بـوده ودرصـورت تـرك    عادت:  -1

 آورد. نمي را به وجود انسان بارگفتن اثرات ناگوار روحي وجسمي 
خبرشده وبراي  بي حالت است كه شخص نشۀ از خود ومحيط خودعبارت ازنشه:  -2

ايـن   به دست آوردن نشۀ خود، غيراز نشه راجع به هيچ چيزي ديگر فكرنمي كند.
خانواده واجتماع شده، در صـورت تـرك كـردن نشـه تكـاليف      شخص بار دوش 

يد، كه در نتيجه از عضويت فعال جامعه بكلـي  آ مي جسمي ورواني برايش بوجود
  كشد. مي حظه انتظار مرگ رالخارج گرديده هر

 اسباب وعوامل اعتياد (نشه):
قبل ازاين كه به بررسي عوامل اعتياد بپـردازيم، لزم ميـدانيم كـه خـود اعتيـاد را اولً      

 تعريف نمايم: 
(يعني عادت كردن، خوگرفتن اعتياد:

91F

2(.  

                                           
 .215، ص 1الزواجر،ج  -1
 معاجم فارسي. -2
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 مائع وجامد كه استعمال آن براي انسان عادت بناء هرمواد 
گردد، كه بغيراستعمال آن درفكروهوش وحواس وحركـات انسـان تغيرايجـاد گـردد،     
وخواهش انسان به بديل مباح آن تسكين نگردد وترك آن براي معتاد مشـكل آور باشـد،   

 آن شخص معتاد است. 
 نشه) قرار زيل است:(عوامل اعتياد  
 مربيان درقسمت تربيۀ اطفال شان.عدم توجه والدين و •
 زمينۀ بيكاري. سالم ومهيا شدنهاي  عدم موجوديت مصروفيت •
 عدم اهتمام بوقت وارزشهاي آن. •
 (سيگارونسوار).عدم آگاهي ازاضرارمواد مخدرواعتياد •

  عدم اعتماد به خود، وناديده گرفتن كرامت انساني. •
  تأثيرات منفي وسوئي افَ�م مبتذل وگمراه كننده. •
 تأثيرات منفي وسوئي وسايل اع�م امروزي. •
 تقليد ازغرب).(تقليد كورـ كورانه ازجوامع كه مذهب ودين درآن نقش ندارد •
 وفحشازده. ،نا سالم تقليد كور، كورانه ازمحيط •
 .)...تقليد نا سالم ازهمنشينان نشئي (دفتر، اطاق، مكتب، سفر وغيره •
 گاهي فشارهاي روحي ويكنواخت در زندگي. •

 ها. هي بخاطرخوشحالي رفيقگا •
 گاهي بخاطرخود را ك�ن وبا ص�حيت نشان دادن. •
 گاهي بخاطرمستي وكيف ونشه. •
 ها. گاهي حس كنجكاوي بعضي •

 خلإصه: 
 نا سالم. تربيۀ -1
 .فاسد ميحط -2
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 فراغ وبيكاري. -3

 ؟حكم استعمال مواد نشه آور ازنگاه شرع
ضـوعات كـه درفـوق بـه     راجع به حكم شرعي مواد نشه آور وسست كننده وتمام مو 

 نمائيم:  مي عنوان نشه واعتياد ذكرگرديد، فتواي شرعي علماي معروف را ذي�ً ذكر
در فتـاواي معـروف خـود ردالمحتـار كـه از       (رحمه االله) ع�مه ابن عابدين شامي -1

... خوردن بنگ وحشيش (نويسد:  مي مراجع مهم كتب فتاواي مذهب احناف است
 ـ نمي خلل آورد ح�لدرعقل  حرام است زيرا آنچه  ـ مـي  زباشد....) و ني د: (... گوي
 التفـريج  ايـن قـوي  زيـرا  ذهرالقطن (گل پنبه) است. فيون واهمانند حشيش، بنگ،

 .)92F1()....باشد مي است كه به حد نشه آوري، مورد استعمال قرار گيرد، حرام
 ـ مـي  در شرحش برقدوري امام تمرتلي حنفي -2 خـوردن بنـگ، حشـيش     «...د: گوي

كنند تا جـايي   مي زيرا كه عقل را فاسد اند، حرامها  اين وهمۀجايز نيست وترياك 
نمـاز   او را از ياد خدا و آورند و مي فساد پديد حيايي و بي كه در انسان هرزگي و

  .)93F2(»دارند... ميباز
 د: گوي مي درفتاواي خود دربارۀ حشيش شيخ الس�م ابن تيميه -3

بمةطة ُ�هج َم السكراع و السكر َنهج مرامٌ  واَج اَّیّة اللعوِة السكر  َ�«
  ..)94F3(»بجتفجق اطعلمجء ب  ِ َج ٌَ�  اطعق  َجِِ �رم اُِ ولو لم َ�م وسكراً كُنج

مسكر باشد ها  آن يعني: حشيش لعنتي مسكر، مانند مسكرات ديگر است، وهر آنچه از
وردنش حـرام اسـت اگرچـه    به اتفاق علما حرام است. بلكه هرچه عقل را از بين ببرد خ ـ

 نشه آور نباشد، مانند بنگ. 

                                           
 ه اس�م.). مواد مخدر درفق458و 458ص6حاشيه ابن عابدين(شامي) ج، -1
 .270/ ص2شرح جوهره،  -2
 ).204، ص24(مجموع فتاواي شيخ الس�م ابن تيميه، ج -3
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 نويسد:  مي درفتح الباري حافظ ابن حجر -4

 وسكرز مرامٌ « صلى الله عليه وسلماز مطلق بودن حديث پيامبر(
ُ برتحـريم  (هرمسكر حرام است)  »ُِ

، اگر چه شراب نباشد، استدلل شده است. بنا براين، حشيش وغيـره در ايـن   هر نشه آور
هـا   آن مخدراند؛ اما ايـن گفتـۀ  ها  اين كهاند  وعدۀ ديگري گفته داخل هستند. ع�مه نووي

 آيـد،  مي گردد كه آن طرب ونشه اي كه از خمر پديد مي مكابرۀ بيش نيست. زيرا مشاهده
ها هم موجـود   اين آيد وتداوم وانهماكي كه درشراب وجود دارد، در مي ها نيز پديد اين از

  است.

اىلجع الی �سُـكر وطـی  « نويسد: مي روياني به نقل از» المجموع«در امام نووي -5
ِّ ن آ�لِ ُِ وِ مَ يعني: گياهي كه نشه آوراست ولي  )95F1(»َُِ ئِ  َُر�ة ُ�رم اُ

، حـد  خـورد  مـي  طرب شديدي دربرندارد، خوردنش حرام است وبركسيكه آن را
(شرعي واجب الجرا نيست

96F

2(. 

اتفا اطفقهجء اه  نِـ ن « د:گوي مي : مؤلف تهذيب الفروقع�مه منوفي مالكي -6
اطت َ عجطج اه  اطفسوق انَ كثـ�اً الغُـب النع َم اىلجع العروف بجَّیّة 

 . .)97F3(»للعق 
يعني: فقهاي عصر حاضر، برمنع وجلو گيري ازآن مقدار زياد حشـيش كـه عقـل را از    

 كنند، اتفاق نظر دارند. مي برد واهل فسق، آن را استعمال مي بين
 مذاهب چهار گانه كه با مراجع آن ذكر نموديم.فتاواي علماء مشهور از  اين بود 

                                           
 .38، ص10فتح الباري،ج  -1
 .30، ص9المجموع، ج -2
 .214، ص 1تهذيب الفروق برحاشيه الفروق،  -3
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شمرده، وخود قضاوت كنند كه  باقي مفاد اين مواد خبيثه ولعنتي را بايد معتادين آن بر
هـاي   آيا نوشيدن شراب واستعمال موادهاي نشه آوروسست كننده ارزش اين قدر تبـاهي 

  دنيوي وخسران اخروي را دارد؟
حتي برجامعۀ جهاني مخفـي   برمعتادين، )چرس (هيروهين) ترياك(ضراراين دونيزا و 

سـگريت را ممنـوع    شـان حتـي اسـتعمال   برجوانان  اكثركشورهاي پيش رفتۀ دنيا ،نيست
  اند. قرارداده

  ؟عقب مانده صادرمي كنند بايد فكركنيم كه چرا وتا چه وقتهاي  اما بردولت 
مدعي عدالت وبشر دوستي نوعي بشركشـي   آيا اين گونه صادرات مخرب كشورهاي

 واستثمار منافع ملل مظلوم نيست؟
سـردمداران   ،آيا عاق�نه نيست كه اگرصادر كنند گان برجوانان شان ممنوع قرار دادند 

  ما به حيث مسلمان برتمام مردم ممنوع قراردهند؟
وي تا ازاسراف وتبذيرواسـتثماراجانب از يـك سـو وازنقصـان مـادي ومعنـوي ازس ـ       

 ديگردرامان بمانيم.
 به همين علت موضوع ناسواروسگريت را بعنوان مستقل بحث نموديم: 

 نسوار سيگار و
 آيد،  مي گياه تنباكو به دست سيگار ونسوار كه از

 د: گرد مي ذيل بحث وضوعاتم» تنباكو« راجع به
 تنباكو يعني چه؟ -1
 ازكجا نشأت كرده؟اص�ًاين گياه  -2
 وپخش گرديده؟ ترويجي به دنيا ـچه كسانتوسط  -3
 ؟وارد شدكساني چه وتوسط  ،چه وقتدرآسيا  -4
 اضرارآن به چه پيمانه است؟ -5
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 ؟چيستوـاكبحكم استعمال تن -6
 .)تنباكو( خانيات داضرار  -7

بنـاء لزم   .شود مي ساخته» تبغ«ويا » توتون«ا وي» تنباكو«سيگارونسواركه عموماً ازگياه 
 را فهميده شود: مات مهموضوع» تنباكو«راجع به ميدانيم كه 

 پردازيم: مي هريكي ازموضوعات فوق به ترتيبحال به شرح 

 يعني چه؟ :تنباكو -1
بعضي كشورها به اين نـام شـهرت    توتون كه در» تركي«به ويا است.  يك گياه: تنباكو

  سازند. مي اه سيگارونسوارازاين گيدارد، 
. وخالي از حكمـت نيسـت  دراصل يك گياه است مثل عام گياهائيكه خداوند آفريده  

ازجملـه گياهـاي    تنبـاكو  در تداوي اسـت) ها  اين يكي هم استعمالها  ازجملۀ آن حكمت
 زهر داراست، مثل:

 آيد. مي گياه ترياك، گياه حشيش، گياه كه ازآن چرس بوجود 

 نشأت اصلي: -2
است، وتا قبل ازكشف امريكا درهيچ جـا سيگارونسـوار    امريكا موطن اصلي اين گياه

 .شد نمي يدهكش

 مرويجين تنباكو: -3
  .است استعماري شدههاي  ترويج وپخش آن اص�ً توسط سفيرها وقوت

اسپانوي كه » رومانوپانو«توسط اسپانويها وارد اروپا گرديد. زيرا مي�دي 1497 سال در 
سيگاركشـيدن را  بـود نخسـتين بار  رفتـه  كا يبه امر همراه او» كريستف كلعب«درسفر دوم 

 967ودرسـال  مريكا را شرح داد. وتخم توتون ويا تنباكو را ابتدا به اسپانيا بردنـد.  بوميان ا
 آورده زراعت نمودند. هـ ق تخم تنباكورا ازامريكا به انگلستان
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را بـه پـاريس فرسـتاد تـا     (تنبـاكو)  مي�دي توتـون   1560درحدود سال  سفيرفرانسه 
به عنوان دوا بكاربرند. درطب  

 ختلف زراعت آن معمول گرديد.پس ازآن درممالك م

 آسيا چه وقت وارد گرديده؟ در -4
 �فت عثمـاني ودول عربـي ومصـر،   مي�دي كم وبيش درقلمروخ1605درسال جواب: 

 ناخته شد. ش هند
 ازآنجا درهنـد در  ) آورده شد، ووستانازشهرهاي هند(يكي  دكنبه  ها انگليس توسط
  پادشاه رواج يافت. عهد اكبر

 وارد ايران شده. ها  الپرتغ توسط ظاهراًتنباكو 
ــاريخ ورودش را ب ــيت ـــ ق، 999م /  1590 عض ــي و ه ـــ ق 1008م /  1599 برخ  ه

 اند. نويشته
تنبـاكو)  (توتـون   نام مأخوذ از اسپانيايي، واص�ً مأخوذ از» سگريت«ويا » سيگار«لفظ  

 است. )احتمالً زبان ماليي(بزبان بومي 

 :(تنباكو) اضرار -5
  دخانيات: تون) سگريت وچلم (چپق) وويا (تو

اسـت موسـوم بـه     نـاكي  مـادۀ سـمي خطـر   برمحتوِي تنباكوازجملۀ ضررهاي تنباكو:  
، كشيدن برگ د باقهوه وچايكن ميكام�ً مقابله دربدن انسان داراي آثاري است » نيكوتين«

(تنباكو سزاوارنيست
98F

1(.  
  نگليس اع�م نموده عبارتند از:اه طبي اكه دانشگه ضررهاي سيگار وتنباكو از جمل 
 ميرند. مي )65 ـ 34سيگاري درفاصلۀ ميان عمر() نفر27500درانگليس، سالنه ( -1

                                           
 لغات نامۀ دهخدا). -1
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 اند. ) نفردراثر سرطان ريه مرده155000در انگليس درخ�ل دهۀ هشتاد( -2
 سيگار بوده است.درصد مرگهاي ناشي ازسرطان ريه، نتيجۀ كشيدن نود  -3
گاريها عبارتنـد از: ابـت� بـه سـرطان ريـه،      اسباب اصـلي مـرگ وميردرميـان سـي     -4

طان دهان، سـرطان  برونشيت، ضايع شدن كبد، بيماري عروق قلبي، زخم سينه،سر
شـوند سـبكتراز    مـي  ي كه از زنان سيگاري متولدان�وه نوزاد حلق وحنجره، به ع

 كنند. مي وزن طبيعي خود هستند ومادران سيگاري بيشتر سقط جنين
اع�م شده سيگار كشيدن يك بيمـاري اسـت   ي انگليسي زبان بهمانطوركه درمجلۀ ط 

وامر طبيعي نيست وب�يي است كه دامنگيري افراد خانواده خواهد شد ويا عـادتي اسـت   
 .سازد مي كه كرامت وشخصيت انسان را مكدر

وان شمارمردگان دراثر سيگار چند برابرمرگ ومير دراثر حوادث رانندگي است وبه عن 
 : دگوي مي نصيحت

 كه سيگاري باشد در شغل خود امين نخواهد بود. داكتري 

 از ديدگاه شرع؟ كم استعمال تنباكوح -6
  سگريت وناسواروچلم وغيره ازنگاه شريعت اس�م:» دخانيات«حكم استعمال 

برابراست كه به شكل محلي باشد يعني ناسواروچيلم (چپق) ويا به شكل پـيش رفتـه   
 .. .باشد، سيگاروغيره

 )تبـغ ( ) يـا (دخـان) ويـا   تنباكو(نام آيد به  مي بوجود آن سگريت وناسوار ۀ كه ازماد 
 د: نگوي مي يا(توتون)

كـم   دهم هجريدرآخرقرن براخت�ف اقوال  بنا دركشورهاي اس�مي ويا توتون اكوبنت 
يعني پيدا شده علماء آن زمان به ضررآن متوجه نبودند، وبيش طوري كه توضيح داده شد، 

ين ص ـمتخصكـه مراكـز تحقيـق و    ظاهر گرديده معلوم نبود، بناء حاليمانه كه حال به آن پ
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دربـارۀ آن اظهـار نظـر     صـر معا رسي كردنـد، علمـاي   وبر پژوهشاين ماده را طبي اضرار
 كردند:

ــندۀ   ــه نويس ــرنج      ازجمل ــايل بغ ــه در مس ــاوي اگرچ ــف قرض ــهور دكتوريوس مش
جـواب سـوالي، تحقيـق    ) درتنبـاكو (مشهورومعروف به تساهل است، بآن هم راجـع بـه   

به حرمـت داده   درنتيجه فتوا ،جمع نمودهرا  نموده واقوال وفتاواي ونظرات علماوبررسي 
  .است

 چندين قول دارند: علماء زيرا درابتداي ظهوراين گياه ضررآن معلوم نبود
ال (... دراسـتعم  كنيم: مي بخش آخرتحقيق آن را نقل ...وغيره -3مكروه.  -2 .حرام -1

دگان نويسـن كـه بسـياري از  (قب�ً اضرارتنباكو ذكرگرديده) ضررديگري نيزهست دخانيات 
، به عبارت ديگراينكه اعتياد به دخانيـات  رواني استزيان  ازآن غافل ميباشند، وآن ضررو

انـد تـا   گرد مـي  كشاند واورا اسير اين عـادت پليـد   مي را به بردگيانسان وامثال آن، ارادۀ 
زي بنا به دلئلي ازقبيـل احسـاس ضـرربربدن، يـا تأثيرسـوء آن بـرروي       جايي كه اگر رو

بخواهـد   ولزم تري آن را هزينه نمايد و يا، يا نيازبه پول آن كه در راه مفيد تر فرزندانش
خود را از آن برهاند، قادر به آن نباشد وبا توجه به اين بردگي رواني، بعضـي ازاشـخاص   

رضاي اين عادت واعتياد به خرچي فرزندان ومـا يحتـاج   بينيم كه به خاطر ا مي سگاري را
دارند؛ زيرا ديگرنمي تواند ازآن اعتياد رهايي يابنـد.   مي ظلم وستم روااش  خود وخوانواده

توان باشـد، زنـدگي او    گار نايدستيابي به س موانع داخلي يا خارجي، از واگر روزي بنا به
 مشوش واعصـاب او بـا دليـل و   ش ، حالش بد، وفكرخورد مي مضطرب وتعادلش به هم

 د.ريز مي بدون دليل به هم
بدون هيچ شك وترديدي، اين گونه ضررها هنگام صدورحكم براشخاص سـيگاري   و

 قابل اعتبارند. 
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اعتقـاد بـه مبـاح بـودن     وتحقيقاتي كه بيان نمـوديم، معلـوم گرديـد كـه     ها  از بررسي 
اگربـاز بـراين اعتقـاد     .باشـد  مي طدخانيات به طور مطلق فاقد دليل وبلكه به صراحت غل

  ايم. طوركلي از جوانب مسأله غافل گشته اصرارورزيم، به
به همان مقدار زيان، كه عبارت ازتباهي جزئي ازمال در چيزي كه هيچ سودي ندارد،  

كه بعضـي واقعـي بعضـي    وهمچنين زيان  به دنبال دارد، كه ع�وه بوي بد آزار دهنده اي
است، براي علت ممنوعيت اسـتعمال آن كـافي اسـت. عـ�وه بـراين       مظنون ويا احتمالي

كه دانشمندان به  درسال يك هزارهجريباكو) نتتوتون (اگرهنگام اولين روزهاي پيدايش 
طبي علوم اثبات ضرر وزيان آن دست نيافته بودند توجيهي باشد، درعصرما كه سازمانهاي 

ز آن آگاهي ام اوعووحتي خواص  اند، نسبت به ضرر وآثار زشت آن اجماع واتفاق نموده
ر توجيهي براي فقيه ومفتي نخواهد ماند. (همان آما ديگر ن است،مؤيد آ دارند وزيان آمار
  وآن سوال اين است):(جهان كه درسؤال مذكورشد كافي است). سازمانهاي طبي 

و يا  فتوا به كراهيت نظريۀ شد ومردود گرديد، وقتي كه نظريۀ مباح بودن مطلق ساقط
ليل تحريم آن موجـه تـر   وازآن چه قب�ً بيان گرديد، د آن براي ما باقي مانده است. تحريم

ما هم  ،شخص معتاد به سيگار مالي ورواني درقق ضرربدني، باشد وبه خاطرتحوقوي ترمي
  ايم. آن را ترجيح داده نظريلإ تحريم

 ـ   اكساني هم كه فقط به كر ر، كراهيـت  ا منظـو هيت سيگارقائل شوند بايـد ديـد كـه آي
تنزيهي است يا تحريمي؟ كراهيت تحريمـي ظـاهرتر اسـت. بـه سـبب قـوت اعتبـارات        
ودليلي كه بيانگرقول به تحريم آن هستند واگر كسي از صدور حكم حرام تنـازل نمـوده   

 آن پايين ترنيامده است. درجلإ كراهيت تحريمي باشد از
كه اصرار برصغاير، انسان را درهرصورت ازجملۀ مقررات شريعت اس�مي اين است  

اصرار برمكروه انسـان را بـه حـرام     رود، مي اند واينجاست كه بيمگرد مي به كباير نزديك
نزديك گرداند. به ع�وه بعضي افراد در اين قضيه داراي شـرايط ووضـعيتي هسـتند كـه     
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 وجـود آن شـرايط واعتبـارات، موجـب تأكيـد حرمـت آن       بـا . باشـند  مي ديگران فاقد آن
 يابد.  مي گردد وحتي به كراهيت تحريمي انتقال مي

 حسب تجربۀ شخصين ويا بريئمطمشخصي بنا به نسخۀ طبيب  ،كه اينمثال آن مانند 
كـه شخصـي بـراي نفقـه     براي اومضرباشد. ويا مانند اين ويا ديگران، استعمال سيگار خود

، به پول وبهـاي  باشد مي واجب انواده ويا كساني كه شرعاً نفقۀ آنان براوومخارج خود، خ
ماننـد ايـن كـه سـيگار ودخانيـات از كشـورهاي دشـمن        آن دخانيات نيازمند باشد ويـا  

يـا   وان گردد مسلمان برابر گردد وپول آن سيگارها موجب تقويت آنان در مسلمانان، وارد
مانند اينكه وي امر ويا حاكم شرعي مسلمانان دستورممنوعيت استعمال سيگار را نمـوده  ل

ويـا   باشـد  مـي  غير معصيت خدا واجبالَمري دركه اطاعت چنين اوُليُ  ، درصورتيباشد
 طبيبـان عالمان دينـي و واُسوۀ ديگران باشد. مانند  مانند اينكه شخصي درعلم وديانت الُگوُ

(...)غيرهو
99F

1(.   

  (تنباكو):اضرار دخانيات  -7
ر ارتباط بـه ضـرر   راجع به اضرار مواد نشه آور درمباحث ديگر بحث نموديم وحال د

  د:گوي مي سازمان صحي جهاني كافي است كه تنباكو ودخانيات صرف همين اع�ن

انسـان را بـه كـام مـرگ كشـانده       صد مليوندرقرن بيستم مي�دي استعمال دخانيات (
) 2001ازاستعمال دخانيات (تنباكو) را كاهش ندهند درقـرن جـاري(  ها  اگرحكومت است.

  .)100F2()دبرسيك مليارد به نساني (ناشي از اثردود تنباكو) امي�دي ممكن اين تلفات 
اعمـال مضـر    يكـي از ث ما راجع به مواد نشـه آور ومضراسـت قماربـازي    چون بح 

  :دربخش اموال واجتماع است

 قمار -7
                                           

 ، از، د/ يوسف قرضاوي).2/124ديدگاههاي فقهي معاصر: -1
 مي�دي.8/2/2008هـ ش. مطابق: 19/11/1386ي بي سي مؤرخ:راديوي ب -2
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 قمار:به  موضوعات مربوط
  معني قمار. -1
 حكم قمار. -2
 اضرار قمار: -3

 اسباب عداوت ودشمني. -الف
 .يـــر فاملـاساب فق -ب
 اجتماعي.باعث اضرار -ج
 اضرار اقتصادي.باعث  -د

 ارتباط قمار با جنايات. -هـ
 قمار بزرگترين عامل هيجان. -و

 :ر)يس(ممعني قمار -1
ن ل« درلغت:قمار   ـ ح ِ لـی اِنفتـاَ التـی تـدل عَ  ،ی الجاهليـةِ فِـ ِ  فارالكُ  عبِ اِسمٌ لنوع ٍمِ  و ئ ٍ شِ

 .»خفـّتهِ 

كنـد برگشـادگي    مـي  زمـان جاهليـت اسـت كـه دللـت     قمارنام براي يك نوع بازي  
  قانوني) وسبكي. (بي

لُ لُعبٍ يَشترطُ «اصط�ح:  قمار در  البُ مـن المتغـالبين آيهِ افِ   ُ كُ ـن المَغلـ شـيئ ٍ  خـذلغَ وبِ مِ

هربازي كه شرط گرداند درآن غالب شونده گرفتن چيزي (مال ومتاع) بازي كننـده   .»معـهُ 

(را
101F

1(.  
  م كه قماريعني:رسي مي ث ذيل باين نتيجهازبح تعريف قمار: 

                                           
 تعريفات جرجاني. نضرة النعيم في مكارم اخ�ق الرسول الكريم. -1
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 واحيانـاً بـه  وتزويرخدعـه   قرباني كردن مال وشرف براي بدست آوردن مال غيـر بـه  (
 .)عنوان تفريح ونرسيدن به هيچكدام

 حكم قمار:  -2
واز نگاه شرع  و مال مسلمان است. اعمال زشت وضايع كنندۀ وقت يكي ازفعل قمار  

 ست. چنانچه قرآنكريمرش بمراتب بيشترازنفع آن اوعقل سليم مذموم است و ضر

م�ك ﴿ فرمايد: مي نِ  ٔم ل� رِ ٱُِونمكم عم كَ م
ِ� ٱوم  �ك ِّ يك مَ ك آ  ل مَ هُ َُ كُ َِٰعُ لِِنّاسِ ن �م َِ�ٞ وممم ٓ إثِكمٞ كم ا مَ قلُك �يِهِ

ا مَ عهِِ كَ َّ ُ مِن  �م �ك
م
و: ند. بگكن ميو سوال ازت قماربارۀ شراب ودر  عني: ]٢١٩ة: البقر[ ﴾َ

ها  آن بيش ازنفعها  آن درآنها گناه بزرگي است و فايده هم براي مردم دارند. ولي گناه
  است.
از عمـل شـيطاني    داده وع قـرار با شراب منه مرابناء شريعت اس�م فعل قمار را نيز ه 

  شيطان است.اشي ازعمل وواسواس نكه از لحاظ معنوي پليد وي به خاطراست.  خوانده

 :اضرار قمار -3
  است ازجمله:مختلف  واضرارزيان مالي عداوت ودشمني وبردارندۀ : درقمار

بين طرفين برنده و بازنده ايجاد كينـه  دايماً قماردر :دشمني اسباب عداوت و قمار -1
 ـود و نفع بد به هر اندازۀ كه سكن ميو بغض  ه بيشـترمي  درنده بيشترشود زيان بازن

ظـرف  گردد، زيـرا در ين شـان بيشـترمي  ب عداوت در، به همان پيمانه دشمني وشود
  ربايد. مي بازنده را مدار و قيقه برنده غاصب وارانه تمام دارچند د

بـه همـين    ، ايجاد كينه و دشمني حتمي اسـت. طبيعي رگ جان استمال به طورچون 
گاهي بازنده كنتـرل اعصـاب را   و طرف برنده است. صدد انتقام از سبب بازنده هميشه در

روز درجامعـه بـه طـور     واقعات هـر  واين گونه ت به خود كشي ميزنددست داده ودساز
  د. گرد مي اسفناكي مشاهده
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جامعه اسـت. بسـيارند   و نابود كنندۀ خانوادهبه واقعيت قمارقماراسباب فقرفاملي:  -2
رئـيس  ي كه در رفاه و آسايش زندگي كردند، ولي بـه خـاطر قمـار بـازي     يفاملها

به فقرو ذلت قمار و به خاطراند  گهان از دست دادهخود را نا  خانواده تمام دارايي
  اند. هدچارشد

د، بناء به خاطر كن ميچون هرعمل زشت و فردي بالآخره به جامعه و اجتماع سرايت  
دين مقدس اس�م بـه  و اضرار ناشي از قمار، اجتماعي فردي وهاي  جلو گيري ازبد بختي

بازي را به منزلـۀ  حرام مطلق قرار داده و قماررا آن وشدت تمام به مبارزه با قماربرخاسته 
كـ�ن  و  انمسـلمان  ينمسـؤل  وراعـي  هر ظيفۀ  آن را و ازشيطان خوانده و ممانعت عمل 

  داده است. فامل قرار
شوند و  مي بسياري ازقمار بازان به علت اين كه گاهي برنده اضرار اجتماعي قمار: -3

ران را برجيـب خـود بزنـد،    پيه سرمايۀ ديگ ـوردريك ساعت ممكن است هزاران 
بدهنـد، در نتيجـه چرخهـاي    شوند تن به كارهاي توليدي و اقتصـادي   نمي حاضر

بينـيم   مـي  اگر درست دقت كنيم، وشود مي صادي به همان نسبت لنگاقتتوليدي و
وبدون اينكه كمترين  بار دوش اجتماع هستندها  آن هاي فامل قماربازان و كه، تمام
و گاهي هـم كـه    كنند مي از دست رنج مردم استفادهانند اين اجتماع برسدرسودي 

  نند.ز مي ، براي جبران آن دست به سرقتباختندرا دربازي قمار
مسـلمان  حتي بسياري كشورهاي غيـر  بحدي است كه ي ناشي ازقمارها زيان :خ�صه 

  .هند مي اگر چه عم�ً بطور وسيع آن را انجاماند  قانوناً ممنوع اع�م داشتنه ن راآ
وآلمـان   1854؛ شـوروي درسـال   1855؛امريكا درسـال  1853ستان در سال يمث�ً انگل 

  اع�م نمودند.قمار راممنوع  1873درسال 
م جهـان  ثـروت مـرد  لياردها بلكه مها  هرسال ميليوندرطول  اضرار اقتصادي قمار: -4

 ايـن راه اعات زيادي كـه ازنيـروي انسـاني در   گذشته ازسرود،  مي دراين راه ازبين
كننـد، مـث�ً    مـي  اعات ديگرسـلب م را درس ـكارمـداو  حتـي نشـاط  ، شود مي تلف
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قمـار  ز مراكز معروف يكي اكه  »مونت كارلو«ارشها چنين آمده است: درشهردرگز
ثـروت خـود را از    ميليـون  4بازي ساعت قمار 19مدت  دريك نفر ،يا استدر دن

وبا يك گلوله  فتبه جنگل رمستقيم درهاي قمار خانه بسته شد دست داد، وقتي 
ه داد، گـزارش دهنـده اضـافه    خاتم ـمغز خويش را مت�شي كرد، وبه زندگي خود 

بـوده  هـا   بـاز  بارها شاهد خود كشي اين قمار »مونت كارلو«هاي  د كه جنگلكن مي
  است.

 30يكي از بزرگترين مؤسسات جهان ثابت كرده است كه: قمار با جنايات:  ارتباط -5
درصـد   70وجـود آمـدن    طۀ مستقيم دارد، واز عوامل بهدرصد جنايات با قمار راب

  بشمارمي رود. نيزجنايات ديگر 
طبق آماري كه بعضي ازمحققان  اين كه: گيرد مي موضوع جالب كه به جنايات ارتباط 

 درصد،  40درصد، ضرب وجرح  10اخ�قي  درصد، فساد 90 تهيه كردند، كسه بري
زادۀ قمـار   صد معلـول و  در 5وخود كشي درصد  30درصد، ط�ق  15جرايم جنسي 

  است.
پيسـيكولوژي،  دانشـمندان وروان شناسـان   كليـۀ   :عامـل هيجـان  ترين  قمار بزرگ -6

كه هيجانات رواني عامل اصلي بسياري از بيماريهاست، مث�ً كـم شـدن   اند  معتقد
به صورت خفيف  ويتامينها، زخم معده، جنون وديوانگي، بيماريهاي عصبي رواني

وقمـار بزركتـرين    ،باشد مي ناشي از هيجان موارد دربسياري ازها  آن مانند وحاد و
د: درهرسال گوي مي عامل پيدايش هجان است تا آنجا كه يكي ازدانشمندان امريكا

ميرند، وبطور متوسط قلب يـك   مي دراين كشور فقط دوهزار نفر دراثرهيجان قمار
زنـد، قمـار گـاهي     مـي  در دقيقه ازصد بار يك نوع بازي قمار) متجاوز( »پوكرباز«

رس خواهـد   بطور قطعي عامـل پيـري زود   وكند،  مي سكتۀ قلبي ومغزي نيزايجاد
  بود.
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 دسـت  غول قماربازي است، نه تنها روح اوبع�وه به گفتۀ دانشمندان شخصي كه مش 
خوش تشنج است بلكه تمام جهازات بدن او در يك حالت فوق العاده بسرمي برد، يعنـي  

ريـزد، در ترشـحات غـدد داخلـي      مـي  ، مواد قندي در خون اوشود مي قلب بيشترضربان 
وپس از پايان قمار  شود مي اشتهايي بي پرد، دچار مي ، رنگ صورتشود مي اخت�ل حاصل

رود، وغالباً براي تسكين اعصاب  مي به دنبال يك جنگ اعصاب وحالت بحراني به خواب
 ، كـه در ايـن صـورت   شـود  مـي  وساير مواد مخدر وايجاد آرامش دربدن متوسل به الَُكلُ

  ي مستقيم قمار اضافه كرد.ها زيان ي ناشي از آن را نيز بايد بهها زيان
م: قمار باز انسان مريض است كه دايمـاً احتيـاج بـه    خواني مي زبان دانشمندان ديگر از

بـه سـوي    واني وي راند كه يك خلع رمراقبت رواني دارد، فقط بايد سعي كرد به او فهما
(معالجۀ خويش برآيد ددهد، تا درصد مي سوقاين عمل ناهنجار

102F

1(.  

 اضراراجمالي قمار:
 خوشحالي شيطان وغضب رحمن است. قمار در -1
 زند. مي قمار نظام اجتماعي سالم را درهم وبرهم -2
 گرداند. مي غافل صلى الله عليه وسلمقمار مسلمانان را از ياد خدا  -3
 گرداند. مي قمار انسان را از خودش واهلش غافل -4
 زند. مي ايجاد واخت�ف را دامنراقمارعداوت ودشمني  -5
  گرداند. مي مبت�ء معاصي .قمار از جمله شكارهاي شيطان است كه انسان را در -6
 .سازد مي بند بار بي دينشو  .رضساخته حتي به ع قمار احساس انسان را ضعيف -7

بـدأ و منبـع   و قماراكثراً مشترك و اجتماعي است مشراب ضرر وزيان  :كه اينخ�صه 
  بناء در قرآن حرمت شان مرادف ذكر گرديده است. اند، و فساد رشّتمام 

                                           
 ).2/126(نمونه: -1
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 خلافي ي و وعدهگوي دروغ -8
  واقعيت است.: به معناي خ�ف شود مي گفته كذب عربي كه در :دروغ

چوكـات بـد   كـه در عـادت اسـت،   تـرين   خصلت ومذمومترين  بددروغ گفتن ازجملۀ 
و به جـز خـدا    ،دگرد مي زيرا كه دروغ در زبان و عمل ظاهراخ�قي حد و نهايت ندارد. 

هيچ كسي نميداند. چـون دروغگـو ميخواهـد جـوهر زيبـاي حقيقـت را تبـديل، ودروغ        
خويش را در آن اظهار كند. بناء قرآن كريم از اين عمل زشت منع و اين اخ�ق بـد را در  

  :دفرماي ميقرار داده رديف بت پرستان 

َُوا  ٱَم ﴿ -1 ِ مَن سم ٱ جك نِٰ ٱمِنم  لرجِّك �م وك
م َُوا  ٱوم  �ك ِ مَن لم  جك  از: يعني ]30الحج: [ ﴾٣ لزَوَِ ٱقموك

  دروغ بپرهيزيد.گفتن  و از ،ديكن پرستش پليدها. يعني بتها دوري
م ٱإنِّ ﴿ د:فرماي ميچنانچه  ،دگير نميرار دروغگو و كافرمورد هدايت خدا ق -2 مَ  َّ

نك هُوم  دِي مم هك ذِٰبٞ  �م َّ  �م  .]3الزمر: [ ﴾٣اَٞ كم
 كند آنكه را كه دروغگو ونا سپاس باشد.  نمي خداوند هدايت

كه زيان ان بيشتر باشد،  دروغ، هردكن مي به تناسب اشخاص فرق مراتب دروغ -3
 وع دروغ از جملۀ گناهان كبيرهنهي ازآن شديد تروگناه آن بزرگتراست، واين ن

 د:فرماي مي صلى الله عليه وسلم، چنانچه پيامبرباشد مي

َِ َنَظُرُ االلهُ ثلاََثَ « ٌَ یُ�اََِ�هِم  َِ  وَ الَهِم  ةٌ   ٌِ  وَ لهَُم نَفَا َ ِِ ٌَ  وَلِـقٌ اَان ز وَ  ئَـُخٌ  :ئَ  كـفَا
  .)103F1(»ولََئٌ  وُس َكهٌِ 

 ـ مـي ن يعني: سه گروه هستند كه خداوند در روز قيامت با آنان سـخن  د و عـذاب  گوي
  ر.پيرزنا كار، حاكم (قدرتمند) دروغگو، فقير متكبسخت دارند: 

 

                                           
 (روايت ازمسلم). -1
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 وعده خلإفي
 ـ مـي پس شخص كـه وعـده    يعني مخالفت كردن از وعدۀ قبلي. :وعده خ�في د در كن

از نظر اس�م مفهوم وسيع و فراخي دارد » عهد«زيرا  ،واقع تعهد به اجراي آن نموده است
لحـاظ اخـ�ق   و از است. پابندي انسان عق�ً، شـرعاً  كه اخ�ق فردي و اجتماعي را شامل

  دين خوانده است: بي عهد شكن را پيوسته صلى الله عليه وسلمت. زيرا پيغمبرلزم و فرض اس

َِ إَِمَ لمَِم « -1 ُ، وَ
َ
َِ اََجَِةََ    ُ َِ اَِمَجنَ لمَِم 

َ
  َِ ازانـس   (رحمه االله)امام احمد )104F1(»َِ نَه

 ديـن نـدارد آن   :فرمود صلى الله عليه وسلمد كه رسول االلهكن ميروايت  (رضي االله عنه) بن مالك
  كه عهد ندارد. دين ندارد آنو  )دــكن مي انتامانت را خي(ندارد  كه امانت

بناء قرآن كريم به مسؤليت  ،مرتكب گرديده است جرم اخ�قي راصورت مخالفت، در 
  :عهد تأكيد نموده است

2- ﴿ ِ  ب
َوُا  وك

م
َ دِ� ٱوم هك دم ٱإنِّ  كۡعم هك نم مم�ك  كۡعم َٗ  ُٔ �م   .]34الإسراء: [ ﴾٣و

چـرا كـه    كنيـد  مخلوق بست ايـد) وفـا  با ويا خدا يعني: وبه عهد و پيمان (خود كه با
. وقتيكه انسان در وعدۀ خود مخالفت شود مي عهد سوال كرده )از(شما روز قيامت در بارۀ

كند نوع  مي و اگر انسان در وعدۀ خود خيانت ،نوع دروغ را مرتكب گرديده است ،دكن مي
  .خيانت را مرتكب گرديده است

�ق بـد اسـت بلكـه پيامبراسـ�م     اس�م اخوعده خ�في نه صرف از نظر شريعت  -3
 اخ�ق وعادت منافق برشمرده است: از

ثَ كَفََ،آَةَُ المُنجََاِ ِثلاََثٌ اَِ ا «  ِ َِ أخلفََ وَ  مَ   .)105F2(»ائ ُمِم خَجنَ  وََّ ا ،َِّ ا ونََ
  فرمود: صلى الله عليه وسلمد كه رسول االله كن ميروايت  (رضي االله عنه)ابوهريره 

  :نشان منافق سه است

                                           
 ، كتاب اليمان].1/15[رواه البيهقي في شعب اليمان و احمد، مشكاة  -1
 ع�ملإ المنافق]. [متفقٌ عليه، بخاري كتاب اةيمان، باب -2
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  د.گوي مي گويد دروغ وقتي سخن -1
 د.كن ميوقتي (باكسي) وعده كند خ�ف  -2
 د.كن ميوقتي امانت (نزدش گذاشته شود) خيانت  -3

 لواط زنا و رذائل: فحشاء و -9
به رضاي جانبين باشـد از نگـاهي شـريعت اسـ�مي جـرم قـانوني و        اگرچهفعل زنا 

يك دازنزآن كريم اولً قر ،مقدمه و انگيزه است . چون براي زناشده است اخ�قي پنداشته
  :منع نموده استشدن به آن 

مَ ﴿ -1 ُ�وا   وم رم ۖ ٱمَقك ٰ مَ بيِٗ�  ۥإنِهُّ  لزِّ اءٓم سم ةٗ ومسم مَ حِٰ نم �م  .]32الإسراء: [ ﴾٣�م
بدترين  كه زنا بسيار زشت و به زنا نزديك نشويد )زناهاي  با انجام عوامل و انگيزه(و 

  راه و شيوه است.
 ،رانـي از قبيـل: چشـم چ  يم از عوامـل قربـت زنـا و مقـدمات آن     دراين آيه قرآن كـر 

منـع  ، نگاه كردن به فيلمهاي آلوده و...فسادرفتن به اماكن  ،جنبيخلوت با زن ا ،جابيح بي
  .نموده است

  تعين گرديده است:و زشت است بناء جزايش نيز سنگين چون عمل زنا فاحشه 

ِّ ٱوم  لزّاَيِمةُ ٱ﴿ -2 وا  ٱَم  لزّا ُ�ِ ّ  جك َمةٞ ِ� ُُ
ك
َ مَ ا  مَ ُ�م بهِِ خُذك

ك
مَ تمأ ةٖ� وم م �ك ا مِا ئمةم جم مَ حِٰدٖ مِّنكهُ  �م

ِ ٱوِينِ  َّ  ِ مِنُونم ب َُمك تؤُك ِ ٱإنِ كُن موكمِ ٱوم  َّ ةٞ مِّنم  �خِرِ� ٱ �ك مَ ِ آ� ا طم مَ ا�مهُ ذم دك عم هم كَ يم
كۡ منِِ�م ٱوم ؤك َُ ك  ل

  .]2النور:[ ﴾٢
را صد دره بزنيد  )حرّ، و ازدواج نا كرده ،مؤمن، بالغ(يعني: هريك از زن و مرد زنا كار
ورحمت كاذب) نسبت به ايشان نداشته باشيد، اگـر  (و در(اجراي قوانين) دين خدا رأفت 

  .به روز قيامت ايمان داريد، و بايد گروهي ازمؤمنان براجراي حكم حاضر باشند
  اند. كردهالبته اين حد براي آن زاني و زانيۀ است كه نكاح شرعي ن



 اخلإق اسلإمي و آداب اجتماعي    152

كه جزاي شان رجم  شود مي گفته »محصن« ،كرده باشند )عروسي(اگر نكاح شرعي و 
  .زدن به سنگ) است(

  در قرآن كريم باقي الت�وة است چنانكه در فوق ذكرگرديد.دليل جلد 
نيزدر قرآن كريم واريد گرديده است، فرق اينكه (باصط�ح اهل اصـول)   اما دليل رجم

ند، طـوري كـه بـراي اهـل علـم ودانشـمندان       گوي مي منسوخ الت�وة)(كم را اين چنين ح
 اس�مي پوشيده نيست.

 از هرزمان ديگري بيشتردامن زدهيت دربخش قوانين اس�مي چون امروز مسألۀ عق�ن 
كه گويا رجم درقرآن وجود ندارد،  شود مي ، بناء يك سلسله سرو صداها را شنيدهشود مي

 هم دور ها مسلمان منسوخه وقوانين جعلي ديگررجم زاني ازميان پس بايد مثل اديان
 گردد:
اينكه حكم رجم درنص قرآن كريم موجود بوده چنانكه تذكرداديم، منتهي  :جواب -1

 منسـوخُ يكي هم (نسخ بردو قسم است:  )دراصط�ح علم اصول فقه (قوانين شرع
ت كـه تمـام علمـاء    وباقي الحكم) وديگري (منسوخ الحكم والـت�وة) اس ـ  الت�وة

  ودانشمندان مسلمان به همين نظراند.
اگرچند لحظه تسليم كنيم كه درقرآن ازنگاه ت�وت وجود ندارد، ولي لزم  :جواب -2

عالمنما هان جاهل نيست كه هرقانون شريعت به نص صريح، حتي موافق به ذوق 
قـرآن،  (بلكه دليل شرع چهار اسـت:   خبرازشريعت موجود باشد. بي هاي وعق�ني

 .دين)سنت، اجماع امت، قياس مجته
نباشـد، ويـا از قـرآن اشـخاص      (متلوُ) واين كدام منطق است كه هرحكم كه درقرآن 

 نتوانست انكار گردد، قبل ازاينكه به سه مراجع ديگرمراجعه گردد. فهميدهو نادان جاهل 
اش  تدرزمـان خ�ف ـ  (رضـي االله عنـه)  عمرباك را، بي خبران بي اينجواب : جواب -3

تمـام كتـب حـديث،     در نمـوده اسـت كـه    راديدرخطابۀ ا صلى الله عليه وسلمازفراز منبر رسول

 موجود است:  لستةاخصوص دركتب صحاح 
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جَ (رض (رض نَم ابم نَلجس« َُ قُو :قجََ  ُ�مَرُ بمُ الَ ََ االله ننهمج) وَهُـوَ  االله ننهمج) 
و  االلهِ  ُِ نهَِ الرَ

َُ ِاً االلهَ قَِ دَعَثَ ُ�َ ان   صلى الله عليه وسلمجَجلٌِ  نََ  ،  صلى الله عليه وسلمم  ََ ِِ الكِ ـَج َ  نَلَُـ ٌَ بجَِا، وَاَِـ
 ِِ َ  االلهُ نَلَُ ٌَ ـوُ  االلهِ  هـج، وَ َ�قَلنجَهـج  وَ ونََُنجَهج  الر جُم، قَرَأِجَ�ُ آَةََكَنَ وِمَج اَِ ُِ  صلى الله عليه وسلمَـَرجََمَ رَ

هُ، َجَخَشَ ان طَجَ  بجِ َِ جنٌ وَرجََنجَ بعَ ََ ُِ الـىّجسِ  اَ ـ ِ
َ
ـج � ََ قُوَ  قجَئٌِ :  ََ َُ االلهِ آن  ِِ كِ ـَج ر جمَ 

،
َ
ـم اََ� اَ ا  ََعَج  ََ َِ االلهِ مَـاٌ نََ  ِِ كِ ـَج لهََـج االلهُ، وَّنّ الـر جمَ  ٌَ رِ�ضَـةز أِ

َ�َُضِلوُا بتَُِِ ََ
م الرجَِجِ  وَاطيسَّجءِ  َِ م  َِ م

ُ
ُّینّة ُ، أوأ ةِ ا ََ نِِتَِافُ ؛ اَ ا قجَ   .)106F1(»نَنَ اَمَُ  أوِ ا

ــ ــ مــي روايــت اســت كــه(رضــي االله عنهمــا)  اسازعبــد االله ابــن عب د: عمــرابن گوي
  درمنبررسول االله نشسته بود فرمود: (رضي االله عنه)الخطاب

فرستاد، وبراو كتاب نازل كرد، واز جملۀ آنچه نـازل كـرده    صلى الله عليه وسلميقيناً االله تعالي محمد 
 آيت رجم است، آيۀ رجم را خوانديم، وحفظ كرديم، وفهمديم، (ومطابق آن آيه) رسـول 

كرد (مثل: ماعزوغامديه) ورجـم كـرديم مـا بعـد از رسـول االله، پـس مـن        رجم  صلى الله عليه وسلم االله
يـت رجـم را دركتـاب، االله    ميترسم كه زمان بيشتر برمردم بگذرد، گويندۀ بگويد كه: مـا آ 

ويقيناً  فرض كه االله نازل كرده استشوند به خاطرترك نمودن  مي يافيم، پس گمراهن تعالي
زنا كرد، اگرنكاح كرده شده باشـد (عروسـي   درحق كسيكه است رجم دركتاب خدا حق 

كه دليل برزناي آن قايم شود، (چهارشـاهد) (بـه همـان    ) ازمردان وزنان؛ بشرطيباشد شده
  ويا اعتراف كنند. ثابت شود شروط كه مخصوص كه دركتب فقه ذكراست) ويا حمل

 ـ بي به وارد نمودن شبهاتها  چرا اين عق�ني -4 وازۀ فحشـاء  اب حـدود در مورد درب
 كنند، درحاليكه حدود شرع بـه خـاطرمنع شـدن ازفحشـاء اسـت      مي زوايدز را با

وگرنه آن قيود وشروط را كه شريعت اسـ�مي دربـاب زنـا شـرط نمـوده اسـت:       
وجـود   ويـا  ه چوب در داخل سرمه دان(ديدن چهارشاهد در حالت زنا مثل: سرم

 -پذيرد. مي ت تحققّندر زانيه) به زاني و حمل، ويا اعتراف از طرف خود

                                           
ــاب الحــدود،  -1 ــالزني، 86(بخــاري: كت ــراف ب ــاب العت ــم حــديث:  30، ب ــ 6829رق ــ 6830ـ . 2462ـ

 ).1691مسلم:
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در و غريزۀ جنسي فطـري اسـت    :كه ودشايد در اذهان بعضيها سوال مطرح شسوال:  
  چرا چنين جزاي سنگين وضع گرديده است؟ ،رفع آن انسان نياز دارد

بـه  اگر، امـا  جزا استترين  اشد مجازات و سخت بعيد نيست كه رجم واعدام جواب: 
آن عبارت از سـرايت  و ل داردقباا كه زنا و لواطت درر منفيهاي  ، پيامدشود فكر واقعيت

 .انوني استم توسط آميزش غير قمكروب و جراث
 جود ندارد. زيرا كه اينو آلود راه ديگريجزاعدام اين افراد ايدز » ايدز«: مكروب مثل 

وي) مبـت� شـوند جـز     ،آي ،م (ايـچ كه به جراث فحشا زده و لواطتگر، در صورتي گروهي
  راهي ديگري در پيش ندارند.انتظار مرگ 

و همجـنس گرايـي    قبل از خلقت انسان و قبل از وقـوع زنـا و لـواط    جل جلالهزيرا خداوند
بنـاء خداونـد    .ميدانست كه چه مشكلي لينحل و وباء انساني را عمل لواط در قبال دارد

  جزاي موافق عمل تعين نموده كه عين عدالت و عين واقعيت است.

 لواطت
بدتراز زنا اسـت بخاطريكـه    بلكه لواط ،م است لواطت نيز حرام استچنانكه زنا حرا 

را خداونـد بخـاطر   ها  آن داستان اند، به همين سبب ه�ك گرديده) ليه الس�م(عقوم لوط 
  :عبرت ديگران در قرآن كريم ذكرنموده است

لوُطًا﴿ -1 وكمِهِ  وم توُنم  ۦٓ إذِك قمالم ۡقِم
ك
تم�
م
ةم ٱَ مَ حِٰ ُ�م بهِم  كۡ�م َمقم ا سم دٖ مِّنم مم حم

م
َِ�م ٱا مِنك َ ِٰم  ٨ ۡك�م

توُنم  إنُِّ�مك 
ك
م� الم ٱ�م ومةٗ مِّن وُونِ  لرجِّم هك � ٱمِ اءِٓ مَ ِ َِوُنم  ۡنّ كّ َُمك قموكمٞ مَ ن

م
الأعراف: [ ﴾٨بملك َ

81[. 
يعني: لوط را هم فرستاديم و او به قوم خود گفت: آيا كـار بسـيار زشـت و پسـت را     

يان پيش از شما مرتكب آن نشده اسـت؟! (جـاي شـگفت    دهيد كه كسي ازجهان مي انجام
آميزيد! اص�ً شـما مردمـان    مي بنديد و با آنان مي است كه) شما به جاي زنان به مردان دل

  گذريد). مي هوا پرستي ازمرز فطرتراني وتجاوز پيشه ايد) و به انگيزۀ شهوت 
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ملين مجازات عا صلى الله عليه وسلمخ�ف فطرت و طبيعت است پيامبر ،اين عمل زشتچون  -2
  د:فرماي ميرا چنين 

 ُـ« م وجََِ ت ِِ  مُوهُ َعَمَُ  َ�مَ  قَومَ لوُطز ََ   .)107F1(»َجَق لُوُا اطفَجنَِ  وَالمَفعُوَ  بِ
  شيد.دو را بكفاعل و مفعول هر داد مي را انجام يعني: هركه را يافتيد كه عمل قوم لوط

جملـۀ سـورۀ    از چنـدين سـورۀ قـران    در (عليه الس�م)ناك قوم لوط  سرنوشت درد 
  ذكرگرديده است. »بوتعنك«و »نمل«و »أنبيآء«و »شعراء«و» حجر«و »هود«

 يگراي همجنس -10
 ـ   گرايي:  همجنس ا زن، زن را مطـابق بـه قـانون    يعني به نكاح گـرفتن مـرد، مـرد را وي

 طبيعي، قانون سازان عصرإيدز وفحشاء.  �قي وغيرفطري وغيرغيراخ
بزرگ اسـت  گناهان اس�م ازقانون ، دره درزنانچئي چه درمردان باشد وهمجنس گرا 
 : شرعي استدو داراي مجازات وهر

كـه   دقيق و حساب شـده دارد  شرائط ،مورد لوطيالبته راجع به اجراي حد شرعي در 
  گرديده است مراجعه گردد.در كتب فقه تشريح 

 فلسفۀ تحريم همجنس گرائي:
  و بـدترين نمونـه و   ت محكوم مجازادر قانون اس�م راجع به همجنس گرائي به اشد

 مسلمانان جداً از ايـن به عبرت گذاشته شده است.  (عليه الس�م)مثال از ه�ك قوم لوط 
  اند. عمل ننگين برحذر داشته شده

كنند  عرضه اوليناز  وزياد است جنسي فوق العاده هاي  گرچه در دنياي غرب آلودگي 
  اند. جهان در »إيدز« گان مرض

نيست. تنفرّ موردها  ين گونه زشتيشان ا نزد بناء 

                                           
 [روايت كرده است ابو داود، و ترمذي]. -1
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طبـق   و...» امريكـا «و» سـتان ليانگ«در بعضي از كشورها ماننـد   شود مي حتي كه شنيده
قانون كه با كمال وقاحت از پارلمان گذشته اين موضوع جواز قـانوني پيـدا كـرده اسـت.     

و روانـي و   مفاسـد اخ�قـي  و  ،كاهـد  نمي هرگز از قبح آنها  ولي ترويج اين گونه زشت
  جاي خود باقي است.از آن در  إيدز اجتماعي و سرايت

بـراي توجيـه عمـل     ،را دارنـد ها  ياين گونه آلودگور دل كه نان كُ شهوت رابعضي از 
  ند: ما هيچ گونه منع طبي را براي همجنس گرائي سراغ نداريم!گوي مي ننگين شان

انسـان مـرگ را    مليـون چهـار  چهـل و  كه انتظار بـيش از   :گفتشان بايد در جواب  
م�دي  2008عام  و يا منع طبي مهم تر از اين وباي نزد شما منع طبي نيست؟بخاطرإيدز 

  ست.ا
ر تمام روحيـات و سـاختمان انسـان    آيا فراموش كردند كه هرگونه انحراف جنسي د 

 زند.  مي و فطري و اخ�قي را برهم تعادل عقليثير منفي ميگذارد وتأ
) مبتكـرين وبـاي   سـيگاروغيره ( دخانيـات ، مرويجين يدزمرض كشندۀ إ :لدينبناء مو 

گرايـي در دنيـاي   شآء وهمجـنس  ، مقنينين فحالَكلُلعنتي  مشروبات اشاعه گران،هيروئين
وهزارهـا   اگر قرنها (به تعبيرخود شان) درخدمت بشـر قراربگيرنـد   د بدانند كهمعاصر باي

تگي لگام گسخهاي  نكه جنايات ودست آوردصرف اينه  ابتكار را به نفع بشر انجام دهند،
براي شان تا روز قيامت  ابتكار إيدزهمين جرم وجنايات گناه بلكه ردند، شان را جبران نك

  كافي است.
مليون انسان به خاطر همجنس گرايي وتـرويج فحشـاء    44واين لكۀ ننگ كه بيش از  

ثردخانيـات مردنـد   انسـان بأ  ليونازصد مدرانتظار مرگ هستند، درقرن بستم مي�دي بيش 
اين آمار تلفات اص�ً جبـران   اند، انسان ديگردر قرن جاري منتظرمرگ يك مليارد وبيش از

(شدني نيست
108F
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واجـب  هـا   وگـروه ها  دراين شك نيست كه استقرار صلح وامنيت جهاني برهمۀ ملت 
بودند كه صلح ها  ولي اگر به تاريخ جهان ديده شود، درطول تاريخ آيا كه وضروري است.

بـه عوامـل ذيـل     وامنيت جهاني، اجتماعي، شخصي مردمان را به مخاطره مواجه نمودند؟
 توجه گردد:

  ؟جهاني ديده شود اول ودومهاي  جنگعوامل وعلل اگربه  -1
هـاي   جهاني به سر زمـين  پس منظرجنگ دومهاي  اگربه علل وعوامل اشغال گري -2

 ملل مظلوم تا امروز ديده شود؟
  لعنتي شراب ديده شود؟ علل وعوامل ترويج مشروباتاگربه  -3
  وهمجنس گرايي ديده شود؟اگربه علل وعوامل ترويج فحشآء  -4
 چرس وديگرمواد نشه آورديده شود؟ هيروئين وعوامل اگربه علل -5
 (سيگاروغيره) ديده شود؟ دخانيات ترويج عواملواگربه علل  -6
ات به خطـر بشر را بودند كه يدز إمبين اين است كه همين مورويجين ها  همۀ واقعيت 

 مواجه كردند ومي كنند.فوق 
 كنند مي را حامي صلح وامنيت عرضهكه خود اند  وحال نيزهمين مرويجين موارد فوق 

واي بحـال ايـن   كننـد.   مـي  هستند كه خود را محافظين حقوق انسـاني معرفـي  ها  وهمين
 مدعيان دروغين وبشركش!

ض كشندۀ كه هرلحظه امرا گذشته وازهاي  جنگي ها پس انصاف اينست كه از تباهي 
برد عبرت گرفته شود وبه شكل واقعي باخ�ق اس�مي كـه   مي م مرگ فروبشريت را دركا

 ناجي بشريت است رجوع گردد.
ومكارانـۀ   مغرضـانه هاي نده درپي نجات خويش برآيند وبـه شـعار  ما عقبهاي  ملت 

 .اين فريب نخورندازبيشتردشمنان 
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 تمهيد

 عبادات، احكـام واخـ�ق وآداب بـود وهمـۀ    معلم ايمان،  جل جلالهفرستادۀ خدا صلى الله عليه وسلمپيامبر 
اقتدا وي  ود را عم�ً انجام داده تا امت بهخهاي  بيان نموده وگفته را دراين راستا ها خوبي
 كنند. 
هم تعليم وآموزش بود وهم تربيـت وپـرورش، آداب    صلى الله عليه وسلمپس سيرت مطهرۀ پيغمبر  

 به انسـان  صلى الله عليه وسلمزندگي فردي واجتماعي را از تولد تا وفات بيان نموده، سيرت طيبۀ پيامبر
اجتماعي زينت بخشد. زيـرا سـنن    كه زندگي خود را با اخ�ق اس�مي وآدابند اآموز مي

  است.وساز گار  موافق انساني كام�ًفطرت  باوآداب اس�مي 
نشسـتن  درونوشيدن، در خوابيـدن وپوشيدن، اس�مي انسان را درخوردن  سنن وآداب 

كه درسـنن وآداب  هائي  آن .كند مي مجزا واناتصورت ازتمام حيسيرت ودروبرخواستن، 
 اسـت تـا بـه انسـانيت،    ان به حيوانيت نزديك تركنند، زندگي ش نمي پيروي صلى الله عليه وسلمپيامبر از

 د:فرماي ميچنانچه قرآن كريم 

  ِينم ٱوم ُ�لُ  َّ
ك
ا تمأ مَ ُ�ِوُنم كم

ك
�مأ َّعُونم وم مَ مَ رُوا  �م مَ مُٰ ٱ�م نك�م

م  .]12محمد: [ ﴾�ك
  .خورند ميپايان  ه چهاركچنانچه  خورند ميبرند وآناني كه كافر شدند لذت وبهره مي

رسـول  طريقـۀ  يت نمودن به غيررعاپايان استاده، مينوشند مثل چهارو خورند مي يعني:
  گذاري مولء ومنعيم حقيقي.وشكر صلى الله عليه وسلماالله 
وشـكل وصـورت    نوشـيدن، درقيافـه   خـوردن و ، درحاضـرمردم كه درعصرأسف با ت 

هـر   اند، دادهقرارخود اُسوۀ وطرز زندگي اروپا وامريكا را الُگوُ ، ديگري ها بخشظاهري و 
بـا نهايـت    غيرچـون وچـرا و  ، بـه  كنند مي ايجاد ميمكتب ايدز وجراثروش را كه پيروان 

  .كنند مي اشتياق به آن عمل
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محمـد   ادعا دارند كه اُمت و ،كنند مي خود را نسبت به اس�مكه بظاهر هستند كساني 
 را عـار وننـگ   صلى الله عليه وسلموروش اخ�قي پيشواي اس�م محمد  ولي طرز زندگي هستند، صلى الله عليه وسلم

شرم سـاري  مايۀ عقب گرائي ورا  صلى الله عليه وسلممحمد هاي  دانند. وعمل كردن به روش وسنت مي
 .كنند مي وبه ديگران تبليغ پندارند مي وبد نامي

كـور،   انـد،  گذشـته  صلى الله عليه وسلمبه روش وآداب ملل ديگر كه قرنهـا قبـل از محمـد     عجب! 
بوزينه مأبانۀ شان، عقـب گرايـي نيسـت؟.     مفهوم و بي ند، آيا اين تقليدكن ميكورانه عمل 

 !د!!گوي مين س اين را عقب گراييسال ميگذرد، هيچ ك 2008كه از ق�دۀ نكتايي  درحالي
تقـَد) حقيقت اسـ�م را درك نكـرده، يـا    واقعيت اين است كه هردو گروه (منتقد ومن 

  اند. مفرط ويا مغرِضمركب جاهل 
پيـروي از روش محمـد   مسـلمان و   شـعار  نشان و صلى الله عليه وسلم صورت محمد زيرا سيرت و

 مسلمان است.  ع�يم سعادت صلى الله عليه وسلم
كننـد.   مـي  ل فكردرجهان ازمؤسس وپيشواي خود پيرويچنانكه معمول است همۀ اه 

 .آنهايي كه اص�ً به هيچ ديني قايل نيستندت وحتي پيروان مكتب مادي
 هـا  مسـلمان  شـفيع  كـه  يوحقارت كردن از روش وتعليمات كس ـ پس احساس شرم 

را به حيث الُگوُ ونمونه فرستاده ومحبت خود را موقوف به پيـروي او   است، خداوند وي
  .ظاهرفريبي وخود نمايي است، خرديبيو وبي خبريحماقت  كام�ًداده،  قرار

ََونم  قلُك ﴿ د:فرماي ميچنانچه  َُمك ُ�ِ م ٱإنِ كُن َِ ٱَم  َّ كَُ�مُ  تَّعُِو كَِ ُ ٱُُ َِرك ۡمُ�مك  َّ �مغك وم
ۚ وم  ُ ٱذُنوُ�مُ�مك حَِّيمٞ  َّ وَٞ  َُ   .]31آل عمران: [ ﴾٣�م

اگر خدا را دوست داريد از من پيروى كنيـد تـا خـدا    مسلماها)  (براي : اي پيامبر!بگو
 .مهربان استوخداوند آمرزنده و، را ببخشايدتان بدارد و گناهان  دوستشما را 

را درپيروي رسـول االله   ها مسلمان وسرفرازي دنيا وآخرتبخشش دراين آيه محبت و 
 قرار داده است. صلى الله عليه وسلم
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اسـت، ذلـت    صلى الله عليه وسلم محمـد  وشر قه وطريوآخرت دربيشك سربلندي وسرفرازي دنيا 
  است. صلى الله عليه وسلممخالفت رسول االله كامي در ونارسوايي و

 .وما توفيقی إلا باالله
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1(.  
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110F

2(.  
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3(.  
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 فات جرجاني.تعر -1
 لغت نامۀ دهخدا). -2
 مدارج السالكين. -3
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 گردد.از اينكه ملتفت به غيراالله قلب نگاه داشتن  -2
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او، وپذيرفتن  داري از اوامر وفرمانبر كامل تسليم عبارت است: از جل جلالهادب با پيامبرخدا

 چرا. او، به غير چون و اخبار
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 مراتب شان:ه عبارت است از برخورد نمودن مطابق ب جل جلالهادب با خلق خدا 

 با والدين ادب خاص است. -1
 با عالم ادب خاص است. -2
 شان است.  با س�طين (اهل اقتدار) ادب خاص است كه ليق به حال -3
 ت كه مناسب باحال شان است.ادبي اس وهمنشنان با رفقا -4
 كه غير از ادب با اقرباء است. گان ادبي است هبا بيگان -5
  ادب با اهل واقارب است.با مهمانان ادبي است كه غيراز -6
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1(.  
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وقلـت ادب ع�يـم    داب كامل در انسان ع�يم وعنوان سـعادت وكاميـابي او اسـت.   آ
 ن ه�كت انسان است.ونشا
 د:نويس مي درمدارج السالكين )مه االله(رح ع�مه ابن قيم -2

» ُُ ٌَ اَُم   اوامر ديني تماماً ادب است.  »ِ اإ
ادب (ظاهري وبـاطني)  پاكي  غسل از جنابت ادب است. سترعورت ادب است. مثال: 

 است. 
 اقوال علما راجع به ضرورت ادب: -3
 ـ مي عبد االله ابن مبارك -الف  نسـبت بـه علـم    كمتـر،   مـا بـه آمخـوختن ادبِ   (: دگوي

 . تريم محتاجبيشتر
كسـيكه دربـالي فـرش    اسـت:  د: تـرك ادب سـبب رانـدن    گوي مي ابوعلي رقاق -ب

 ادبي كند، رانده بي وازه، كسيكه در دروازهردي به سو شود مي ادبي كند، رانده بي (چوكي)
 به سوي تربيۀ دواب. شود مي

ادب را دروقت آن اجرا نكند، وقت غضب را بـرآن اجـرا    د: كسيكهگوي مي نوري -ج 
 د.كن مي

(باء استادب از جانب آو جل جلالهد: ص�ح از جانب خدا گوي مي ميرابن اوسن -د 
113F

1(.  

                                           
 نضرة النعيم في مكارم اخ�ق رسول النبي الكريم. -1





 
 
 

 :صل دومف
 آداب اجتماعي

 :است برمباحث ذيلفصل دوم مشتمل 
 آداب س�م. -1
 حكم س�م. -2
 (تحفۀ اس�م).درس ازآداب س�م  -3
 هفت آداب سورۀ حجرات. -4
 االله وپيامبر.ظمت امرع •
 االله وپيامبر.توقيرامر •
  تحقيق در امور. •
 اص�ح در بين مردم. •

 نهي ازمسخره. * نهي ازالقاب زشت. * احترام ومحبت واجتناب ازاهانت: •

 (تجسس).نهي ازجستجو * نهي از بد گماني. * نهي از اسباب عداوت ودشمني: •

  * كفّارۀ غيبت.جواز دارد. حالتي كه غيبت  * نهي از نمامي. * نهي ازغيبت. *
 معيار برتري ايمان وتقوي است.  •

  سلام:آداب  -1
 پنداشتهشريعت اس�مي يكي ازامور مهم وضروري اجتماعي درتطبيق واجراي آداب  
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  فلإ:تح گرديده است. از آن جمله يكي هم تقديم
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معَ  مُ لاَ السَ ( اسـتماع وبـه لفـظ    خاصي تقديم وبه اسـلوب معـين    است كه بالفاظ )لـيكُ

لام( مُ السَ ليكُ  . شود مي جواب داده )وعَ

 :حكم سلام در اسلام -2
 تقديم س�م از نگاه فقهي وحقوقي نه فرض است ونه واجـب، بلكـه فقهـاي اسـ�م     
به ايـن معنـي كـه     ت،ن واجب اساست وجواب آ سنت فرمايند: حكم س�م در اس�م مي

  .شود مي يرا موضوعات حقوقي طلب كردهزاز احكام حقوقي است. بالتر
 كمـۀ ايمـان اجـرا   وجـدان ومح انسان بامر  ادبي به غير طلبواما موضوعات اخ�قي  
  .مثل س�م د،گرد مي

 بايد كرد:تلقين  ديگران ا بايد آموخت وبهدروس راين پس از اين آداب اجتماعي  

 حالإتي كه سلإم (دادن) مكروه است:
 بيشك س�م ازآداب اس�مي است، ولي دربعضي حالت مكروه است:

 براي كسي كه درمسجد انتظار نماز را دارد. -1
 براي كسي كه درحالت ت�وت قرآن است. -2
 براي كسي كه در حالت ذكر وازكار است. -3
 براي كسي كه در حالت خواندن نمازاست. -4
 طهارت است. براي كسي كه در حالت -5
 براي كسي كه حالت غسل (حمام) است. -6
 براي كسي كه در حالت قتال است. -7
 براي كسي كه در حال تلبيۀ حج است. -8
 براي كسي كه به خطابه مصروف است. -9

 براي كسي كه بوعظ ونصيحت مصروف است. -10
 درس است.ه براي كسي كه مشخول ب -11
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 براي كسي كه در بحثي علمي مصروف است. -12
 الت آذان است.براي كسي كه درح -13
 براي كسي كه مصروف قضا وفيصله است. -14
 ول قضاي حاجت است.راي كسي كه مشغب -15

 .گـردد  نمـي  مسـتحق جـواب  هركسي كه س�م داد دراين حالت (س�م دهنده) پس  
  .)2/429(تربيت الولد في الس�م، 

لالمَ « بدليل قاعدۀ فقهي: ولُ لا يُشـغَ يگـري  آن كه مصرف كاري است، بـه كـاري د   »شغُ

 .شود مين مشغول كرده

 درس از آداب سلام: -3
زيرا دراولين برخورد  است. س�مدين صلح وطبيعت خويش و دراصل ذات اس�م  -أ

 آموزاند. مي متقابل را واحترامميان پيروانش درس صلح 
 اند.گرد مي باجراي حقوق متقابل آشنا را ها انسان خورددراولين بر -ب 
 ، گوهرنا ياب ودري كميابيها انسان ه اين طرز برخورد ميانفراموش نبايد كرد ك -ج 

است كه صرف در اخ�ق وآداب اس�مي آموخته شده است وبس. در هيچ يكي از افكـار  
 معمول نبوده ونيست. عليه لس�مپيروان ملت ابراهيمي  دنيا به جز

ازاول اين اسـت كـه اسـ�م    ، اين تحفـۀ بيـانگر  عربي به معني صلح استس�م در -د 
 ست.ظهورش مبلغ ومرويج صلح بوده وه

سالها قبل از اينكه اس�م به شبه جزيرۀ عربستان ظهور كند، اعراب به قبايـل مختلـف    
صـلح  ، هميش بـا يـك ديگـر درجنـگ وسـتيزبودند،      تقسيم ونظام ملوك الطوايفي حاكم

افتـاده  نداشت، روي همين منظوربخاطر موضوعات پيش پاي  ميان شان جايگاهوس�م در 
  عمرها در جنگ بودند.
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 بـود، ازآن بعـد  آور صـلح دايمـي    هدف پيـام  بي ايل جنگ جوييباس�م براي چنين ق
يـك  سـ�م   صـلح و  شد كه بايد بـا  امر شدند، وقتيكه با يك ديگر روبروي مي ها مسلمان

 كنند.استقبال را  ديگر
مسـلمين جهـان   بلكه با فرهنگ همـۀ   ،بناء دعوت به صلح نه صرف با فرهنگ اعراب

  .تلقي گرديدمتقابل و وسيلۀ براي احترام  عجين

 حجرات:سورة  آداب هفت گانة -4
ن ذكرهمـۀ آ  كه مختلف بيان نموده استهاي  سورتكريم آداب اجتماعي را درقرآن  

ما در اينجـا صـرف آداب هفـت گانـه اي كـه در سـورۀ        انجامد، مي ه درازابيا اكثر آن  و
 كنيم: مي طور نمونه بيان حجرات ذكر گرديده به

اين سـوره هفـت آداب   نازل شده) در بعد ازهجرتچون سورۀ حجرات مدني است ( 
داده اسـت.  را اس�مي خ�فت  نويد قيام و فتح مژدۀ كه قب�ً معاشره بيان گرديده بخاطري

واسباب بقـاي  د كه سبب نظم اجتماع كن ميرا به اجراي آدابي امر  ها مسلمان اين سورهدر
 د:گرد مي فت شانخ�

  :پيامبر خدا و عظمت امرآداب اول: 

ا﴿ فرمايد: مي چنانچه َ�هم
م
� ٰ ِينم ٱ مٓ يِ  َّ م يمدم مُوا  �م�ك دِّ َُقم مَ  نُوا   ِ ٱءمامم مَسُوِ�ِ  َّ ۚ ٱ َّقُوا  ٱوم  ۖۦ وم م َّ 

م ٱإنِّ  ِيِمٞ  َّ َِيعٌ عم  .]1الحجرات: [ ﴾١سم
خدا و پيـامبرش [در هـيچ كـارى] پيشـى     (امر) ر برابرد !ايد  ى كسانى كه ايمان آوردها

  .ست داناو كه خدا شنوابترسيد مجوييد و از خدا 
مراد اين است كه برمسلمانان لزم است هيچ حكمي را برحكم خدا وپيغميرش مقدم  
سرمايه است، دين مقـدس اسـ�م اهميـت زيـادي بـه مسـألۀ       ترين  زيرا ادب عالي د.نندان

 است.تأكيد نموده وهرگروه،  ورد توأم با احترام وادب با همه كس،رعايت آداب، وبرخ
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ت بخـش مهمـي از دسـتورا   همـه گـان   ر اينكه مسألۀ رعايت ادب در براب كوتاه سخن
 .شود مي اس�مي را شامل

كـه در همـه چيـز وهمـه جـا مهـم        انضباط اس�مي: يعني آداب اس�ميبه تعبيرديگر 
بدون رعايت انضـباط هرگزبـه سـر     وفرماندهيمديريت وضروري است، خصوصاً مسألۀ 

رسد، واگر بخواهند كساني كه تحت پوشـش مـديريت ورهبـري قـرار      نمي منزل مقصود
قـدر  هـر  اگرچـه  پاشـد،   مـي  دارند به طورخود سرانه عمـل كننـد شـيرازۀ كارهـا ازهـم     

 باشند.هم وفرمانده ليق وشايسته رهبر

 :صلى الله عليه وسلمپيامبر  توقير -دومآداب 

ا﴿ َ�هم
م
� ٰ ِينم ٱ مٓ وكتِ  َّ مَ قم  تٰمُ�مك َموك مَ كَ

م
عُوٓا  َ مَ تمرك�م نُوا   ُ  َِّ�ِّ ٱءمامم رُوا  �م كهم مَ �م ِ  ۥوم لِ ٱب وك  كۡقم

عُرُونم  كَ م مَ َ َُمك  ن
م
َ ُُِٰ�مك وم �م عك

م
مَطم َ ك ن �م

م
ضٍ َ ُ�مك ِ�معك ُِ رِ �معك هك جم

 .]2الحجرات: [ ﴾٢كم
تراز صداى پيامبر مكنيـد و همچنانكـه    صدايتان را بلند !ايد  اى كسانى كه ايمان آورده

گوييد با او به صداى بلند سخن مگوييد مبـادا   بعضى از شما با بعضى ديگر بلند سخن مى
 .هايتان تباه شود آنكه بدانيد كرده  بى

 مخلوق خودداري كنيد.هاي  روش از اقوال و صلى الله عليه وسلمهاي پيامبر سنت برابر در :يعني

 امور: تحقيق در -آداب سوم

ا﴿ د:فرماي ميچنانچه  َ�هم
م
� ٰ ِينم ٱ مٓ َّ  �ۢ َُوا  قموكمم ي َِ ن تُ

م
مَبميّنُوآ  َ مَِٖ �م اءٓمُ�مك َماسِقُۢ بنِم نُوآ  إنِ جم ءمامم

دِٰمِ�م  ُمك �م كَِ عم ا �م ٰ مم م َحُِوا  �م كَ َُ ِٰمةٖ �م   .]6الحجرات: [ ﴾٦ِ�م�م
رسى كنيد مبادا بـه  ب دقيقاگر فاسقى برايتان خبرى آورد  ايد اى كسانى كه ايمان آورده

 د.ايد پشيمان شوي  از آنچه كرده ]اًبعد[نادانى گروهى را آسيب برسانيد و 
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 اصلإح در بين مردم: -آداب چهارم

مَانِ مِنم  نن﴿ مَ ِ آ� مِنِ�م ٱطم ؤك َُ ك مَُِوا  ٱ ل مَ م  كَ ا �م مَ ٮهُٰ دم نِۢ �مغمتك إحِك ۖ َمِ ا مَ ِحُِوا  بميكنمهُ كَ
م
ىٰ ٱَمأ رم خك

ُ  �ك
 َُِِٰ ِّ ٱوا  َم�م

رِ  ّۡ مك
م
َ ٰ مَ ِ ءم إ ٰ تمِ�ٓ ّّ كَِ� حم ِۚ ٱمَ َّ  ِ ا ب مَ  بميكنمهُ

ِحُِوا  كَ
م
نِ َماءٓمتك َمأ لِ ٱَمِ قك  كۡعمدك

م
َ طُوٓا ۖ وم إنِّ  َِ

م ٱ َّ  َُ ِ طِ�م ٱُُ َِ قك َُ ك  .]9الحجرات: [ ﴾٩ ل
 [بـاز] ر د و اگ ـنمائي ـاص�ح طايفه  م بجنگند ميان آن دوو اگر دو طايفه از مؤمنان با ه

به فرمان كند بجنگيد تا   اى] كه تعدى مى يكى از آن دو بر ديگرى تعدى كرد با آن [طايفه
عدالت كنيد كـه خـدا   دهيد و گرانه سازش دادها  آن گشت ميان خدا بازگردد پس اگر باز

 .دارد مي گران را دوست داد

 اهانت: اجتناب از محبت، احترام و -آداب پنجم

ا﴿ َ�هم
م
� ٰ ِ ٱ مٓ اءٓٞ مِّن  ينم َّ مَ ِ مَ � ل مِّنكهُمك وم ٗ �ك ن يمُ�ونوُا  خم

م
َ ٰ مَ ٍ  عم رك قموكمٞ مِّن قموك خم كَ م مَ � نُوا   ءمامم

 ِ  ب
مَنمابمزُوا  مَ  ُ�مك وم مَ َُ ن

م
َِزُوٓا  َ كِ مَ تم ل مِّنكهُنّۖ وم ٗ �ك ن يمُ�نّ خم

م
َ ٰ مَ اءٍٓ عم مَ ِ ّ � ٱ� ُِ ٰ �م

كۡ م مُ سك ِ� ٱبئِكسم  �ك
وقُ ٱ َُ َُ نِٰ� ٱدم �معك  كۡ ي�م ِ

ٰ�كِم هُمُ  �ك مَ و 
ُ
كُ َمأ َُ ن ّۡمك �م ونم ٱوممم َُ ِ ِٰ َّ  .]11الحجرات: [ ﴾١ ۡ

 ـايد نبايد قومى قوم ديگـر را ريشـخند كن   ى كسانى كه ايمان آوردها  ازهـا   آن د شـايد ن
بهتـر  هـا   اين ازها  آن بهتر باشند و نبايد زنانى زنان [ديگر] را [ريشخند كنند ] شايدها  اين
پسـنديده   ى زشت مدهيـد چـه نـا   ها لقب ند و از يكديگر عيب مگيريد و به همديگرباش

 يه خداونـد آاين  در د.نان خود ستمكارناست نام زشت پس از ايمان و هر كه توبه نكرد آ
 منع نموده است: از چند چيز جل جلاله

 اهانت:  مسخره و نهي از -1
واشـكال  ويـا بـه شـكل     بدون سبب ظاهري، خواه به زبان باشد ويا به اشارهمسخره  

 . زيرا هر شخصي كه مورد اهانت قراراست جايز نا نسان گردداديگري كه سبب حقارت 



  175  بخش دوم: آداب اجتماعي

، كـه ايـن   شـود  مـي  وشعورش جريحه دار، روحاً اذيت پائيناش  گيرد، ارزش وكرامت مي
 د.گرد مي ها مسلمان وعداوت دربيندشمني  باعث

  تر باشد.ممكن مسخره كرده شده نزد خدا از مسخره كننده به

 نهي از عيبجويي:  -2
 را جريحه ها دل كه آداب زشتي استوعيبجويي وطعنه زدن برديگران ازجملۀ اخ�ق  

بناء قرآن كـريم بـه شـدت     د.گرد مي ها مسلمان بيندار وباعث عداوت ودشمني عميق در
 .دكن ميمنع 

 :ي ازالقاب زشتنه -3
ن كـريم  ملۀ اعمال بدي است كه قرأاز جشت دن مسلمان به القاب نا پسنيده وزياد كر

واجتمـاع   سبب عداوت گردد بـه مصـلحت جامعـه    كه نچهزيرا هرآ فسق قرارداده است.
 نيست.

 دشمني: عداوت و اساباب اجتناب از -آداب ششم

ا﴿ َ�هم
م
� ٰ ِينم ٱ مٓ نُوا   َّ َُوا  ٱءمامم ِ َمن ثِٗ�ل مِّنم  جك مَ  ۡظّنِّ ٱإنِّ �معكضم  ۡظّنِّ ٱكم مَ إثِكمٞۖ وم  وا  وم َُ َّ م  �م

وهُۚ وم  َُ َُ رهِك مُ َٗا َم يك خِيهِ مم
م
كمم َ مۡ ُ�لم 

ك
ن يمأ

م
دُُ�مك َ حم

م
َ َُ ِ ُُ

م
اۚ َ ًُ ُ�م �معك ُُ مَُ ّ�عك غك ۚ ٱ َّقُوا  ٱ�م م  إنِّ  َّ

م ٱ حَِّيمٞ  َّ   .]12الحجرات: [ ﴾١تموّابٞ 
اى از گمانهـا گنـاه    رهگمانها بپرهيزيـد كـه پـا   ايد از بسيارى  كه ايمان آوردهاى كسانى 

نكند آيا كسـى از شـما دوسـت    را است و جاسوسى مكنيد و بعضى از شما غيبت بعضى 
اش را بخورد از آن كراهت داريد [پس] از خدا بترسيد كه خدا  دارد كه گوشت برادر مرده

  .پذير مهربان است  توبه
 كه در اين آيه منع گرديده: يزشت يك سلسله اعمال
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 اني:بدگم نهي از -1
گردد، بهمين خـاطردر روايتـي    مي بد گماني در بسياري اوقات منجربه افتراء وخيانت 

 سخن فرموده است:ترين  د، گمان بد را دروغكن ميكه بخاري از ابوهريره روايت 

َثِ « ِِ َُ اَ م  اَ�ف م  َهَن  اطظ  از گمان بد پرهيز كنيـد براسـتي گمـان بـد      »اَِجَُ�م وَاطظ 
 ن است.سخترين  دروغ

 همت برانگيز پرهيز كنيد.از جاهاي ت شود مي ازهمين خاطرگفته

 نهي از جستجوي عيب ديگران: -2
گـردد. چنانچـه    مـي  جاسوسي وجستجوي عيوب مردم سبب برانگيختن كينه وحسـد  

  فرمود: صلى الله عليه وسلمروايت كرده است كه پيامبر  (رضي االله عنه)ابوداود ازمعاويه 

َ لعَتَ نَورَاع « ََهُم، اوِ�ِعَ انَ تفُسِِهُماِ قَ انّ ا  يعني: اگر درجستجوي »اىِجس اََسَِ
  كني، يا نزديك است تباهشان كني. مي را تباهها  آن ي مردم باشيها عيب
بالي منبربـا صـداي بلنـد     صلى الله عليه وسلمترمذي ازابي برزه اسلمي روايت كرده كه: رسول االله  

، و َجَ« فرمود: ِِ عشََم اَِلمَ بلسجِِ ، لـم َفُـفَ اَِمـََ ِِ و المُسـلم� و ِ  متـِ جن اِ  قلَلـ
ِِ السلم، تتل ع االلهُ نوراتِ ،تتلعُوا نوراتهِم عَّ�ُوهُم، وِت َم تتل ع  و ،َجن  َم تتلعّ نور  اخَُِ

 ِِ ُِ ولو ِ جوفِ رمل يد، سـت ي گروه كساني كـه بـه زبـان مسـلمان ه    ا »االله نَورتِ، َفَضَح
عنـه نزنيـد، ودر   طهـا   آن مسلمانان را اذيت نكنيـد وبـه  وارد نشده است،  وايمان به دلتان
نباشيد، هركسي در جستجوي عيب برادر مسلمانش باشد، خدا وند ها  آن جستجوي عيب

 ـ مـي اوند عيبش را جستجوي كند رسـوا  د، وكسي را خدكن ميجستجوي عيب او را  د، كن
 ني است:يچاخ�ق بد وزشت نمَامي وسخن  يكي هم از باشد.اش  بين خانهدر اگرچه
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 )يسخن چين( ينمامنهي از  -3
يـا بـرم� كـردن     و بط شان خراب گردد.انفرتا رو ميان دو رساني درنمامي يعني: خبر 

 آنچه كه كشف آن نا پسند باشد. 
 د. گوي مي دربارۀ تو ف�ن شخص چنين وچنان نمامي براي شخصي بگويد: مثال:

 نظر بگيرد: ا درتب ذيل راشنود مر مي نمام چيزي راكه از شخصي  
 باور نكند. تصديق و -1
  يند.بب نمام را بخاطر خدا بد -2
 نمام را منع كند تا ازسخن چيني منع گردد. -3
  بد منع شده.مسلمان ازگمان  گمان نشود. زيرا بدمنقوُلٌ عنه  دربارۀ -4
شخصي ديگري را به بدي ياد كرد، عمربرايش  (رحمه االله)عمربن عبدالعزيزدرمحضر 

كنيم، اگر دروغگو برآمدي پس  مي ما در بارۀ اين خبرچيني توتحقيق خواهي ميگفت: اگر 

َمبميّنُوٓا  ﴿ شامل اين آيت خواهي بود: مَِٖ �م اءٓمُ�مك َماسِقُۢ بنِم  .)114F1(]6[الحجرات:  ﴾إنِ جم

 غيبت: نهي از -4
 برد.  مي ياد كردن مسلمان به آن نام وصفتي كه از آن بدعبارت است از: غيبت 

دانيـد غيبـت چيسـت؟     مـي  آيـا «فرمـود:   صلى الله عليه وسلماست كه رسول االله  روايت يرهابوهر از
 (صـفت)  را به چيزيت برادر تياد كردنند فرمود: دا مي االله ورسولش بهتر صحابه گفتند:

اين اوصـاف بـد موجـود باشـد؟     آن شخص در د: اگرصحابه گفتن .كراهيت دارد كه از آن
واگـر  (همين غيبت است)  كرده ايد د: دراين صورت غيبت اورادرپاسخ فرمو صلى الله عليه وسلمپيامبر 

  .)115F2(»ايد براو بهتان بستهدر وي موجود نباشد، پس درحقيقت  دآنچه گفتي

                                           
 اذكار امام نووي).( -1
 (مسلم وابوداود). -2
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امنيت كامل وهمه جانبۀ اجتماعي در دستورهاي ششـگانۀ فـوق مطـرح شـده: نهـي       
مـل  اه بـه طوركا غيبـت، هرگ ـ گمان بد، تجسـس،   و وعيبجوئي، والقاب زشت، ،ازسخريه

 هـيچ كسـي  د، كن ـ ميحفظ  نگاههرثيت افراد جامعه را ازد آبرو وحيدريك جامعه پياده شو
د زبان به عبيبجوئي توان مي قرار دهد، ونه اند ديگران را وسيلۀ تفريح وسخريۀ خودتو نمي

  زشت حرمت وشخصيت افراد را درهم بشكند. القاببا اين وآن بكشايد، ونه 
بايد در دژهاي قانون الهي قرار جان ومال، ناموس، وآبرو، سرمايۀ اساسي انسان است  

 گرفته محفوظ بماند.
مرا درشب معراج بـه آسـمان    وقتي«فرمود:  صلى الله عليه وسلمازانس روايت گرديده كه رسول االله  

 خـود را بـاين ناخنهـا   هاي  ي داشتند وروي وسينهسمهاي  بردند گروهي را ديدم كه ناخن
كـه گوشـت   اند  كسانيها  ينا كيستند اي جبريل؟ پاسخ دادها  اين شيدند، پرسيدم: خرا مي

  .)116F1(»ندكرد مي بدهاي  مردم تبصره ودرعزت وشرفند خورد مي مردم را
بشكل عموم غيبت وپس گوئي نا جايز وحرام است، منتهي دربعضـي مـوارد خـاص     

 مستثني است.

 حالإتي كه غيبت جواز دارد:
  جمله: موضوع غيبت مانند هرقانون ديگر استثنا هائي دارد، ازآن 
 كرده است. بگويد: ف�ن كس درحقم ستمكه لم: جايز است اظيت ازشكا -1
منكـررا   قدرت ازالـۀ  جوازدارد كه براي شخص كهكمك خواستن براي تغييرمنكر -2

 كرده است.چنان  دارد بگويد: ف�ن چنين و
  دارد براي مفتي بگويد: ف�ن كس درحقم چنين : جوازفتواطلب  -3
 ؟ه استكرد 
 جرح شان. وعلت بيان عيب ولد و ماس جرح راويان مجروح، ذكر -4

                                           
 (سنن ابوداود). -1
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دارد كـه تشـهيرگردد   ، جـواز  دهـد  مي را علني انجام بدعت خود كه فسق و كسي -5
  مانند: شرابخور، فالبين، مبتدع، خرافي.

فت: ابـو  گ صلى الله عليه وسلمبراي رسول االله  هند زن ابوسفيان :زيرا درصحيح بخاري روايت شده 
ع به مشورۀ كـه داشـت، وپاسـخ    وحديث فاطمه بنت قيس، راج ....سفيان مرد بخيل است

گـردن   است وابوجهم عصا را از دار ونا توان نا: معاويه اين بود براي وي صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 كند. نمي خود پائين

 كفارة غيبت:
ۀ ديگر تدريجاً قبيحمانند بسياري از صفات » غيبت«زيرا است.كردن  غيبت توبهكفارۀ  

برد،  مي يبت كننده از غيبت خود لذتبه صورت يك بيماري رواني درمي آيد، حتي كه غ
د، واين يكـي  كن ميواز اين كه پيوسته آبروي اين وآن را بريزد احساس رضا وخوشنودي 

 از مراحل بسيار خطر ناك اخ�قي است.

باد«غيبت جنبۀ  از آنجا كه  قُ العِ  داشته باشد كفارۀ آن ازاين قراراست: »حَ

 . هازغيبت كرده شد درقدم اول عذر خواهي است -1
كنـد، از او   نمـي  اگر دسترسي به صاحب غيبت دارد ومشكل تـازه اي هـم ايجـاد    -2

 عذرخواهي كند، مث�ً بگويد: از شما غيبت كرده ام مرا ببخش، وشرح بيشتر ندهد.
شناسـد، ويـا از دنيـا رفتـه اسـت، بـراي او        نمـي  واگر دسترسي ندارد، ويـا او را  -3

 استغفاركند ومغفرت بخواهد.
 است: اين قرار صورت توبۀ آن ازباشد قوق االله) (ح در گناه اگر 
 .بكشداز ارتكاب آن گناه ب� فاصله دست  -1
  كند. ندامت وپشيمانياز آن چه كه مرتكب گرديده اظهار -2
 براجتناب آن بگيرد.وعملي قاطع  تصميم -3
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ن حرام اسـت، بلكـه گـوش گـرفتن     دفراموش كرد كه نه تنها غيبت كر اين را نبايد و 
براي مسلمان واجـب اسـت غيبـت را رد     است.حرام حضور يافتن نيز ودرمجلس غيبت 

اخ�قـي اسـ�م درآن    كه اصولاز برادر مسلمانش دفاع كند. چه زيبا است جامعۀ  كرده و
  دقيقاً اجرا شود.

  تقوي است: ايمان وعيار برتري م -آداب هفتم

ا﴿ َ�هم
م
� ٰ ٰ  َاّسُ ٱ مٓ ن�م

ُ
َ رٖ وم

ُٰ�م مِّن ذمكم �م ِمقك مََُوٓا ۚ إنِّ إنِاّ خم ا مَآ�لِم ِ�معم مَ عُوٗ�ا وم ُِ ُٰ�مك  كِ�م عم  ومجم
ُ�مك عِندم  رممم �ك

م
ِ ٱَ ۚ إنِّ  َّ ُٰٰ�مك كَقم

م
م ٱَ َّ  ٞ�َِ ِيِمٌ خم   .]13الحجرات: [ ﴾١عم

اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيـديم  
تـرين شـما نـزد خـدا      متقابل حاصـل كنيـد در حقيقـت ارجمنـد     تا با يكديگر شناسايى

اين موضوع در نقش دين بـا  ( ت.آگاه اس و ترديد خداوند دانا  پرهيزگارترين شماست بى
 تفصيل بيان گرديده است مراجعه گردد).



 
 
 

 :فصل سوم
 آداب فردي

 :است اين فصل مشتمل برمباحث ذيل
 آداب فردي بردو قسم است:

  آداب حضر: -1

 آداب بيداري: -فال
 آداب مجلس. -
  .يدننوش و نآداب خورد -
  زبان.يآداب مهمان وم -
 مدت مهمان نوازي. -
 ايجابت دعوت واجب است. -
 خميازه.عطسه وآداب  -
  .آداب خ�ء -
 آداب طهارت.  -

 :آداب خواب -ب
 آداب رؤيا.  -
 آداب سفـر:  -2
 آداب خدا حافظي.  -
 آداب عيادت مريض -

 حضر: آداب -1
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 آداب بيداري. -ألف

 آداب خواب. -ب

 جملۀ آداب بيداري: از

 آداب مجلس
(طمابق آيـلإ   قبل از وارد شدن درمجلس اگراطاق بند باشد بايد اجازه گرفته شود. -1

 سورة نور). 27
 ) را تقديم نمايد.الس�م عليكُمچون وارد مجلس گرديد قبل از ك�م تحفۀ ( -2
اكتفاء به سـ�م   ،گردد، بغير مصافحه مي ي واقعخلل در صورتي كه در كار ديگران -3

 نموده، آرام نشته شود.
براي هيچ كسي روا نيست كه كسي را ازجايش بلنـد نمـوده در جـاي آن بنشـند،      -4

 . بايد بنشندبلكه درجاي خالي 
(جاي تهيه كننددر مجلس جايي نبود اهل مجلس بايد براي تازه وارد  اگر و

117F

1(.  
؛ زيـرا  شند، دو نفرآن نبايد با هم آهسـته صـحبت كننـد   هرگاه درمجلس سه نفر با -5

، قـرآن  شـود  مي گفته )يجونَ(را اين عمل  و .شود مي راحت سومي از اين عمل نا
 منع نموده است.

دو نفري كه در مجلس باهم نشسته است، براي هيچ كسي روا نيسـت كـه بـدون     -۶
  بنشند.ها  آن اجازه در بين

رد وبـا الفـت نشسـته شـود (زيـرا      كه جمع وگدرمجلس نبايد پراگنده نشست، بل -7
  اجتماع سبب الُفت ومحبت است، تفرق سبب نفرت است).

  براي احترام او تكان خورده شود. آمد هرگاه برادر مسلماني -8
  نشسته است. مجلس كسي است كه رو به قبله سردارهرچيز سرداري دارد،  -9

                                           
 روايت از صحيح البخاري. -1
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ر جـايي ديگـرخ�ف   امانت است، نقل آن د شود مي سخنان كه در مجلس شنيده -10
  امانتداري وگناه است.

 كفاّرة آن دعاي مجلس و
مَّ « بحآنَکَ اللَّهُ يکَ بِحَ َ وَ  سُ کَ وَ أتُوبُ إلَ رُ ، أستَغفِ دُ أن لاَ إلهَ إِلاَّ أنتَ ، أَشهَ کَ   .»مدِ

گواهي ميـدهم كـه معبـودي     )مگوي مي(تو را  ستايشو حمد  ،پاكي تراست اي خدا يا
 م. كن ميتو ورجوع به سوي خواهم،  مي جز تو نيست و ازتو بخشش

 :آداب خوردن

 آداب قبل از طعام
  است:اين قرارراجع به طعام از صلى الله عليه وسلم پيامبراس�م سنن وآداب 
اسـت. چنانچـه در    وبعد ازخوردن موجـب بركـت   قبل ازخوردنها  شستن دست -1

  است: (رضي االله عنه)روايت سلمان فارسي 

عَجمِ الَوضُُوءُ  برََ�ة« َُ ُِ  اط هُ  ،قلَلَ َِ   .)118F1(»وَ الوضُُوءُ بعَ
 مشـكاة  شـرح لغوي اسـت، يعنـي شسـتن دسـتها. مرقـات در     معني مقصود ازوضوء، 

 .است شستن دستها ودهانمراد  :دگوي مي
(گفتن بسم االلهطعام،  قبل ازخوردن -2

119F

2(. 
  با دست راست خوردن. -3

. نه ازهر طرف كاسه. واگر طعـام مختلـف باشـد از هرطـرف     ازپيش خود خوردن -4
(باكي نداردخوردن 

120F

1(.  

                                           
 . مشكاة كتاب الطعملإ.3761ابو داود،رقم:  -1
 ايت بخاري ومسلم، ازعمر بن ابي سلمه.به رو -2
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(شود مي ن، نه ازوسط آن، زيرا در وسط كاسه بركت نازلكاسه خوردازاطراف  -5
121F

2( . 

 و خـورد  مي ، زيرا شيطان به دست چپبه دست چپاجتناب ازخوردن ونوشيدن  -6
(نوشد مي

122F

3(.  

هِ بِسمِ االلهِ «وقت ياد شد  فراموش شد، هر درشروع بسم االله گفته شود، هرگاه -7 لِـ وَ  اَوَ

هِ  رِ   .)123F4(دگفته شو »آخِ

  قبل ازمسح كردن.ها  انگشت، وصاف نمودن انگشت خوردن به سه -8

وبـراي   خورده شود) بعد از پاك كردن دسترخوانافتاد (در دستازكه هرگاه لقمۀ  -9
(شيطان گذاشته نشود

124F

5(.  
  زيرا ازعادت متكبرين است. .است منع شده خوردن ازتكيه درحالت  -10
اگرچه كه تنها، تنها خوردن نيزجايزاست. بركت است.  سبب، يكجا طعام خوردن -11

غـذا  گناهي برشما نيست كه به طوردسته جمعي «د: فرماي مي طوريكه درسورۀ نور
  .»بخوريد بخوريد ويا تنها تنها

فرمـود:   صلى الله عليه وسلمكردند پيامبر  از سير نشدن خود شكايت صلى الله عليه وسلمزيرا كساني نزد رسول االله 
(شود مي بركت انداخته ، در طعام تاننام خدا را ياد كنيد يكجا بخوريد و

125F

6(.  
تو  كند كه خدا مي شود (صاف كرده شود) دعا ليسيدهه هرگاه كاس :ليسيدن كاسه -12

(مرا ا ز شيطان آزاد كردياز دوزخ آزاد كند چنانكه تو را 
126F

7(.  

                                                                                                             
 مرجع فوق. -1
 به روايت مسلم، ازجابر. -2
 ).3776(ابوداود، رقم: -3
 به روايت ابوداود، ترمذي ازعايشه رضي االله عنها). -4
 (مسلم به روايت جابر). -5
 (ابو داود، مشكاة، به روايت انس). -6
 (مشكاة). -7
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فرمايد: شكم را سه تقسـيم كنيـد: يـك حصـه بـراي       مي صلى الله عليه وسلمكم خوردن، پيامبر -13
  .بگذاريد اي نفس كشيدنيك حصه برخوردن، ويك حصه براي نوشيدن، 

 گرفــت، اگــر نمــي هــيچ طعــامي را عيــب صلى الله عليه وسلم: زيــرا رســول االلهنگــرفتن عيــب -14
  .كرد مي ، وگرنه تركخورد مي خواست مي

 خوردن آداب بعد از 
 دعاهاي ذيل سنت است:گفتن طعام بعد ازخوردن 

 د كه: كن ميابوداود از ابوسعيد خدري روايت  -1
  :گفت مي يدگرد مي ازنان فارغ صلى الله عليه وسلموقتي رسول االله 

ينَ « نَ المُسلِمِ نَا مِ لَ عَ جَ انَا وَ قَ نَا وَ سَ مَ ی اَطعَ ذِ  .)127F1(»اَلحَمدُ اللهِ الَّ

 جملۀ مسلمانان.را از  حمد وثنا خاص االله را است ذاتي كه نان وآب داد وگرداند ما

 طعام: دعا براي صاحب خانه بعد از
مَ « ک اَللَّهُ م بَارِ ُ  لـَهُ رلهَ م وَ غفِ قتَهُ زَ م وَ  مفِيماَ رَ هُ   .)128F2(»ارحمَ

 اي بارخدا يا بركت عطا كن درآنچه كه برايشان دادي، ومغفرت ورحم كن. 

ونَ اَ « بخواند:ويا اين دعا را  ائِمُ م الصَ كُ ندَ رَ عِ ارُ  فطَ م الاَبـرَ كُ ـامَ لَ طَعَ مُ  وَ اَكَ ـيكُ لَ ـلَّت عَ  وَ صَ

ة   .»المَلا ئِكَ

شما را نيكو كاران، واسـتغفارنمود  يعني: افطارنمود نزد شما روزه داران، وخورد طعام 
  ها. برشما م�ئكه

 ب نوشيدن:اآد

                                           
 ) وترمذي.3850ابوداود ( -1
 )3729) وابوداود(2042( مسلم -2
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حالـت  نوشـيدن در از  صلى الله عليه وسلمروايـت اسـت كـه رسـول االله      )عنه رضي االله(ازانس  -1
(منع فرمود ايستاده

129F

1(.  
(گرديده استحكم استثني  آب زمزم از اين )رضي االله عنه( در روايت علي -2

130F

2(. 
(تكيه زده نبايد خورد ونوش كرد -3

131F

3(. 
  .نوشيدنبايد  ط�ييف درظرو -4
 ندرس ك ـنفّت ودن پوف كراز  صلى الله عليه وسلماست كه رسول االله خدري  ابوسعيددر روايت  -5

  در آب منع نمود.

ن اده ـآب ازنوشـيدن   از صلى الله عليه وسلمدر روايت عبد االله بن عباس اسـت كـه رسـول االله     -6
(ه استمنع نمود )ك�ن باشدظرف اگر ( فوظرديگرمشك و

132F

4(.  
آب بـه سـه نفـس    فرمود:  صلى الله عليه وسلمرسول االله است كه  االله عنه رضيانس در روايت  -7

(شود نوشيده
133F

5(.  
فرمود: وقتيكه كسي از شما شير  صلى الله عليه وسلمدر روايت عبد االله بن عباس است كه رسول االله 

 نوشيد اين دعا را بخواند: 

نهُ ؛« دنَا مُ ، وَ زِ نَا فِيهِ ک لَ م بَارِ   .)134F6(»اَللّهُ

 .كن بركت عطا كن، وازاين بيشتر (شير)اين الهي! براي ما در
 شود.  نوشاندهآب از طرف راست  -8

                                           
 )2024(مسلم ( -1
ــ ايـن   2ـ آب زمزم از قاعده مستثني است. 1 (در اين رابطه خطابي تشريح علما را ذكر نموده است: -2

 ).3717ـ بخاطر إزدحام وكثرت نفوس بوده. (ابوداود:3حالت بخاطرتعليم بود تا مردم ببينند. 
 ).2/363(بخاري، مشكاة، -3
 ).3719(ابوداود( -4
 ).3727، ابوداود:2042(مسلم: -5
 ).3451، ترمذي: 3730(ابوداود: -6
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(بنوشدساقي درآخر  -9
135F

1( . 

خـاص  هـاي   در خورد ونـوش نشسـته اسـت، مگرحالـت     آداب وقواعد اس�مي -10
(وضرورت مستثني است

136F

2( . 

 آداب مهمان نوازي
كـه   اسـت از محاسن شريعت اس�مي واز مكارم اخ�ق نبوي مهمان نوازي ضيافت و 

 :از آن جمله وارد شدهدرقرآن وحديث  صريحنصوص راجع به اين آداب كريمانۀ 

هٰيِمم ﴿ -1 مَ يكفِ إبِك دِيثُ ضم كٰم حم تمٰ
م
لك َ رممِ�م ٱهم كُ َُ ك ۖ قمالم  إذِك  ٢ ل ا َٗ ٰ �م الوُا  سم قم ِميكهِ �م ُِوا  عم ومخم

رُونم  مُ مٰٞ قموكمٞ مَن �م اغم  ٢سم ِهِِ  َمرم هك
م
َ ٰ مَ ِ َِٖ�  ۦإ لٖ سم اءٓم بعِِجك   .]24الذاريات: [ ﴾٢َمجم

بـر او  زماني كه چون  ه است؟به تو رسيد (عليه الس�م)ابراهيم بزرگوارمهمانان رآيا خب
پـس آهسـته بـه     ،شناسيد نا انمردمبرشما! س�م   :گفت(برتو!) س�م اخل شدند وگفتند: د

آن را به نزديكشـان   ،] آوردكرده شده برياناى فربه [و  رفت و گوسالهخانوادۀ خود سوى 
 .؟!يدخور گفت مگر نمى [و] برد

 (ع)ابـراهيم  زيـرا  . داننـد  نمـي  به غيـب  هردوها  م�ئكه و (عليه الس�م)چون ابراهيم  
ذبح خـاطر بـه   عليـه السـ�م  نفهميدند كه ابراهيم  م�ئك هستند وم�ئكها  اين نفهميد كه

  كردن گوساله رفته است تا منع كنند.
 است كه: )رضي االله عنه(در روايت جابر -2

مَ اى بِ « ِِ ج قَ ورًا اوَ دَقَرَ ً  صلى الله عليه وسلم لمَ  ٌُ َرَ جَ
َ
َنةَ َ � ِِ   .)137F3(»الَ

 ، شترويا گاوي را ذبح كردند. به مدينه تشريف آورد صلى الله عليه وسلموقتيكه نبي 

                                           
 ).3725(مسلم، ابوداود:  -1
 .2/371(مشكاة، -2
 ).3747(ابوداود: -3
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 مدت مهمان نوازي:
 مهمان تكلف صرف يك روز است. بخاطر -1
 است.شب وروز(مهمان نوازي) سه ضيافت  -2
 دهد صدقه واحسان است. مي بعد ازسه روزرا كه نچه وآ -3
 باستناد روايت ذيل: واهد بدهد واگر بخواهد ترك كند.از سه روز بخاگربعد  -4

وُ  االلهِ « ُِ ِـه، أن  رَ �ح الكعل مُ بـِجاللهِ وَالَـومِ الآخِـرِ  صلى الله عليه وسلمنَم أبِ شَُ َِ ـم كَنَ َـُم ََ قـَجَ : 
ٌَ َُلَُُكرِم ضِ  ، جَجئِ َِ ُِ  طِـقَثلاَثَ ةُ  ، الَضُِجََُِ َوَم وَ لَلةَز ت فَ ج بعَ ََ ، وَ قةٌَ ، وَِ  ةُ  أَجَمز َِ َ�هُـوَ َ ـ

 ُ
َ
 ُ  ّ هُ مَت ُ�ّرجَِ َ�ِ َِ   .)138F1(»ُِ أن َثَوِیَ نِن

آنكه بخـدا و روز آخـرت ايمـان     فرمود: صلى الله عليه وسلمازابي شريح روايت است كه رسول االله 
م كنـد، ومهمانـداري سـه روز اسـت،     روز مهمان خود را اكـرا  دارد، بايد يك شب و يك

را حدي بماند كه ميزبـان  تاايز نيست براي مهمان نچه زائد از اين باشد صدقه است. جوآ
 تنگ كند.

 د: گوي مي شرح حديث فوقراجع درخطابي 
كند آنچـه را كـه   وم حاضـر وس روز دومميزبان تكلف كند بالترازمعمول يك روز، در 

صدقه است، واگر بخواهد بدهد واگـر   دهد مي وآنچه را كه بعد از سه روزاست، معمول 
بماند (مگر به اجـازه   سه روز باقيان كه بعد ازنيست براي مهم جايز و بخواهد ترك كند.

 را تنگ كند واجرش باطل گردد.كه حوصلۀ صاحب خانه  تا )صاحب خانهواصرار

 اجابت دعوت واجب است:
امبر يكسي را كه دعوت كنند واو(به غيرعذرشرعي) اجابت نكند، نافرماني خدا وپ -1

  را نموده است.

                                           
 ).3748) ابوداود: 8/13(اخرجه البخاري في الدب( -1
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را دعوت كنند براي خوردن به جايي برود، مانند يـك دزد   اوهركسي بدون اينكه  -2
  است.

(بشرط كـه منكـر    دعوت داده شود بايد اجابت كند. )(عروسيكسي به وليمه اگر  -3
د نشـو  مـي  است، بخاطريكه اغنيا خواسـته طعام وليمه ها  طعامترين  ولي بد نباشد)

  د.نشو مي وفقرا ترك كرده

 آداب عطسه
 كسي كه بگويد، و اَلحَمـدُ الله)( ركسي ازشما عطسه زد بايد:فرمودند: اگ صلى الله عليه وسلمپيامبر -1

َکَ االله)(كننده  عطسه الحمد الله شنود درجواب مي شخص عطسه كننده  بگويد. يَرحمَ

دِ (در جواب آن  مُ االلهُ وَ  يهَ م يكُ الَكُ   بگويد. )يُصلِح بَ

 صـداي عطسـه ومخـاط   تا نگذارد  عطسه كننده با پارچۀ چهرۀ خود را بپوشاند و -2
 بلند شود.

 آداب خميازه
فرمايد: هرگاه خواستيد خميازه بكشـيد دسـت را بردهـان گذاشـته      مي صلى الله عليه وسلمپيامبر -1

  .شود مي ومانع شويد؛ زيرا به سبب خميازه دهان باز شده، شيطان داخل
  خندد. مي خميازه كشيديد صداي (ها) نكشيد؛ زيرا شيطان هرگاه -2

 خلإءبيت الآداب 

 آداب قبل از خلإء: 
  پشت بسوي قبله باشد.نبايد روي ويا قضاي حاجت وقت در -1
  داروآب استاده. درزير درخت ميوه دار وسايهحاجت  قضاي اجتناب از -2
  اجتناب از بول وبراز در راه عامه. -۳
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  كرد.قضاي حاجت جايي وضو، وحمام نبايد در -4
 دربيت الخ�ء بردن ممنوع است. خدا باشدهرآنچه كه درآن نام  -5
 .نمودن ممنوع استن گفتن وذكرت سخدرحين قضاي حاج -6
 شود: دعا خواندهبيت الخ�ء اين قبل ازداخل شدن در -7

الخَبَائِثِ اَ « نَ الخُبُثِ وَ وذ ُبکَ مِ م إنّی اَعُ   .»للّهُ

 .نر ومادههاي  (شيطان)پليدياز برم مي اي بارخدا يا بتو پناه

 خلإء آداب بعد از
 ،كرده شود استنجاءا ادا كند) (ويا هرآنچه كه وظيفۀ اين دو ربا سه سنگ يا كلوخ  -1

آبـي   بين استنجائي، جمع دران ممنوع استوحيوانات واستخپاك كردن با سرگين 
  .خاكي بهتر است و

  محل بول وبراز را با دست راست مس كردن واستنجا كردن ممنوع است. -2
 بعد ازخروج از بيت الخ�ء اين دعا خوانده شود: -3

انَکَ « فرَ  طلبم. مي بخشش تو الهي از »غُ

 آداب طهارت:
  ذيل سنت است:هاي  بعد ازطهارت دعاآداب درحين طهارت و 

دُ أنْ لا « -1 هَ هُ أشْ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ داً عَ َّمَ دُ أنَّ محُ أشهَ هُ وَ يکَ لَ ِ هُ لاً شرَ دَ حْ هَ إلا االلهُ وَ   .»إلَ

لنِی« -2 مَّ اجعَ ابـِينَ  اَللَّهُ نَ التَّوَّ نَ المُتَطهِّ  مِ لنِی مِ اجعَ ينَ وَ   .»رِ

 .شود مي طبعاً اين ادعيه بعد ازغسل هم خوانده

 آداب خواب
 د: هنگام خواب چراغ را خاموش كنيد. فرماي مي صلى الله عليه وسلمپيامبر -1
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پهلوي راست خوابيده، بر با وضو، هنگام استراحت رخت خواب(بستر) را بتكانيد -2
  زيررخساربگذاريد.دست راست را 

  نيست. جل جلالهبرچهره خوابيدن مورد پسند خداوند  -3
  اعتماد نيست نخوابيد.مورد  ستون ندارد وبرسقفي كه  -4
، هرگز دست خود را در ظـرف آب داخـل نكنـد،    شود مي خواب بيداركسي كه از -5

  داند كه در طول شب دستش كجا بوده است. نمي تا كه سه بار نشويد، زيرا
ارشاد فرموده: اگر كسي از خواب بيدار شد وطهارت كرد، سه بار بيني  صلى الله عليه وسلمپيامبر -۶

 بينـي او خيشـوم (سـوراخ)   تميز كند؛ زيرا كه شـيطان شـب را در   فشرده  خود را
  گذرانيده است.

 خواب: )دعاي(آداب 
  هاي: سوره شود مي وقتي كه انسان دربسترداخل -1

را سه بار خوانده بـه كـف    عوذ برب الناس)أقل  عوذ برب الفلق.أَ قل  حد.أاالله  وقل هُ (

 رجـائي از بـدنش كـه دسـتانش    شـروع كنـد ه   سرهردو دست شف كرده شود، وبعداً از 
  د بمالد.يرس مي

روايـت بخـاري وارد شـده.     در نيـز الكرسي)  يةاز سورة بقره (آ 255 خواندن آيه: -2

بـروي اسـت    جانب خداونـد تا صبح محافظي ازبسترش بخواند دراين را كسيكه 
  تواند. نمي وشيطان قريب شده

کَ بِإ« دعاي خواب:ترين  كوتاه -3 وتُ وَ  اللهم سمِ مـرم   مـي الهـي بـه نـام تـو      »احيَ أَ أمُ

 ).شوم مي(بيدار شوم ميم) وزنده خواب (مي
-285 ادعيۀ مأثورديگر درآداب خواب واريد گرديده است، مثل خواندن آيـۀ: ونيز -4

 وغيره.  آخر سورۀ بقره 286
  .)دعوات مراجعه گردد به كتب ادعيه وبه تفصيل بيشترموضوع (
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 خواب ديدن)(آداب رؤيا 
. ويـا نـا پسـند    اسـت  خـوش آينـد   يـا  د، از دوحال خالي نيست:بين مي كسيكه خواب

  د:اعات نمايراست، بايد آداب ذيل را مراگرخوابي را بيبند كه خسته كن ورنج آو

 طرف چپ سه بار تف كند. ،شود مي وقتيكه بيدار -1

 شرّاين خواب.از برم مي خدا پناه به وبگويد گفته »عوذ بااللهأ« سه بار -2

 وبه هيچ كسي قصه نكند. -3
 .خواب را ديده، پهلو بگرداند اين ازآن طرف كه -4
(برخواسته نماز بخواند، اگربخوهد -5

139F

1(.  

 آداب سفر -2

 دعاي سواري: آداب و

»، نٰم ﴿ ،، اَاللهُ اَكبرَ اَاللهُ اَكبرَ  اَاللهُ اَكبرَ كَ�م ِيٱسُ َّ  ُ ا كُنّا �م ا وممم ذٰم مَ ما  مَ خّرم  رَِِ�م  ۥسم آ  ١مُقك َّ  ن
ّ�نِم  مَ  ٰ مَ ِ َُونم إ ِِ نقم َُ م التَّقوَ َی « ]14 -13الزخرف: [ ﴾١ا ل َّ وَ ـَر ِنَا هذ َا اَلبرِ فَ مَّ إنَّا نَسألُکَ فِی سَ اَللَّهُ

ی، ا تَرضَ ل ِ مَ مَ ن العَ مِ مَّ  وَ رَ  اَللَّهُ فَ ينَا سَ لَ ن عَ وِّ اطو ِهَ ا وَ بُ فِی نَا هذَ احِ مَّ أنتَ الصَّ ، اَللَّهُ هُ نَّا بُعدَ عَ

الخَلِ  ، وَ رِ فَ ة ُ فِی الأهل ِ،السَّ وءِ  يفَ سُ ابةِ المَنظَر ِ، وَ كَ ر ِ، وَ فَ ثَاءِ السَّ عَ ن وَ وذُ بِکَ مِ مَّ إنِّی أعُ اَللـَّهُ

الأَهل ِ  لَبِ فِی المَال ِ وَ اين به اضافۀ واپس شد همين دعاي فوق را سفروقتي كه از »المُنقَ

، « :بخواند كلمات ائِبُونَ ، تَ نآئِبُونَ بِّ ، لِرَ ونَ ابِدُ ونَ حَ ا ـَعَ دُ  .)140F2(»امِ

در اختيارما را  سواري ست كه اوايناپاكي خدايي را ترجمه: خدا ك�ن است... 
ما بدون ترديد . گذاشت، در حال كه ما با قدرت خويش هرگز قادر به تسخير آن نبوديم

                                           
 )1773ـ 4/1772(مسلم،  -1
 ).2/998(مسلم، -2



  193  بخش دوم: آداب اجتماعي

 پرهيزگاري خدا يا ما از تو در اين سفرنيكي وخواهيم گشت. سوي پرورد گارمان باز  به
خدا يا اين سفررا برما راضي شوي، تو كه خواهيم  مي آن عملي رافيق تووخواهيم،  مي

توئي دراين سفر، وما همراه ي ئاه كن، خدا يا توكوتبرما فاصلۀ آن را آسان بگردان و
سفر  سختيهايازطلبم  مي پناه توپشت سرما دراهل و عيال ما، خدا يا ازهدارنده انگ
  .اولد ومال بسوي بد رگشت ب ، وازمشاهدۀ اوضاع وحالت بداز(ديدن) و

 دعاي مسافر براي مقيم 

ی ِ تضَُِعُ وَ إَائعُِ أِ َوإِ نُُ�مُ ا«
 
  »ُِ اللهَ ال

 گردد. نمي سپارم كه هرگزامانتها نزد وي ضايع مي شما را به آن خدايييعني: 

 دعاي مقيم براي مسافر
، وَ  وَ  ،دِينَکَ  أستَودِعُ االلهَ« تَکَ انَ اتِيمَ  أمَ وَ لِ  خَ مَ  »کَ عَ

 سپارم. مي به خداتو را  وامانتداري وخاتمۀ اعمال يعني: دين

  آداب عيادت مريض
  .حال پرسي مريضي رفتنخاطره يعني ب عيادت مريض:

آداب اس�مي هم عيادت مريض است كـه  وشرعي هاي  جملۀ سنتيكي از (بيماربيني)
اي شان دعاي خيـر  وبر رفته انخود به عيادت مريضاين باره تأكيد نموده ودر  صلى الله عليه وسلمپيامبر

 اند. نيزبه اين سنت امرنموده ، ومسلمانان رانموده وتسلي داده است
بيش ازحد عيادت، بعضي آدابي را نيز بـراي  اهميت وفضيلت ع�وه برذكر صلى الله عليه وسلمپيامبر 

  :كه ازجملهاند  مودهبيان فر آن
 اين قرار است: آداب عيادت از 
 مريض گفته شود: براي و  ،بالي سرمريض نشستهبعد ازتقديم س�م،  -1
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  طبيعتت چطور است؟. »؟کَ كـَيفَ تـَجدُ «

ورٌ إنشاءَ االلهُ« بعداً تسلي داده گفته شود: -۲   .)141F1(»لا بَأسَ طَهُ

 خدا بخواهد بـه واسـطۀ همـين بيمـاري گناهانـت را زايـل       جاي پريشاني نيست، اگر
  اند.گرد مي

خنان تسلي ، در كنار مريض نشسته، برايش سرود مي شخصي كه به عيادت مريض -3
به ايـن   شكر تلقين نمايد. وذهن مريض را صبروبه  رااو ،گفتهرا بخش وشفايابي 

، باشـد  مـي  براي مسلمان رحمت الهـي نيز امرمتوجه ومعطوف نگهدارد كه مريضي
اش  گناهـان وتقصـيرات   تـرين تكليـف بـراي مسـلمان، كفّـارۀ      زيرا رسيدن اندك

 د.گرد مي
  .شستننزد مريض  ازدراگرمريضي شديد باشد نبايد زمان  -4

 :دعاء براي مريض 
ــلِّ « -1 ــن كُ ، مِ ــیءٍ  بِســمِ االلهِ أرقِيــکَ ــن شَ ، مِ ؤذِيــکَ ــلّ  يُ ِّ كُ ، اَاللهُ شرَ ــدٍ اسِ ــين ٍ حَ  نَفــس ٍ أو عِ

يکَ    .)142F2(»بـِسمِ االلهِ أرقِيکَ  ،يَشفِ

نمايم، ازشرهرنفس ياچشم حسود،االله تعالي  مي د مداوايتكن ميبنام االله ازهرچه اذيتت 
 م.كن مي، بنام االله مداوايت دهد يم شفايت

م« -2 مَّ بِ  اَللهُ بِّ النَاسِ اَذهَ کَ  وَ  البَأسَ  رَ اءُ ـفَ اءَ اِلاَ شِ ـفَ ـافِی لاَ شِ ـفاءً  اشفِ اَنـتَ الشَّ لاَ  شِ

ماً  قَ ادِرُ سَ غَ   .»يُ

هنگـام عيـادت    صلى الله عليه وسلمروايت است كه رسول االله  (رضي االله عنها)ازاُم المومنين عايشه 
 اي پروردگـار « مريض كشيده ودعا ميفرمـود:  جسم را بالي ازبيماران، دست راست خود

                                           
 .10/103رواه البجاري  -1
 ).2186رواه مسلم ( -2
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شفا دهنـده هسـتي، شـفا    ش كه تواين مريض را دورساز، وشفا بخها! رنج وتكليف  انسان
بخشيدن خاص تراست، اين مريض را شفاي كامل بخش كه اثر بيماري در وجودش باقي 

  »نماند.
 فرمـود:  صلى الله عليه وسلمكند كـه نبـي    مي روايت (رضي االله عنهما)ابوداود ازعبداالله بن عباس -3

 :خواندبار بالي آن مريض بهفت ، واين دعا را دكنكسي كه مريضي را عيادت «

رش ِ « بَّ العَ ظِيم رَ يَکَ  أَسألُ االلهَ العَ ظِيم أن يَشـفِ خداونـد آن مـريض را ازآن مـرض     »العَ

  گرداند، بشرطيكه اجلش پوره نشده باشد. مي صحت ياب
 : كند كه مي روايت عنه) (رضي االله برَاء بن عازبِ -4

وُ  االلهِ  أوَرَِجَ« ُِ  تِ اطعَجطِ  ِ، وَ ابرَار ِعَّمُِ وَ  ،وَ اتلجَعِ اُنَجَاَ ِ  المَرِ�فِ، بعُِِجَإَ ِ  صلى الله عليه وسلمرَ
جءِ السّلام ِ وَ اجَجبتَِ  ،المُقسِمِ، وَ َِِ اِلمَظلوُمِ  َّ اعِ، وَ اَ  ُ   »ا

ودعا براي عطسـه  ها  شييع جنازهما را به احوال پرسي مريض وت صلى الله عليه وسلمرسول االله  :يعني
آشـكاركردن سـ�م   وزننده و بجـاي آوردن سـوگند وكمـك مظلـوم وپـذيرفتن دعـوت       

 امرنمودند.





 
 
 

 گيري: و نتيجهپايان بحث 

روشن گرديد كـه تمـام هـدايات و قـوانين اسـ�مي       تحادرپرتو مباحث فوق به وض
 خلقي انسان است. هاي با واقعيت همگام ،، فطري وطبعي بوده�قاخآداب واجع به ر

پس دوري از اخ�ق اس�مي و آداب اجتماعي نه صرف يـك جـرم شـرعي پنداشـته     
  ، بلكه مقابله با اصل خلقت و طبيعت انسان است.شود مي

  لزم است كه مطابق به عقل و منطق سليم بپذيريم كه:
چنانچـه   جسـم انسـان اسـت.   صـحت وعقـل و   حفظ اخ�ق اس�مي در واقع حفـظ  

نـد،  مـال ندار وضـع نور ، ي دسـت ميزننـد  كه به عمل غير اخ�قهائي  آن گردد مي مشاهده
 عقـل روح شـان تغييراسـت.   و فكـر در عمل لواط عـادت دارنـد،  كه به هائي  آن اًخصوص

  نيست.مخدر ل معتادين به مواد متر ازمشكمشكل شان كو
  جمله نتيجه گيري كنيم اينست كه: دريك را پس اگرهمۀ مبحث 

وقايـه ازهمـۀ امـراض    درواقع نجـات و  ،طبيق احكام شرعياس�مي وت رعايت اخ�ق
  معاصر است. و...) (ايدز كشنده ونا ع�ج

 ومن االله التوفيق.
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 (حميدي) عبد الباري كتورود تقريظ

  وبعد: صحبه ومن والاه.السلام علی رسول االله وعلی آله والحمد الله والصلاة و

دراين هيچ گونه شك وترديدي وجود ندارد كه براي تربيه وپـرورش افـراد سـالم و     
سالم، تأسيس وبناي دولت سالم، وبالآخره براي بنيان گذاري تمـدن   ايجاد جامعه ومحيط

آوردن فضايل  پسنديده كه دربجا و اخ�ق نيك سالم، بعد از ايمان و عمل صالح وفرهنگ
د، نه تنها نقـش بسـيارعمده وارزنـده داشـته بلكـه يكـي از       گرد مي رذايل خ�صه ترك و

را در چنـد  هـا   آن ضـرورت  تـوان  مي كه رود مي بسيارمهم وحياتي به شمارهاي  ضرورت
 نقطه برشمرد:

مهمتـرين امتيـازات    ن اخ�ق نيك وپسنديده يكـي از چون داشت ضرورت انساني؛ -1
اخـ�ق وقتـي مـا بـه     انسان از سايرحيوانات است. امـا فرامـوش نبايـد كـرد كـه      

پرورش آن نقـش بـارز داشـته ودر    ازحيوان شده متواند كه در تربيه و اةمتيازانسان
 زندگي عملي آن ترسيم گردد. 

نـان خـاطر، امـن    ش واطميي بهتر اجتمـاعي طوريكـه آسـاي   وزندگ حياتاستمرار -2
واعتماد باهمي، دوستي ومحبت، احترام مشاعر واحساسات يك ديگر در آن حكم 

بدون موجوديت اخ�ق كه ضامن دوام واستقرار حيات اجتماعي اسـت   فرما باشد
 امكان پذيرنيست.

پذير نيسـت؛   تأسيس وبناي دولت قوي و مستحكم بدون موجوديت اخ�ق امكان -3
كه درمدرسه وكانون  گيرد مي رتلت تنها توسط افرادي صوچون ايجاد همچو دو

شي اخ�ق تربيت وپرورش ديده وتمام مسـؤليت و وجايـب خـويش را بـه     آموز
عطوفت ،عـدالت وصـداقت   حسـن انجـام داده امانـت وشايسـتگي،    اوجه نيـك و 

 واخوت انساني را در انجام تمام وظايف شان مراعات نمايند.
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ل م ـ�ق دروقايه وحفاظت دولـت واجتمـاع كـه عا   ونيز فراموش نبايد كرد كه اخ -4
اصلي واساسي سقوت آن همانا انتشار جرايم وانحرافات اسـت نقـش بـس مهـم     

  وحياتي دارد.
 فوق واهميـت نقـش وال وبـزرگ اخـ�ق درتربيـت فـرد و      هاي  لذا نظر به ضرورت 

كتـاب  اش  بخاطر انجام دادن رسـالت ايمـاني ووظيفـوي    »استاد نعمت االله (وثيق)« جامعه
تاليف  »اخلإق اسلإمي و آداب اجتماعي« تحت عنواندرسي را به شيوۀ علمي وتحقيقي 

واثـرات منفـي اخـ�ق سـيئه معرفـي      هـا   نموده درآن مزاياي اخ�ق حسنه را بـا قباحـت  
 اند. نموده
مطالعـه  حترم مخصوصاً قشرجوان كشور مـا از خدا كند كه ع�قمندان وخوانند گان م 

 دۀ اعظمي برده بتوانند.وخواندن آن استفا
 عظيم را براي نويسنده وخونندگان خواهانم.يان از خداوند مهربان توفيق واجردر پا 

 احترام: با
 پوهنحي استاد )(حميديعبدالباري  كتوروپوهنمل د

 .وخطيب مسجد حاجي يعقوب شرعيات پوهنتون كابل



 
 
 

 (نيازي) يازمحمد ا وكتورد تقريظ

مام المرسلين وعلی آله إصلاة والسلام علی معلم الأخلاق والحمد الله رب العالمين وال

 وصحابته ومن دعا بدعوته إلی يوم الدين، وبعد.

وضاحت معلوم خواهد شد كـه در رأس  ه كنيم ب مشك�ت امروزي بشريت نظره ب اگر
  يا عدم رعايت اخ�قي قرار دارد. وفقدان  انگيزهائي آن همه اسباب و

از ناحيۀ نظري يك بعد مسـتقل   بررسي علمي، و ر بحث واز نظاخ�ق كه  وجودي با
تمام ابعاد زندگي همه زوايـايي زنـدگي    امتزاج آن در آيد، اما از ناحيۀ علمي و مي به نظر

  در همه تصرفات وي دخيل است: گيرد، و ميبر انسان را در
للـي  بـين الم  روابـط  .ههمساي روابط وانواده،عقيده، عبادات، محاكمات، روابط خدر *

  تكنالوژي وغيره. علم و درصلح وجنگ...)(
امـت رسـول   از ، زيرا تاجر خـائي اخ�ق ارزش ندارد بدون رعايت عقيده وعبادت *
  نمي رود.به شمار صلى الله عليه وسلماكرم 
  است كه با اهل وفاميلش روش نيك داشته باشد.آن  ها انسان بهترين *

 ند.توا نمي وي ناراحت است مؤمن كامل شدهازاش  كسيكه همسايه *

 قاضي رشوت خوروبد اخ�ق مستحق لعنت خداوند است. *

 نظاميان دشمن روا نيست.درجهاد وجنگ تعرض به غير  *

از  و شكني حـرام  ، وهرنوع غدروعهدبوده درصلح ومعاهدات پابندي والتزام فرض *
  ع�مات نفاق به شمارمي رود.

باشد، ويا علـوم   عيكه قيادت آن بدست اخ�ق نباشد (برابراست كه علم شر علمي *
 د.گرد ميها  معاصر) بجائي اينكه باعث نفع براي بشريت شود، سبب شقاوت وبد بختي
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، بلكـه چهرهـا توسـط آن    شود مين اگرچه خوش بختانه دين اس�م به چهرها تعريف 
سـعادت  كامل زندگي است كـه بـراي   �م عنوان براي يك منهج ، زيرا اسشود مي شناخته

  .استمده آ دنيا وآخرتانسان در
اقتصاد وارتـش مـدرن...    پيشرفته، يالوژنعلم وتكدرجهان غرب همه چيزاست،امروز 

ــذا هــيچ چيزوجــود نــدارد. مفهــوم ســعادت در آرامــوش    امــا چــون اخــ�ق نســيت، ل
 د.كن مياخ�ق تضمين ب ايمان، خاطروسكون رواني است، كه آن را فقط در جان

 تحـت عنـوان   »وثيـق « نعمـت االله صاحب  يدانشمند مولو محترم و كه برادر راكتابي 
همه «درآورده، درشرايطي كه اگرگوئيم  به قيد تحرير »اخلإق اسلإمي و آداب اجتماعي«

هديـه  تـرين   مبالغه نخواهد بود. اين بزرگتـرين خـدمت وارزنـده   » اخ�ق هست بجزچيز
 تهـاجم تـرين   خطرنـاك  برابـر  وتحفه براي مردم است خصوصاً نسل جوان كه امـروز در 

  بيگانه قرار گرفته است. يفرهنگي واخ�ق
اين جهد وكوشش ايشان را بدرگاه خود قبول كند وبراي جوانـان توفيـق    جل جلالهخداوند  

 وهمت بخشد تا از اين كتاب مفيد مستفيد شوند.
 با احترام:

 استاد پوهنحي شرعيات محمد اياز (نيازي)  دوكتور
 ان.خ اكبر خطيب مسجد جامع وزير ن كابل وپوهنتو

 

ظِيٖ�  ﴿: قال االله تعالی ٰ خُُِقٍ عم �م  .﴾٤ننكّم ۡمعم
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